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تازه وارد دلنشين
به لطف آموزش مجازي

آماده؟
 حركت...
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قابلتوجهنویسندگانومترجمان
مقالهایكهبرایدرجدرمجلهمیفرستید:

بااهدافورویكردهایآموزشی-تربیتیوفرهنگیاینمجلهمرتبطباشد.
قبلاًدرجایدیگریچاپنشدهباشد.

درحد1200كلمهوخلاصهايعلمي-آموزشيباشد.
درقالب»ورد«وازطریقپیامنگاروراههايارتباطيمجلهفرستادهشود.

روانوازنظردستورزبانفارسیدرستباشد.
محلقرارگرفتنجدول،شكلوعكسدرمتنمشخصشود. 

چكیدهداشتهباشدیاهدفهاوپیامنوشتاردرچندسطرتنظیمشود. 
معرفینامهیكوتاهیازنویسندهیامترجم،عنوانوآثارویپیوستشود. 

اگرترجمهاست،متناصلینیزهمراهآنباشد.
لازمبهذكراست:

مجلهدررد،قبول،ویرایشوتلخیصمقالهیرسیدهمختاراست. 
مقالهيدریافتیبازگرداندهنمیشود. 

آرایمندرجدرمقالهضرورتاًمبینرأیونظرمسئولانمجلهنیست. 
عكسهایمدرسهایتانرامنتشرمیكنیم.

عكسهایمدرســههایيكهدرمجلهميبینید،قبلاز
دورانشیوعكروناگرفتهشدهاند.

فهرست 
2در  دل دارم اميد  | كبري محمودي

4 تازه وارد دلنشين  | طاهره ملك زاده
6از اين جبارها  | حامد ابتهاج

8 نه به رقابت!  | ابراهيم اصلاني
10 پدر، مادر، مرا تحمل كنيد!  | زهرا نصيري

12 تدريس با ترسيم  | محمد نيك افروز
13 تقويم مهر  | زهرا نظام الديني

14 پيش گويي، پيش  بيني يا پژوهش  | مرتضي مجدفر
16 قسطنطنيه! | جبار زاهدي

17 اردك تك تك | علي اكبري
18 سرمشق آموزگاري! | عاطفه فرهادي

20 به لطف آموزش مجازي | فاطمه موسوي
21 رياضي زندگي است | مريم زاجكاني

22 در آروزي ديدارتان! | فاطمه ناصري، نسترن خسروي، ريحانه نيابي
24 زمزمه ي محبت | كبري محمودي

26 من كه هستم؟ | ليلا سليقه دار
29 نخستين آموزگار  | فاطمه دولتي

30 راست بايست  | مريم كيابي
32 جاده ي سبز  | الهام فراستي

34 معجون سيدعطار  | علي علي بيگي
36 باور مي كني؟  | سيدغلامرضا فلسفي

38 چهارپاره  | فاطمه محمدي
40 سرزمين ايساتيس  | اكرم اسكندري

42 شما می گی چي كار كنم؟  | مريم شهرآبادي
44 بازي آموزشي را جدي بگيريم  | تمنا رستگار

46 آماده؟ حركت...  | زهرا محمدي
48 سپاس  | اعظم لاريجاني

فرماشتراكمجله



2
مـهرمـاه
 دوره ی بیست و پنجم
 شماره ی 1 | 1400

ر |
دبی

سر
ت 

اش
دد

 يا
|

در دل دارم اميد

كبريمحمودي

ســال تحصيلي 1401-1400 را در حالي 
آغاز مي كنيم كه اين مجله 25ســاله شده 
اســت؛ 25ســالگي يعني ربع قرن تجربه. 
سال گذشته را با آموزش مجازي گذرانديم؛ 
آموزشي كه شــايد درباره اش بسيار گفته 
بودند و شنيده بوديم، اما گمان نمي كرديم 

هنوز بتوانيم خودمان تجربه اش كنيم. 
سالي را پشت سر گذاشتيم كه در پرونده ي 
حرفه اي مان متفاوت تر از سال هاي گذشته 
ثبت شــد. دوســتان و بزرگان بسياري را 
از دســت داديم. دانش آموزانمان را از راه 
دور درس داديم و تربيت كرديم، در حالي 
كه تعــدادي از آنان غم بيمــاري و مرگ 

عزيزانشان را متحمل شدند.

چشم انتظار صداي فرشتگان
 امســال خوش بختانــه اميــد دارد بــه 
مي توانيم  برمي گــردد.  خانه هــا  و  دل ها 
مدرســه ها  كه  همين روزهاســت  بگوييم 
دوباره پر شــوند از صداهاي فرشــتگاني 
كه سال گذشته نبودشــان را در خانه ي 
دومشــان به تلخــي حس كرديــم و گاه 
چنان دلتنگشــان شديم كه خود نيز باور 

نمي كرديم!

دست دردست هم
امسال اما قرار اســت تجربه هاي آموزش 
مجازي را گره بزنيم به تجربه هاي آموزش 
حضــوري و كودكانمان را با شــيوه هاي 
امروزي آموزش دهيم و تربيت كنيم. قرار 
اســت از درد جدايي ها پلي بسازيم براي 

آموختن گروهي كاركردن ها. امسال خوب 
مي دانيم كودكانمان دوره اي بسيار سخت 
را پشت سر گذاشته اند و اگر آموزش هاي 
داشته  كاســتي هايي  گذشته شــان  سال 
اســت، بــر آن ها يــا همكارمــان خرده 
مدرســه  هر  امكانات  چراكــه  نگيريــم؛ 
بــا ديگر مدرســه ها و هــر دانش آموز با 
هم كلاسي اش، و نيز امكان هر آموزگار با 
همكارش فرق هاي بسيار داشت و همگي 
بــه هر ترتيــب و با همه ي امكاناتشــان، 
نمانند.  از گردونه ي آموزش جا  كوشيدند 
خــوب مي دانيــم صبوري لازم اســت تا 
دانش آموزمان را به سطح كلاس برسانيم.

 اي معلم هم نام و هم يادت بخير
ســال گذشــته اوليــا بيش از هميشــه 
قدردانمــان شــدند. اعتــراف كردند كه 
مادربــودن و آموزگاري كردن دو مقوله ي 
متفــاوت هســتند. خودمــان هــم بــه 
معجزه گــري آموزگار پــي برديم و ارزش 
كارمان را بيش از گذشــته درك كرديم. 
حالا مجهزتر از هميشه آماده ايم هدايتگر 
و راهنماي دانش آموزان عصر ارتباطات و 
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دنياي مجازي باشيم. 
 ياد آموزگاران بزرگــي كه كرونا آن ها را 
از ما گرفت،گرامي باد. امســال جايشــان 
بين ما خالي اســت. ســخت است تحمل 
دوري، امــا دانش آموزاني كه اين عزيزان 
تا آخرين لحظات زندگي  درسشان دادند، 
همچنان در ميان ما حضور دارند. امسال 
بايد جاي  اســت.  وظيفه مان ســنگين تر 

خالي عزيزان رفته را نيز پر كنيم.

 باز هم هم سفر راه دبستانم باش
امسال همكار بسيار عزيزمان آقاي اصغر 
نديري كــه در چندين دوره از انتشــار 
مجله ســردبير بوده انــد، به عنوان يكي از 
اعضاي »شوراي سردبيري« با ما همكاري 
مي كننــد. از ايشــان تشــكر و قدرداني 
مي كنيم و برايشــان موفقيــت روزافزون 

آرزومنديم. 
علاوه بر ايشــان، در شــوراي سردبيري 
مرتضي  بزرگواراني چون دكتر  امســال، 
آقاي محمدعلي قرباني، خانم  مجدفر، 
مژگان آژيده، و دكتر مهشــيد  دكتر 

باستاني پور مقدم همراه ما هستند. 

 سرفصل هاي 25 سالگي مجله
چون ســال هاي گذشــته، با سرفصل هاي 
در خدمــت شــما هســتيم.  متعــددي 
»داســتان «هايتان را درباره ي مدرســه و 
كلاس داري منتشــر مي كنيــم. »معلمان 
تازه كار موفق« و »همكاران تازه بازنشسته« 
را معرفــي مي كنيــم. دربــاره ی  راه هاي 
»سلامت جســمي« آموزگاري مي گوييم. 
درباره ي شــيوه هاي آموزش »مهارت هاي 
زندگــي« و پرهيز از بعضي »اشــتباهات 
انگيزشي« مي نويسيم. مبحث خاص »بازي 
آموزشــي« داريــم و مي كوشــيم آخرين 
دستاوردها و بهترين تجربه ها را تقديم شما 
كنيم. در پشــت جلدِ بعضی شماره ها نيز 
يك بازي آموزشي را همراه با فايل صوتي 
چگونگي اجراي آن معرفي مي كنيم. كافي 
اســت »رمزينه ي پاسخ ســريع« را اسكن 
كنيد و شــرح بازي را بشنويد و آن را اجرا 
كنيد. صفحه ي مخصوص »ادبيات و طنز« 
چندپايه«  آمــوزش  »تجربه هاي  داريــم. 
را در مبحثــي جداگانــه مي آوريم. در هر 
شــماره به يكــي از »ســاحت هاي تعليم 
و تربيت« اشاره شــده در ســند برنامه ي 

در جاي جاي  مي پردازيــم.  ملي  درســي 
صفحــات مجله نيــز ارتباط هــر مبحث 
را با ســند برنامه ي درســي ملي و ســند 
گوشــزد  آموزگارپســند،  زبان  به   تحول، 
»كتاب هــاي  »نرم افزارهــا«،  مي كنيــم. 
دانش آمــوزي  »مجله هــاي  مناســب«، 
رشــد« و »طرح هاي موفق مدرسه اي« را 
معرفي مي كنيم. در هر شــماره، اســتاني 
را بــا ويژگي هــاي تاريخــي، اجتماعي و 
جغرافيايــي آن مي شناســيم و درباره ي 
راه هاي »تشــخيص خبر جعلــي از خبر 

درست« مي گوييم. 
 

بخش ويژه ي تجربه هاي شما
ارزشمندند  »تجربه ها و خاطره هاي شما« 
و آن  ها را روي چشم مي گذاريم. اين بخش 
كه حدود هشت صفحه از مجله را به خود 
اختصاص مي دهد، مخصوص نوشــته هاي 
شماست. هر آنچه را  شما از طريق ايميل 
يا ديگر راه هاي ارتباطي مجله به دستمان 
مي رســانيد، به دقت بررســي مي كنيم و 
مي كوشــيم خلاصــه اي از آن را در مجله 
منعكس كنيم. لطفاً براي مجله ي خودتان 

از نيازهايتان و از علاقه هايتان بگوييد. 
همان طور كه در اين شماره هم مي بينيد،   
چندپايه  آموزشــي  راهبران  تجربه هــاي 
و مديرآمــوزگاران را منعكــس كرده ايم. 
چنــد خاطره و خلاصه ي اقدام پژوهي هم 
از آمــوزگاران آورده ايــم. به حرمت حفظ 
حريم شــخصي معلم و شاگردي، نام ها را 
عوض مي كنيم، اما شــرح تجربه واقعي و 

همان است كه اتفاق افتاده است. 
وقتي براي دفتر مجله مطلبي مي فرستيد، 
خودتــان را به طور كامــل معرفي كنيد. 
عــلاوه بر آن، بنويســيد ايــن موضوع به 
كدام شهر و كدام دبستان مربوط مي شود. 
كلاسي كه از آن سخن مي گوييد چندپايه 
اســت يا تك پايه. جمعيــت دانش آموزي 
مدرســه و كلاســتان چقدر است و شما 
در چندمين ســال تدريــس اين تجربه را 
داشــته ايد. دبســتانتان را معرفي كنيد و 
چه بهتر كه عكس هاي مدرســه تان را هم 
بفرســتيد. اگر كيفيت چاپي خوبي داشته 

باشند، با نام خودتان منتشر مي كنيم.  
و  نوشــدن  بــراي  مي شــويم  آمــاده   
مجله ي  همــكار  و  همراه  متحول شــدن. 
خودتــان باشــيد. مجله ي رشــد آموزش 

ابتدايي متعلق به شماست.
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طاهرهملكزاده
مدیردبستانتربیتتهران

خانم برازنده مدير يك دبســتان است. من 
بارها شــاهد شيوه ي تعامل و همراهي او با 
آموزگاران مدرســه اش بوده ام. ماجراهايي 
كه در اين صفحــه مي خوانيد، از زبان اين 

مدير بيان مي شوند.
صبــح اولين روز هفته بود که تلفن دفترم به 
صدا درآمد. گوشی را برداشتم. صدا ناشناس 
بود: »ســلام خانم برازنده، وقت به خير. ايزدی 

هستم، معلم جديد پايه ي چهارم. امکان دارد 
امروز با شما ديداری داشته باشم؟«

قبلًا ابلاغش به مدرســه آمــده بود. بی ميل 
نبودم پيش از شــروع اولين جلسه ي شورای 
آموزگاران او را ببينم، ولی تا آن زمان شرايطش 
فراهم نشده بود. حدود ساعت ۱۱ خانم ايزدی 
وارد دفتر من شد. با احترام، پذيرای حضورش 
شــدم. بعد از احوال پرسی و آشنايی اوليه، از 
مدرسه و اوليای ســال قبل و خيلی مسائل 

ديگر صحبت کرديم.
از من خواست پرونده ي تحصيلی دانش آموزان 
را ببيند تا اطلاعات و  شناخت درستی از جو 

مدرســه، خانواده ها، دانش آموزان و سابقه ي 
تحصيلی آن ها به دست آورد.

خانم ايــزدی را به معــاون اجرايی معرفی و 
سفارش های لازم را به او کردم که همراه با وی 
پرونده ي چهارمی ها را ببيند. پس از انجام اين 
کار و بررسی اجمالی پرونده ي دانش آموزان، 
معلم جديد مدرســه ســؤالاتي نيز درباره ي 
فرصت طلايي خردادماه و زمان كلاس بندي 

توسط معلمان هم پايه ي چهارم پرسيد.

برنامه ريزي براي كلاس بندي 
 روز موعود فرا رســيد و همکاران هم پايه ي 
اســاس  بر  بــرای کلاس بنــدی  چهــارم 
برنامــه و فرم های از قبل تعريف شــده و با 
راهنمايی های معاونان آموزشی، فعاليت خود 
را شروع کردند. برگه های کلاس بندی، طرح 
درس های مربوطه و برنامه ي هفتگی کلاسی 
را که لازم بود معلم در فرصت طلايی خرداد 
برای درج در برنامه ي عملياتی ســالانه ارائه 

دهد، تحويل دادند. 
معلمان يکــی پس از ديگــری وارد دفترم 
می کردنــد.  خداحافظــی  و  می شــدند 
خداحافظی خانم ايــزدی، هم متفاوت بود 

دلنشين
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را داشــتند. می گفتند: » اين معلم جديد 
و تازه وارد است و ما امسال دچار مشکل 

خواهيم شد.«
 از آن ها خواستم فعلًا اجازه دهند بچه ها 
ســر کلاس بروند تــا در فرصت مقتضی 

بگيريم. تصميم 

خروج از كلاس
 معمــولًا برنامه ي روز کلاس بندی، معارفه ي 
ســاده اي بين معلم و دانش آمــوزان و توزيع 
کتاب هاي درسی است و دانش آموزان زودتر 
تعطيل می شــوند، اما از خوشِ حادثه کلاس 
خانم ايزدی ديرتر از تمام هم پايه هايش تعطيل 
شد! علاوه بر اين، دانش آموزان دوست نداشتند 
فضای کلاس را ترک کنند. حتی هنگامی که 
به درخواست ما بيرون آمدند، تمايل نداشتند 

از مدرسه خارج شوند!
شادمانی، ســرور و خوشحالی وصف ناپذيری 
سراپای دانش آموزان را فرا گرفته بود. خواستيم 
علت را جويا شــويم، اما همه چيز عيان بود. 
بچه ها در گروه های چند نفره در گوشــه  های 
راهرو در مورد نکته ا ي اخلاقی از معلمشــان، 
از قبيــل مهربانی، محبــت، خوش صحبتی، 
نحوه ي نوازش و خلاصه تقسيم نگاهی حرف 
مي زدند که خانــم ايزدی بين ۳۷ دانش آموز 

خود داشت. 

آموزگاري كه خوش نشسته بود!
معلــوم بود بررســی پرونــده ي تحصيلی و 
شــناخت تفاوت های فردی دانش آموزان کار 
خودش را کرده بود و در همان جلسه ي اول، 
دانش آموزان عاشق اخلاق و منش معلم جديد 
خود شده بودند. همين کار آغازين، باعث شد 
آن سال فضا و اتفاقات متفاوت و جديدی بين 

اوليا و دانش آموزان حاکم شود.   

کوچک طلايی اســپند، پارچه نوشــته هاي 
خوشــامدگويی، ســماور چای کنار حياط 
مدرســه و ديس های شــيرينی، نگاه معلم 
جديد را به خود جلب کرده اســت، چرا که 
در هر بخش، چند لحظه ای تأمل و به آن ها 

نگاه می کرد! 
بعد از انجام فعاليت های مقدماتی بازگشايی، 
معاون آموزشی اسامی اعضای هر کلاس  را 
به ترتيب خواند تا نوبت به کلاس 4/3 )کلاس 
خانم ايزدی( رســيد. فضای نگران کننده و 
غير قابل پذيرشــی در بين اوليا حاکم بود. 
منتظر بودند اســم فرزندشان در کلاس اين 

معلم تازه وارد خوانده نشود!

ورود به كلاس
 به هر ترتيب، خواندن اســامی ۳۷نفره ي 
و  شــد  تمــام  ايــزدی  خانــم  کلاس 
دانش آمــوزان به همــراه معلم خود راهی 
کلاسشــان در طبقه ي دوم شدند. هنوز 
کلاس بندی چهارمي هــا پايان نيافته بود 
که راهروی ورودی طبقه ي اول پر شد از 
اوليايي كه قصد تغيير كلاس فرزندشــان 

و هم توأم با ســؤالات فراوان! ســؤالاتي كه 
اين  بار همراه با چاشــني دلهــره از فضاي 
ناشناخته ي مدرسه همراه بود؛  پرسش هايی 
از قبيــل اينكــه روز و تاريــخ کلاس بندی 
چهارمي ها چه زمانی است؟ کلاس بندی ما 

ثابت می ماند يا دستخوش تغيير می شود؟ 
به سؤالاتش پاســخ دادم. روز کلاس بندی 
پايه ي چهارم را هم اعلام كردم. ما هر ساله 
کلاس بندی را به تفکيک پايه و در ســاعات 
متفــاوت و تمهيدات خــاص و به زيبايی و 
به يادماندنــی انجام می دهيم. آن ســال نيز 

قرارمان همين بود.

كلاس بندي
اول وقت روز 25 شهريور با همكاران مشغول 
کار و فعاليت بوديم که ناگهان حضور خانمی 
موقر، متين، خوش پوش و با انگيزه در حياط 
مدرسه، نگاهمان را به خود جلب کرد. خانم 
ايزدي بود كه زودتر از همکاران ديگر حاضر 
شــده بود. به نظر می رسيد ديدن اين همه 
فضای قشنگ، فرش قرمزرنگ و گلدان های 
رنگارنــگ چيده شــده در کنــار آن، منقل 

�ردَپای سند برنامه ی درسی ملّی�

در »ســند برنامه ي درســي ملي« 
رويکرد برنامه های درســی و تربيتی 
»فطرت گرايی توحيدی« اســت. در 
بنــد 2-4 از اين رويكــرد، معلم با 
شناخت و بسط ظرفيت های وجودی 
دانش آمــوزان و خلــق فرصت های 
تربيتی و آموزشی، زمينه ي درک و 
انگيزه ي اصلاح مداوم موقعيت آنان 

را فراهم می سازد.
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خانم منيره رضوان آموزگار بازنشسته ي 
شهرســتان اهر اســت. وي در فضاي 
مجازي خاطره ي دانش آموز ســال هاي 
دور خود به نام جبــار را با صداي گيرا 
و فن بيانــي معلم گونه و به زبان مادري 
بازگو كرده و شــنونده را با اين بيان به 
دنياي خويش فراخوانده اســت. اگر با 
زبان تركي آشناييد، رمزينة پاسخ سريع 
)كيوآركد( كنار عكس ايشان را اسكن 
كنيد تا شــما هم خاطرات شيرين اين 

آموزگار را از زبان خودش بشنويد.
  پيگير شــديم روزگار ايــن آموزگار 
باتجربه چگونه گذشته است و اكنون چه 

مي كند؟ اين گفت وگو را با هم بخوانيم.

 خانم رضــوان از زندگي و تحصيل 
كسي  ازخانواده تان  بگوييد؟آيا  خود 

هم آموزگار شده است؟
متولد سال1334در شهرستان اهر هستم. 
تحصيلات ابتدايي و متوســطه را در همان 
شهر گذرانده ام. مانند خودم، خواهر و برادر 
كوچك تــر من هم آموزگارند و اين به دليل 

علاقه مان به اين شغل است.

 در چه سالي آموزگار و كي بازنشسته 
شده ايد؟

بعد از گذراندن دوره ي »ســپاه دانش« در 
ســال1356، به دليل احساس وابستگي به 
اين شغل و علاقه به دانش آموزان و احساس 
مســئوليت نســبت به آينده ي آنــان، به 
استخدام آموزش وپرورش درآمدم؛ زيرا فكر 
مي كردم از اين طريق بيشــتر براي جامعه 
مفيد هســتم. متأســفانه در سال1380، 
به خاطر آرتروز شــديد گردن، به توصيه ي 

پزشكان، خود را از كار بازنشسته كردم.

 شما با بيان دلنشين خاطره ي جبار 
و  شــديد  معروف  مجازي  فضاي  در 
بانشاط  و  باانگيزه  هنوز  داديد  نشان 

هستيد. ماجرا چيست؟
از خاطرات دوران پرافتخار خدمت در جمع  
دوستان و همكاران مواردي را گفته ام، ولي 
رسانه اي شدن خاطره ي جبار در اين سطح 
كاملًا تصادفي بود. فايــل صوتي من فقط 
براي اســتاد كلاس آموزش فن بيان ضبط 

از اين جبارها
با منيره رضوان

آموزگار بازنشسته
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شــده بود و  يكي از هم كلاسي ها آن را در 
فضاي مجازي پخش كرد. در واقع علاقه ي 
من به آموزش و فضاي تعليم وتربيت باعث 
شــده اســت خاطره هاي تلخ و شيرين آن 

دوران جزئي از زندگي من شوند.

مهرماه  در  را  تدريس  اول   جلسات 
به طــور معمــول چگونــه و با چه 

شرط هايي شروع مي كرديد؟
بيشــتر تدريس مــن در پايه هــاي اول و 
چهــارم ابتدايي بوده اســت. معتقدم اين 
دو پايه در شــكل گيري شخصيت و بينش 
تعيين  كننده  نقشــي  دانش آموز  تحصيلي 
دارند. برخي اوقــات كل دوران تحصيل و 
به ويژه شروع سال تحصيلي براي كودكاني 
كه تــازه از محيط خانه جدا شــده اند، با 
استرس و گاه شادماني همراه است. هدايت 
احساسات آنان در زمان بازگشايي مدرسه 
رمز موفقيت نسبي بنده در پايه ي اول بود. 
از اين دوران خاطراتي دارم كه گاه با خود 

مرور مي كنم.

 شــما در مناطــق دوزبانه تدريس 
مي كرديد. از ســختي ها و شيوه هايي 
بگوييد كه دراين نوع آموزش داشتيد.

بديهي است تدريس به زبان مادري راحت تر 
دوزبانه،  بچه هاي  اســت؛  نتيجه بخش تر  و 
به  خصوص در پايه ي اول ابتدايي، مشكلات 
فراواني در فرايند ياددهي-يادگيري دارند. 
مــن در وهله ي اول، موفقيــت خود را در 
اســتفاده از زبان مادري در ارتباط گيري با 
ديگران، و سپس شــروع آموزش مي دانم. 
اين ارتباط مؤثر باعث مي شد از روش هاي 
كليشــه اي و رايــج دور شــوم و بتوانــم 

شخصيتي تأثيرگذار داشته باشم.

  زماني كه خودتان دانش آموز بوديد، 
آموزگاران شــما با چه شــيوه هايي 
پيش  را  ياددهي-يادگيري  جريــان 

مي بردند؟
آمــوزگاران خوبي داشــتم، اما متأســفانه 
عمده ترين شــيوه ي آموزش در گذشــته 
فقط بر تنبيه اســتوار بــود. به طور معمول 
كه  مي گرفــت  نــام  موفــق  آمــوزگاري 
دانش آموزانش در كلاس ســاكت و گوش 
به فرمان بودند. معلمان براي درك روحيه، 
مشــكل و خواســته ي دانش آمــوز كمتر 
تلاش مي كردند. در ايــن روش، يادگيري 

و ياددهــي به دليل ترس از تحقير، تنبيه و 
راضي كردن خانواده ي دانش آموز بود. براي 
مثال در انجام تكاليف بي حد وحصر شــب، 
حتي از بزرگ ترها كمك مي گرفتيم. معلم 
از اين طريق نشان مي داد پركار بوده است. 
در نتيجه نمي توانســت بر روح دانش آموز 

تأثير مثبت بگذارد.

 اگر به گذشــته برگرديــد، دوباره 
آموزگاري را انتخاب مي كنيد؟ چرا؟

بي ترديــد. دليلي براي انصــراف از انتخاب 
شغل مقدس و پرافتخار آموزگاري نداشته 
و نخواهم داشت. من عاشق آموزش بودم و 
عاشــق دانش آموزان معصوم و بي ريايي كه 
افتخــار همراهي با آنان نصيبم شــده بود. 
امروز آوازه ي برخي از آن ها را كه مي شنوم، 

به خودم افتخار مي كنم.

 حرفي دوستانه و توصيه اي خودماني 
براي همكاران جوان تر داريد؟

صادقانه بــه همكاران عزيزم عرض مي كنم 
بــه بچه هــا عشــق بورزيد تــا معجزه ي 
عشــق را به عينه در آنــان ببينيد. آموزگار 
مي توانــد مرهــم و محــرم خوبــي براي 
دردها و حرف هاي كودكانه ي آنان باشــد. 
بــه نظر من تنهــا راه موفقيت در تدريس، 
برقراري ارتباط مناســب و در خور شأن با 

دانش آموزان است.
 در دوران كرونــا هــم كار براي آموزگاران 
سخت شده است.آن ها بايد علاوه بر ارتباط 
بــا دانش آموز، با خانواده هــا هم در ارتباط 

باشند. من براي ايشان دعا مي كنم و آرزوي 
سلامتي شان را دارم.

 در زمان اشــتغال شما به تدريس، 
چه  در  دانش آموزان  اولياي  همكاري 

سطحي بود؟
با  با مدرسه،  اولياي دانش آموزان  همكاري 
وضع اجتماعي و اقتصــادي آنان رابطه  اي 
مستقيم داشــت. يادم مي آيد، آنچه برايم 
بيشتر ناگوار بود، درماندگي اوليا از آموزش 
بچه ها، شــنيدن حــرف دل آنــان و حل 
مشكلات فرزندانشان بود. هرچه ما توصيه 

مي كرديم، آن ها فقط مي گفتند چشم.

 برگرديم به داستان جبار. از او خبر 
داريد؟ 

مدتي است خبري از او ندارم. دوست دارم 
از او خبري داشــته باشم. آن موقع وسايل 
ارتباطــي مانند الان گســترش نيافته بود. 
آخريــن ديدارم با دكتر جبار حدود ســال 
1370 بود. ســال ها بعد از اينکه مدرســه 
تمام شــد، روزي به درمانگاهي رفته بودم. 
مرا خارج از نوبت صدا كردند. جواني با لباس 
ســفيد آمد و گفت: »آيا مرا مي شناسيد؟« 
گفتم: »نه.« عكسي قديمي از كلاس و من 

نشانم داد و گفت: »من جبار هستم.«
 باورم نمي شد! گفت: »شما و برخوردهاي 
مادرانه تان باعث شــديد من به اين مرتبه 
برســم. كار خوبي دارم، تشــكيل خانواده 
داده ام و به ياد لطف شــما نــام دخترم را 

منيره گذاشته ام.«

جبار كه بود؟
جبار دانش آموزي بود كه از روستايي ديگر به مدرسه ي ما مي آمد. او هر روز بامداد، 
صبحانه ي خود را كه در دستمالي پيچيده بود، به مدرسه مي آورد و تا غروب همان جا 
مي ماند. دانش آموز باهوشــي بود و حتي در فاصله ي شروع كلاس هاي بعدازظهر به 
تميز كردن تخته و نيمكت ها و كف كلاس مي پرداخت. همان ايام ديدم او از پاكت هاي 
ميوه براي خود دفتر درســت كرده است. خيلي ناراحت شدم. چون درس خوان بود، 
تصميم گرفتم به عنوان تشويق چند دفتر به او هديه بدهم. او با ديدن اين هديه گفت: 
»پدرم در روستايي دورتر كارگري مي كند. اگر برگردد، پول اين ها را مي  دهد.« گفتم: 

»اين ها جايزه ي دانش آموزان  درس خوان است و نيازي به پس دادنشان نيست.« 
روزي متوجه غيبت جبار شدم. تا سه روز از او خبري نبود. با كمك دانش آموزان او 
را در حالتي نزار پيداكردم. مي گفت در هنگام كمك به پدرش، شيشه پايش را بريده 

است و نمي توانسته به كلاس بيايد. به هر حال در كلاس پاي او را مداوا كردم.
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نه به رقابت!
اشتباهات انگيزشی در تربيت  

ابراهیماصلانی
روانشناستربیتی

انگيزش نيروي ايجاد كننده، نگهدارنده و هدايت كننده ي رفتار 
اســت؛ هم هدف است و هم وسيله. در دوره ي ابتدايي، انگيزش 
قرار است نيروي پيش برنده ي كودكان و نوجوانان باشد و آنان را 
تا رســيدن به هدف، پويا و فعال نگه دارد. اگر انگيزش با اشتباه 
و ناشيگری همراه باشد، نتايج ناگواری خواهد داشت. همچنان كه 
شناخت و درک انگيزش لازم است، آشنايی با اشتباهات انگيزشیِ 
ممکن و رايج هم اهميت بســزايي دارد.  در اين سلسله مطالب، 
نويسنده كوشيده اســت با تمرکز روی اشتباهات انگيزشی، به 
مربيان و والدين کمک کند نخست دانش خود را نسبت به انگيزش 
بهبود و ارتقا بخشند و سپس با بهره گيری از کارکردهای درست 
انگيزش، به نتايج بهتری در تربيت برسند. اولين شماره را اختصاص 

مي دهيم به تفاوت دو مفهوم »رقابت و مسابقه«.

انگيزش فقط رقابت نيست!
تمرين اول

 1. به نظر شــما رقابت و مســابقه دو مفهوم مترادف هستند
 يــا متفــاوت؟ 2. اگــر رقابت و مســابقه مترادف هســتند،

يک تعريف مشترک برای هر دو بنويسيد. 3. اگر رقابت و مسابقه 
متفاوت هستند، برای هر کدام تعريفی جداگانه بنويسيد. 

»رقابت« شايع ترين و رايج ترين ابزار انگيزش در مدرسه و خانه 
به  شــمار می رود. به طور معمول، همه شواهد و تجربه هايی را 
مثال می آورند تا ثابت کنند رقابت لازم و مفيد اســت. عده ای 
حتی باور دارند که بدون رقابت، انگيزشی وجود نخواهد 
داشــت. برای بحث درباره ي  رقابت لازم اســت تکليف يک 
ابهام روشــن شود؛ ابهام در مورد مفهوم »رقابت« و قياس آن با 
»مســابقه«. خطای تربيتی بزرگ در مورد انگيزش از همين جا 
ناشی می  شــود که کاربرد رقابت را تجويز می کنيم، بدون آنكه 

تعريف مشخصی از آن داشته باشيم. 
مسابقه چيست : کوششی برای رسيدن به هدفی است که موردنظر 
ديگری نيز هست، بدون  آنكه محدوديتی  در هدف باشد. يعني 

جايزه و پاداش نفر اول با بقيه هيچ فرقي ندارد.
رقابت چيست: کوششی برای عقب انداختن ديگری از رسيدن به 

هدفی است که موردنظر هر دو طرف باشد. 

تمرين دوم
مشخص كنيد موارد زير مصداقی از مسابقه است يا رقابت؟

 دو نفر درساختن مدرسه اي بزرگ تر  به كار هم 
نظر دارند؛

 برگزاري ليگ فوتبال؛
 تلاش دو يا چند نفر در امور خيرخواهانه  براي 

پيشي گرفتن از هم؛
 تلاش برای برنده شدن در کاری و برتري بر ديگران.

به اين ترتيب، نکتــه ي مهم در بحث انگيزش، تفکيک 
بين دو مفهوم مســابقه و رقابت اســت. ما به قدری اين 
دو مفهوم را مترادف به کار برده ايم که شايد جداکردن 
آن ها کار آســانی نباشد. اگر کســی مدرسه می سازد و 
ديگری مدرسه ای بزرگ تر، اين نوعی »مسابقه« است، 
چرا که نه امتيازی از کســی کــم می کنند و نه رتبه و 
درجه ای تعيين می شــود. اما در فوتبال، يک تيم بايد 
رتبه ي اول را كسب كند و قهرمان شود. سپس بقيه ي 
تيم ها به ترتيبِ امتياز در رتبه های بعدی قرار می گيرند. 
هــر جا که قرار باشــد يکی اول، ديگــری دوم و بقيه 
رتبه های ديگر را داشته باشند، رقابتی در جريان است. 
مبنای رقابت »مقايسه« اســت. افراد با محک مقايسه 

رتبه بندی می شوند و امتياز می گيرند.
رقابــت در همــه ي عرصه های زندگی وجــود دارد؛ از 
اقتصاد و سياست گرفته تا علم، فرهنگ، ورزش و حتی 
تربيت. در مبحــث تربيت هم درباره ی رقابت، موافق و 
مخالف وجود دارد، اما بيشتر موافقان رقابت، ضوابطی را 

در نظر می گيرند تا رقابت در مسير سالم بماند.
نکته ای که امروزه بايد بيشــتر به آن توجه شــود، اين 
اســت که رقابت، تنها ابزار انگيزشــی نيســت. تدابير 
جايگزينی بــرای رقابت وجود دارند؛ تدابيری که محور 
آن ها به جای مقايسه و رودررويی فردی، تلاش فردی يا 

تلاش گروهی است.
 در تدابير جايگزينِ رقابت که نظريه های جديد يادگيری 
و انگيزش بر آن ها تأکيد مي  كنند، چند توصيه می شود:

 افراد را با هم مقايسه نکنيد؛
 انسان گرايانه بينديشــيد، به همه توجه داشته باشيد و 

انگيزه  های درونی را تقويت کنيد؛
 افراد را ترغيب کنيد نتايج تلاش هايشــان را با خودشان 
مقايسه کنند؛ مانند دونده ای که مي كوشد  رکورد شخصی 

خودش را ارتقا دهد؛
 از مطالب برانگيزاننده و جذاب اســتفاده کنيد تا افراد با 
شوق دانستن و انگيزش برای يادگيری بيشتر، از يادگيری 

لذت ببرند؛
 زمينه های همکاری و مشارکت را در يادگيری و امور ديگر 
فراهم كنيد تا افراد از پيشرفت جمعی و با هم موفق شدن 

لذت ببرند.

2

1
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تمرين سوم
 آثار منفی و مثبت رقابت را فهرست کنيد؟  طرح اين موضوع  

در جلسه ي شورای آموزگاران بسيار مفيد خواهد بود.
انگيــزش برای جلو  زدن از ديگران نيســت! نگرشِ رقابتی، 
چشم و هم چشمی، رودررويی و تهييج برای جلوزدن از بقيه را 
تشويق می کند. در رقابت، اول شدن، برتری و قهرمانی مهم 
است و برای اين منظور بايد از همه جلو زد؛ گاهی حتی به هر 
قيمت. رقابت فضايی می طلبد که در آن هيجان افراد تحريک 
شود تا بقيه را رقيب ببينند و نتوانند جلوافتادنِ شخص ديگر 
را تحمل کنند. وقتی افــراد را وارد ميدان رقابت می کنيم، 
می پذيريــم که آن ها بايد مقابل هم قــرار بگيرند تا برنده و 
بازنده شدن معنا پيدا کند. تعبيرهايی مانند »بازنده ي خوبي 
باشيد«، »بعد از پايان رقابت همه ي رودررويی ها و دشمنی ها 
را کنار بگذاريد«، »اول رفيق هستيد و بعد رقيب« و »رقابت 
که تمام شــد همه چيز به حالت عادی باز می گردد«  فقط 
در حد حرف و شعار کاربرد دارند. چطور ممکن است دو نفر 
که تاكنون رودرروی هم بوده اند، ناگهان همه چيز را فراموش 
کنند و دوست شوند؟ کودک يا نوجوان چطور می تواند درک 
کند دو واژه ي رفيق و رقيب، متضاد و در عين حال مترادف 
هم هستند. پذيرش اين موضوع به راحتی ممکن نخواهد بود. 

تمرين چهارم
از دو رقيب درسی، ورزشی و کنکوری چه تجربه ها و خاطراتی 

داريد؟  از کجا شروع به رقابت کرده اند و به کجا رسيده  اند؟
با توجه به تجربه های خودتان، آغاز و پايان رقابت تا چه اندازه 
کنترل پذير اســت؟ اگر رقابتی را آغاز کرده ايد، با چه ابزارها و 

حربه هايی آن را کنترل يا متوقف می کنيد؟
به طور معمول، شروع رقابت کنترل شدني است، اما ادامه و پايان 
آن چندان قابل کنترل نيست. می توان جرقه  يِ رقابت را زد و 
آتش آن را شعله ور كرد، اما در بيشتر موارد کم  يا خاموش کردن  
اين شعله ، ديگر در اختيار ما نيست. مثلًا دو نفری که ابتدا فقط 
در درس رقيب همديگر بوده اند، به تدريج به چشم  وهم چشمی 

روی می آورند و سعی می کنند همديگر را عقب بزنند. 
اگر اهل رقابت نيستيد، از انگيزش برای تشويق به جلوزدن از 
ديگران و عقب انداختن آن ها استفاده نكنيد يا حداقل افراط 
نورزيد. خيلی وقت ها رودررويی ها و دشــمنی های حاصل از 
رقابت، به  جاهای باريکی کشيده می شوند. رقابت برانگيزاننده 
اســت،  اما تبعات منفی آن مي تواند بســيار بيشتر از تبعات 
مثبتش باشد. اين کافی و منطقی نيست که به هر قيمتی ايجاد 
انگيزه کنيم، در حالی که به تبعات مثبت و منفی آن توجهی 

نکرده ايم و اصلًا پيش بينی درستی از نتايج نداريم.

�ردَپای سند برنامه ی درسی ملّی�

در »سـند برنامه ي درسـي ملي« در 
توضيح »اصـول ناظر بـر برنامه های 
درسـی و تربيتـی«، در بنـد مربوط 
بـه اعتبـار نقـش مرجعيـت معلم 
يـا مربـی آمـده اسـت كـه معلـم: 
در هدايـت تربيتـی، بـرای تقـدم 
و  درسـی  برنامه هـای  بـر  تزکيـه 
تربيتـی بايـد بـه نقـش مرجعيت 
تعليم، غنی سـازی محيـط تربيتی و 
يادگيـری، فعال سـازی دانش آموزان 
در فراينـد يادگيـری و تربيت پذيری 
و ترغيـب آنان نسـبت بـه يادگيری 
همچنيـن،  كنـد.  توجـه  مسـتمر 
صلاحيت هـای  ارتقـاي  زمينـه ی 
اعتقادی،اخلاقی،حرفه ای و تخصصی 

معلـم را فراهم سـازد.

34



10
مـهرمـاه
 دوره ی بیست و پنجم
 شماره ی 1 | 1400

ه|
واد

خان
ز،
مو
شآ

دان
ه،
رس
مد

 |

زهرانصیری

نُه ســال پيش، وقتی بــرای اولين بار 
به مدرسه قدم گذاشتم،  به عنوان معلم 
بچه ها با هيجانی وصف ناپذير ســرگرم 
بازی و جنب وجوش بودند. آن روز فارغ 
از حــس خوب مرور خاطــرات دوران 
دانش آموزی خــودم، دنيای آن ها را هم 
زيبا و شاد ديدم؛ فرشــته هايی که در 
نگاه اول همه مثل هم بودند، اما تجربه ي 
روزها و ســال ها به مــن آموخت که  
صبور  يکی  نيستند.  هم  مثل  هيچ کدام 
است و ديگری زودرنج. يکی تيز و سريع 
اســت و ديگری آهسته. يکی زنگِ اول 
مدرسه را دوست دارد و ديگری خواب 
صبحگاه را. يکی رياضی را دوست دارد 

و ديگری به شعرخوانی عشق می ورزد. 

وقتــی همــه ي اين هــا را فهميدم، 
دريافتم ويژگی مشترک اين فرشته ها، 
روز  آن  آن هاست.  دوست داشتنی بودن 
نکرد که  به ذهنم خطور  لحظه ای  حتی 
ممکن اســت روزی حياط مدرســه از 
که  باشد! هر سال  بچه ها خالی  هيجان 
در کنار بچه ها ســپری می شد، بيشتر 
می شناختمشــان. پس برای سال بعد، 
برنامه ای مناسب تر از سال های گذشته 
تفاوت های فردی شــان  بر اســاس  و 
تــدارک می ديدم تا در کنــار درس، 
و  بياموزند.  نيز  را  زندگی کردن  مهارت  
چه نكته ها کــه از اين معلمان کوچک 

آموختم! 
اواخر سال 1398، ويروسِ کرونا با آمدنش 
همه چيز را تغيير داد و همه ي ما را متنبه 
کرد که همواره بايد برای شرايطی متفاوت 
آماده باشــيم! از آثار حضور اين مهمان 
ناخوانده در ســاير ابعــاد زندگی مردم 
می گذرم، اما بــا آمدنش، دانش آموزان، 
به ويــژه دانش آموزان کودک، شــرايط 

ويژه ای پيدا کردند. 

پدر، مادر، مرا تحمل كنيد  
آموزش مجازی صبوری می طلبد

كاسه های صبری كه لبريز شده اند
حالا با گذشــت يك ســال و چنــد ماه از 
آمــوزش مجازی، احتمالًا بيشــترِ معلمان 
و دانش آمــوزان و اوليا با شــرايط موجود 
کنار آمده انــد، اما هنوز هــم نگرانی هايی 
وجــود دارد. در ابتــدا همه نگــران بودند 
اگر مدرسه ای باز نباشــد، کودکان چگونه 
تعاملات اجتماعی را خواهند آموخت؟ اين 
کودکان که اغلــب در خانه های آپارتمانی 
کوچک زندگی می کنند، با انرژی سرشــار 
خــود چــه خواهند کــرد؟ اوليــا چگونه 
فرزندشــان را از آســيب فضــای مجازی 
و ارتبــاط نزديــک با فنــاوري، آن هم در 
شرايطی که فرهنگ ســازی مناسبی برای 
اســتفاده از آن ها انجام نشده است، مصون 
خواهند داشت؟ امکانات لازم برای آموزش 
مجازی چگونه بــرای همه ي دانش آموزان 

فراهم خواهد شد؟ و... . 
تاكنون برای اين موارد راهکارهای نيم بندی 
تدارک ديده شده اند، ولی حالا يک نگرانی 
ديگر به همه ي اين ها اضافه شــده اســت؛ 

لبريزشدن کاسه ي صبر والدين!
در کنــار والدين صبوری کــه در آموزش   
و  پرورش کودکانشــان همراه و ياور معلم 
هستند،  برخی نيز کاسه ي صبرشان لبريز 
شــده و در برخورد با فرزندشــان متانت و 
حوصله ي کافی نشــان نمی دهند. شــايد 
مشــکل اساسی آن ها آن اســت که چون 
فرزندشــان را بيش ازپيش در امر آموزش 
همراهی می کنند، حالا خود را کارشــناس 
آموزش می پندارند که هم می تواند به معلم 
امر و نهی آموزشــی كنــد و هم در تلاش 
برای آموزش به فرزند خود، به خشــونت و 

قهر و زور متوسل شود! 
همان اوليايی کــه در آموزش حضوری، از 
معلمــي که با بيش از ســی دانش آموز در 
ارتباط بود، انتظار رفتار نيکو با فرزندشــان 
را داشــتند، حــالا رفتارهــای کودکانه و 
لج بازی های ناشی از فشار شرايط محيطی 

فرزندشان را برنمی تابند.

پدرها و مادرها لطفاً !
 بياييد باور کنيم که در شــرايط کنونی، 
کودکان بيش از ما در ســختی هســتند؛ 
چون انرژی سرشاری در وجودشان مانده 
اســت و کمتر امکان تخليــه ي هيجانات 
را پيدا می کنند. آن ها دل تنگ دوســتان، 
معلمان، فضای مدرســه و شــيطنت های 
کودکانه شان هستند. پس با بهانه ي درس 
و مشــق و آموزش، به آن ها فشــار روحی 

مضاعف وارد نکنيم.
 اگر مشکل درسی يا رفتاری در فرزندمان 
ديديم، آن را بــا معلم او در ميان بگذاريم. 



11
مـهرمـاه

 دوره ی  بیست و پنجم
 شماره ی 1 | 1400

به طــور معمــول، بچه هــاي ابتدايــي با 
آموزگارانشــان ارتباط عاطفی دارند و اين 

مسائل با ياری آن ها حل می شود.
 حالا که به برکت کلاس های برخط امکان 
حضور شما در کلاس های درس فراهم شده 
است، از آن بهره ببريد تا روش های آموزش 
را بياموزيد و برای فرزندتان به کار ببريد، نه 
اينکه به دنبال فرصتی برای ســرکوفت زدن 
به فرزندتان باشــيد که چرا مثل دوستان 

ديگرش در کلاس پاسخگو نبود!
فرامــوش نکنيــم، توانايی و اســتعداد و 
ظرفيت کودکان نيز همانند توانايي همه ي 

�ردَپای سند برنامه ی درسی ملّی�

در »سـند برنامه ي درسي ملي« 
و  برنامه هـای درسـی  رويکـرد 
تربيتی »فطرت گرايی توحيدی« 
اسـت. در اين رويكـرد، خانواده 
از محيط هـای مهـم و اثربخـش 
به شـمار  يادگــيری  و  تربيـت 
می آيد کـه در تعامل مسـتمر و 

مؤثر با مدرسـه اسـت.

ما متفاوت است. بياييد مراقب روح و روان 
فرزندانمان باشيم.

روز اول کــه به عنوان معلم راهی مدرســه 
شــدم، گمان می کردم حالا که ســروکارم 
با کودکان افتاده اســت، کافی اســت زبان 
کودکی باز کنم تا وارد دنيايشــان شــوم، 
اما حالا می دانــم درک دنيای کودکان کار 
ساده ای نيست. بايد با تک تکشان هم  نفس 
شوم تا شــايد دنيای آن ها را اندکی درک 
کنــم، تفاوت هايشــان را بپذيــرم و بدانم 
هرکدام از اين فرشته های زمينی، از مسير 

مخصوص خود به آسمان می رسند.

عباس رحماني؛   استان كردستان؛  برگزيده ي يازدهمين جشنواره ي عكس رشد
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آيا تاکنون خواســته ايد از طريق رسانه های 
ديداری، کلاس درس خود را جذاب تر كنيد؟ 
مثــلًا تصميم بگيريد بــرای درس مطالعات 
اجتماعی نقشه ای شهری طراحی کنيد که از 
طريق آن بتوانيد مسائل و مفاهيم مرتبط با 
زندگی شهری يا قوانين راهنمايی و رانندگی را 
آموزش دهيد؟ برای اين کار ابتدا در اينترنت 
جست وجو و سعی می کنيد مطابق نياز خود، 
رسانه ي مطلوب را بيابيد. بياييد با نرم افزاری 
مفيد و کاربردی آشــنايتان كنيم که كارتان 
را راحت تر مي كنــد. نرم افزار »اي دراو مكس« 
)E-Draw Max( نرم افزار گرافيکی بسيار 
ســاده و قدرتمندي اســت كه گنجينه ای 
ارزشمند از شــكل ها و ترسيم هاي گرافيکی 
را در خود دارد. امكانات اين نرم افزار به معلم 
اجــازه می دهد به آموزش خــود رنگ وبويی 
متفاوت  بدهد. از طريــق اين برنامه می                         توان 
به راحتــی اين موارد را ترســيم کــرد: انواع 
شبکه هاي مفهومی و ذهنی؛ انواع نمودارها؛ 
مدل های لباس؛ نقشه ها و طرح هاي ساختمانی 
و شهری؛ نقشــه های جغرافيايی؛ کارت های 
مناسبتی؛ مجموعه تصوير و شكل هايي براي 
آموزش مباحثي درباره ي حيوانات، آب و هوا، 
وســايل نقليه، مدرســه، محيط هاي اداری ، 
پرچم ها، غذاها و ميوه ها؛ نمودارهاي مهندسی؛ 
فرم ها؛ طرح های گرافيکی مثل بروشور، برنما 
)بنر(، مجله، آگهي؛ داده نما ها )اينفوگراف ها(؛ 
نمودارها و جدول های مديريت پروژه؛ شكل ها 
و ترسيم هاي حوزه های علوم )زيست، شيمی، 

فيزيک، رياضی و نجوم(. 

شكل دلخواهتان را بكشيد
عناصر گرافيکی ايــن مجموعه به طورکامل 
ويرايش پذير هستند. برای مثال شما می توانيد 
ســاختمان يــا خودرويــی را در صفحه ي 
کاری خــود درج و ســپس تک تک عناصر 

تشکيل دهنده ي آن را ويرايش كنيد. می توانيد 
اندازه، رنگ و شکل اين عناصر را تغيير دهيد يا 
حتی برخی از آن ها را جابه جا يا حذف كنيد تا 

تصويرِ دلخواه خودتان را داشته باشيد.
يکی از ويژگی های برجســته ي اين نرم افزار، 
ارائه ي شكل ها و ترسيم ها در قالب بردار است. 
تصويرها و شكل هاي برداری، از دقت و وضوح 
تصوير )رزولوشن( مستقل هستند و می توان 
اندازة آن ها را بــدون افت کيفيت تغيير داد. 
از اين تصويرها می تــوان در طراحی و توليد 
علامت ها و نمادهــا، طراحی هاي تبليغاتی، 

پويانمايی ها و داده نماها استفاده کرد. 
به اين ترتيــب می توانيد با اســتفاده از اين 
برنامه، انواع متنوعي از تصويرهاي گرافيکی 
زيبــا را، بــدون نگرانی از افــت کيفيت يا 
افزايش حجم، طراحی و در آموزش درس ها 

از آن ها استفاده كنيد. 
اين نرم افزار در دو نسخه ي قابل نصب و قابل 
حمل ارائه می شــود. آخرين نســخه ي آن با 
 Wondershare E-Draw« عنوان نسخة 
Max 10.5.0« در سال 2020 منتشر شده و 
فرمت اختصاصی آن نيز با  عنوان eddx براي 

ذخيره سازی پروژه ها ارائه شده است. 

ديگر امكانات و ويژگی هاي اين نرم افزار
 محيط کاربری بسيار آسان و کاربرپسند؛

گنجينه هايی شامل 26000 نشانه و شکل و 
1500 الگوی آماده با قابليت ويرايش؛

 پشتيبانی از انواع فرمت های رايج گرافيکی؛
 قابليت ارتباط با مجموعه نرم افزارهای آفيس.

تدريس
با ترسيم

1

2

3

4
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پنجم مهر؛ اربعين حسينی
 چهلميــن روز پس از شــهادت امام 
حســين )ع( در روز عاشــورای سال 
61 هجري قمري، بــا 20 صفر مصادف 
عزاداري  روز  اين  در  است. شــيعيان 
زيارت  آن،  بــه حـــرمت  و  مي كنند 
اربعين می خواننــد. راهپيمايي اربعين 
شيعيان به ســوي كربلا، از مهم ترين و 
شيعيان  عزاداري  مراسم  گسترده ترين 
مذهبي  اجتماعات  بزرگ ترين  از  نيز  و 

جهان است.

ســيزدهم مهر؛ شــهادت امام حسن 
مجتبي)ع(

 امام حســن )ع( در مدت عمر با برکت 
خود و امامتشان، احاديث زيادی به يادگار 
گذاشتند که می تواند چراغ راه زندگی ما 
النّاسَ  باشد. از آن جمله است: »صاحِبِ 
مِثلَ ما تُحِــبُّ أن يُصاحِبوکَ بِه«: با مردم 
به گونه اي رفتار کن که دوست داري با تو 

آن گونه رفتار کنند )اعلام الدين، ۲۹۷(.

سيزدهم مـهر؛ رحلت رسول اكرم)ص(
 »و محمد )ص( نيست، مگر پيغمبري از 
طرف خدا، كه پيش از او نيز پيغمبراني 
بودند )و از اين جهان درگذشتند(. آيا 
اگر او نيز به مرگ يا شهادت درگذشت، 
باز شـــما به آيين گذشــتگان خود 
)جهالــت( رجوع خواهيــد كرد؟ پس 
هركس به گذشــته اش باز گـــردد، به 
خـــــدا ضرري نخواهد رساند )خود 
را به زيان انداخته است. و هـــركس 
شــكر نعمت دين گذارد و در اســلام 
پايدار مانــد، البته خداوند جزاي نيك 
اعمال به شكرگزاران عطا خواهد كرد« 

)آل عمران،144(. 
پيامبــر صلی الله عليه و آله: »اللّهُمَّ اغْفِر 
لِلمُعَلِّميــنَ و أطِل أعمارَهُم و بارِک لَهُم 
فی کَســبِهِم«: خدايامعلمان را بيامرز، 
عمرشان را دراز و کسبشان را با برکت 

کن )تاريخ بغداد، ج۳، ص 64(.

بيست وسوم مهر؛ شهادت امام حسن 
عسكري)ع(؛ آغاز امامت حضرت 

مهدي)عج(
 در هشــتم ربيع الاول سال 260 هجری 
قمری حضرت امام حسن عسکری )ع(،  
پدر بزرگوار امام زمان )عج(، در شــهر 
سامرا واقع در مرکز عراق، با زهر مسموم 

شدند و به شهادت رسيدند.
امام حسن عسكري )ع( مي فرمايد:

»جُعِلَتِ الخَبائثُ في بَيتٍ وَ جُعِلَ مِفتاحُهُ 
را در خانه اي  پليدي ها  الكِذب«: همه ي 
نهاده اند و كليدش دروغ قرار داده شده 

است )ميزان  الحكمئ، ح 17410(.

پانزدهم مهر؛ شهادت امام رضا)ع(
 از امام رضا)ع(  درباره ي بهترين بندگان 
سؤال شد. فرمود: آنان كه هر گاه نيكي 
كنند خوشحال شوند، و هرگاه بدي كنند 
آمرزش خواهند، و هر گاه عطا شــوند 
شكرگزارند و هر گاه بلا بينند صبر كنند، 
و هر گاه خشمگين شوند درگذرند. امام 

رضا )ع( می فرمايد:
رحمت خدا بر بنده اي که امر ما را زنده 
کند، دانش هاي ما را فرا گيرد و به مردم 
بياموزد. اگر مردم زيبايي هاي سخنان ما 
را مي دانســتند، از ما پيروي مي کردند 

)معاني الأخبار، ص 180، ح ۱(.

هفته ی اول مهر، هفته  ي دفاع مقدس، گرامی باد.
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به اين چند فراز توجه كنيد:
1. در سال 1323، اديب شناخته شده ي 
ايرانی، در رساله ای، فقط با توجه به اختراع 
تلفن در چند ســال قبــل از آن تاريخ، 
از آموزشــی ســخن می گويد که نياز به 
حضور فيزيکی معلم و دانش آموز ندارد و 
دو طرف با اســتفاده از صوت، و تصوير با 
يکديگر سخن می گويند و همراه با جزوات 
و مکتوباتی که قبل از شروع تدريس بين 
مخاطبان توزيع شده است، کار آموزش 
پيش مــی رود. اين توضيحــات همان 
آموزش هيبريدی، ترکيبی يا چندگانه سوز 
است که همين چند وقت پيش، به ويژه 
بعد از توسعه ي آموزش های مجازی بعد از 
دوران کرونا مطرح شده است. آيا اين نكته 
پيشگويي بود؟ سحر بود؟ اديب ما  از آينده 

خبر داشت؟ يا...
2. چندی پيش، مدتی بعد از شيوع کرونا 
ديداری داشتيم با دکتر احمد صدری؛ 
مدير آيسسکو در ايران و از انديشمندانی 
که همواره از مديريت راهبردي ســخن 
گفته اســت. دکتر صدری گزارشــی را 
نشــان داد که قريب بيست سال پيش، 
خطاب به وزير وقــت آموزش وپرورش و 
مديران ارشد آموزشی کشور، نوشته بود. 
او در اين گزارش، از ده چالش پيشِ  روی 
آموزش وپرورش نام می برد و جالب اينکه 
در يکی از چالش ها، به بيماری همه گيری 
اشاره می کند که لاجرم آموزش دنيا با آن 
روبه رو خواهد شــد و فرزند بشر به جای 
مدرســه رفتن، مجبور به يک جانشينی 

و آمــوزش از راه دور خواهد شــد. البته 
دکتر صدری انســان منصفی اســت و 
وقتی از ايشان می پرسيم آيا منظورتان 
همين بيماری کرونا بود، می گويد: »نه« 
و ادامه می دهد اين چالش را بر اســاس 
توسعه ي آلودگی های زيست محيطی و 
افزايش مکرر تعطيلی های مدرسه ای 
ناشــی از آلودگی هوا احصا کردم و 
هنوز هم معتقــدم اگر از کرونا جان 
سالم به در ببريم، امکان بروز ساير 
بيماری هاي همه گيــر )اپيدمی ها 
و پاندمی ها( منتفی نشــده است و 
آينده ي آمــوزش همواره با چالش 
روبه رو خواهد بــود. دکتر صدری 
معتقد اســت، اگر  مسئولان ارشد 
آموزش وپرورش اين چالش را جدی 
مي گرفتند و کار گروهی برای تحقق 

انجام می گرفت،  آموزش های مجازی 
ديگر مجبور نبوديم از اســفند 98 و با 

تعطيلی  يکباره ي مدرسه ها، تازه به فکر 
ايجاد بستر لازم برای آموزش های مجازی 

و از راه دور بيفتيم. 
به سياق مقايسه ای که برای پيشگويی 
و ســاحر و جادوگربودن اديب معروف 
صورت گرفت، آيا دکتر صدری هم پيشگو 
بود؟ آيا او اين چالش را  اتفاقی طرح كرده 

يا انديشه ای درباره ي آن داشته است؟
مثال هايمان را قدری ســاده تر کنيم. در 
حوزه ي علوم تربيتی استادی داشتيم که 
در سخنوری و انتقال انديشه های تربيتی 
و نيز طرح مثال های کاربردی خبره بود. 
ايشان که اکنون به رحمت خدا رفته است 
و من نــام وی را به حرمت طرح اتفاقی 
کــه برايش رخ داد، ذکــر نخواهم کرد، 

 پيش  گويی
 پيش بينی يا پژوهش

سلسله مباحث ساده و کاربردی در آینده پژوهی
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آموزش وپرورش  اداره هــاي  اقبال  مورد 
و مدرســه بود و همه برای گرفتن وقت 
از او سرو دســت می شکستند. به راستي 
هم کلاس هــا و کارگاه های آموزشــی 
پرباری داشــت و کمتر شرکت کننده ای 
از حضورش در کلاس های وی احساس 
زيان می کــرد. او کــه دانش آ موخته ي 
آمريکا بود، بــرای همه ي کلاس هايش 
ورق  شفاف های متعددی آماده می کرد 
و هنگام ســخنرانی، آن ها را به ترتيب به 
نمايش می گذاشــت. بنابرايــن، يکی از 
شرط هاي اســتاد برای پذيرش و دادن 
وقت سخنرانی، بودن دستگاه »اورهد« و 
در موارد نادر »اوپک« در محل سخنرانی 
بود؛ اورهد برای نمايش طلق های شفاف 
و اوپک بــرای نشــان دادن تصويرهاي 
برگرفته از کتاب ها و نمونه هايی که لازم 
بود در کشــوی دستگاه اوپک گذاشته 
شــود و به نمايش در آيد. يکی ديگر 
از شــگردهای اســتاد، حاضر کردن 
يک ورق دست نويس از خلاصه ي 
مباحث بود. قبل از شروع سخنرانی،  
درخواســت مي كرد از آن به تعداد 
شرکت کنندگان تکثير شود. او اين 
ورق ها را نزد خود نگه می داشت تا 
اگر اورهد و اوپک جواب نمی دادند، 

بين حضار توزيعشان کند.
يک بار يکــی از مناطق تهران برای 
مديران مدرســه هاي خود کارگاهی 
تشکيل داده بود. قرار بود با هم به محل 
کارگاه برويم، زنــگ اول را من تدريس 
کنم، دو زنگ بعدی تدريس به عهده  ي 
استاد باشد و زنگ چهارم )اختتاميه( با 

من. 
به  خاطر کاری که داشتم، از کارگاه خارج 
شدم و ساعت ســه بعد از ظهر برگشتم. 
معاون آموزشی منطقه در حال سخنرانی 
بود. در جســت وجوي اســتاد بودم كه 
متوجه شدم به علت قطع برق، از كارگاه 
رفته است. ايشان گفته بود: »من بدون 
ورق  شــفاف نمی توانــم تدريس کنم.« 
گفتم: »تک برگه ها چه شــد؟« گفتند: 
»يادشان رفته بود بدهند تکثير کنيم، در 
کل منطقه هم برق نبود. تا تکثير شود و 

برگردد، زمان می برد.«

بعدها که پاورپوينت آمد، ديگر کسی قبول 
نمی کرد اورهد و اوپک خاک گرفته ي خود 
را از انباری بيرون بکشد. آينده شروع شده 
بود، ولی اســتاد مبرز ما نتوانسته بود در 
آينده ي ايجادشده، برای خود جايگاهی 
دست و پا پيدا کند. افول استاد به مرور آغاز 
شد. او با وجود مطالعات و دانش وسيعی 
که در حوزه ي تخصصی خود داشت، ديگر 
نتوانست با مخاطبانش ارتباط برقرار کند.

يك چالش و مسابقه ي ساده
فکــر می کنيــد بعــد از بــروز و ظهور 
پاورپوينت های ســاده و آمدن و در حال 
انقراض بودن پاورپوينت های حرکت دار و 
همراه با موسيقی، در آينده چه ابزارهای 
ديگری برای نمايش و انتقال اطلاعات به 
دانش آموزان بــه وجود خواهد آمد؟ فکر 
خود را به کار بيندازيد، پيش بينی کنيد 
نه پيشگويی، و چنين ابزاری را در ذهن 

خود پديد آوريد.
توجه: پاسخ های خودتان را تا 15 آبان ماه 
1400 بــه دفتــر مجله به اين نشــانی 
 ebtedayi@roshdmag.ir:بفرستيد
يا نشاني پستي: تهران، خيابان ايرانشهر 
شــمالی، پلاك 266، دفتر انتشــارات و 
فناوري آموزشي. شــايد جزو پنج نفری 
باشيد که علاوه بر معرفي وسيله يا ابزار 

ابداعی تان، جايزه هم خواهيد گرفت. 

مـهرمـاه
دورهیبیستوپنجم
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ورود به بحث
نکاتی را که مطرح کرديم، مثال هايی 
بــرای تبيين آينده پژوهی هســتند. 
مجموعــه  شــامل  آينده پژوهــي 
تلاش هايی اســت که با جست وجوی 
منابــع، الگوهــا، و عوامــل تغيير يا 
ثبات، به تجســم آينده های بالقوه و 
برنامه ريــزی برای آن هــا می پردازد. 
آينده پژوهی بازتاب دهنده ي چگونگی 
زايش واقعيت »فردا« از دل »تغيير يا 
ثبات امروز« است. در مورد اين تغيير 
فکر کنيد تا در شــماره ي بعدی ابعاد 

ديگری از آينده پژوهی را بشکافيم. 
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جبارزاهدی
كارشناسآموزشابتدایی،كردستان

آن روز هــم مثــل هميشــه وارد کلاس 
که شــدم، چهــره ي بشــاش دانش آموزان 
و لبخندهــا و ســروصدای آن هــا مرا برای 
شــروع يک روز متفاوت در کنار آنان آماده 
كرد. يکی از دانش آموزان پشــت به در روی 
صندلی دســته داري كه به جــای ميز معلم 
استفاده مي شد، نشســته بود. در هياهوی 
کلاس متوجه ورودم نشده بود و مدام تکرار 
می کرد: »مگر نگفتم؟ بگو ببينم گياه چند 
قســمت دارد؟« و خودش جــواب می داد: 

»ريشه، ساقه و برگ.« 
از دانش آمــوزان کلاس که پنج پايه بودند، 
خواستم آرام باشــند. بعد از پرسيدن چند 
سؤال، متوجه شدم ســؤالاتی که کيانوش 
از دانش آمــوزان می پرســد، بــه صفحه ی 
بازشــده ي کتاب مربوط نيســت. كيانوش 
در پايه ي دوم مشــغول تحصيــل بود. در 
پايه ي اول نيز درس هاي فارســي و رياضي 
را با تبصره قبول شده بود. او بيشتر اوقات 
از جواب دادن به ســؤال ها طفره می رفت و 
الان در کمال تعجب مي ديدم كه هم سؤال 
می پرســد و هم جواب می دهد. جلو رفتم، 
به او آفرين گفتم و از او خواســتم امروز از 
هم کلاسی هايش سؤال علوم بپرسد. گفت: 
»نه آقا، من بلد نيســتم.« گفتم: »چطور؟ 
الان که بلد بودی؟ هم سؤال می پرسيدی و 
هم جواب می دادی.« گفت: »ولی آخه...،« 
دســتش را جلوی دهانش گذاشــت و به 
و هم کلاسی اش، چيزی  دوســت  ادريس، 
گفت. ماجرا را از ادريس جويا شدم. گفت: 
»اجازه، او دوســت دارد روی صندلی شما 
بنشيند و بعد ســؤال بپرسد.« خوش حال 

شدم و پيشنهادش را پذيرفتم.
 روز دوم نيز از او خواستم از بچه ها لغت هاي 
فارســی را بپرســد. گفت: »ولی...،« گفتم: 
»هان؟ صندلی؟ باشه. صندلی من مال تو.«  
از آن بــه بعد هر روز کيانوش با نشســتن 
روی صندلی معلــم )همان صندلی چوبی- 
فلزی که درست شبيه صندلی دانش آموزان 
بود و فقــط معلم روی آن می نشســت( از 
دانش آمــوزان درس را می پرســيد و گاهی 
اوقات با اعتمادبه نفس جواب دوســتانش را 

اصلاح می کرد.
کم کم کيانوش به دانش آموز ديگری تبديل 

قسطنطنيه!
 تجربه اي بر پایه ي یاددهی- یادگيری

بين معلم و دانش آموز

شد. صبح اول وقت به مدرسه می آمد و هر 
روز تکاليف مدرسه را بهتر از روز ديگر انجام 
می داد. يک روز از دبيران مدرسه ي متوسطه 
خواســتم بيايند و از او امتحان املا بگيرند. 
مدرســه دو کلاس متوسطه ي اول ضميمه 
داشــت. يکی از همــکاران از او خواســت 
»قسطنطنيه« را بنويسد. کيانوش لبخندی 
زد، سرش را روی صندلی دسته دار گرداند و 
نوشت: »قستنتنيه«. با اينكه هنوز »ت« در 
كلمه ي قسطنطنيه اشتباه بود، اما دانش آموز 
بخش هاي كلمه را به درستي تشخيص داده 
بود. همکارانم از اين همه پيشــرفت مات و 

مبهوت شدند!
کيانــوش ديگــر می خواند، می نوشــت،   
می  پرسيد و از همه مهم تر مسئله ها را حل 
می کرد. او توانســته بود مســئله ي بزرگ 
زندگی خــود، يعنی رهايی از افت تحصيلی 
را، دريابد و با نشستن روی صندلی دسته دار 

چوبی- فلزی معلم، آن را حل کند. 
اين اتفاق تجربه ي خوبــی برای زندگی ام 
بود. کيانوش در فرايند ياددهی– يادگيری 
به من آموخت: گاهی کافی است جای خود 
را بــه ديگران بدهيم تا آنان جايگاه خود را 

پيدا کنند.

مـهرمـاه
دورهیبیستوپنجم
شمارهی1|1400
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علیاكبری
آموزگارروستاينهبندان،خراسانجنوبي

 سال تحصيلی 1393-1392 در آموزشگاه 
عشــايری شــهيد خوش خلق در روستای 
عباس آباد کلــپ از توابع بخــش مرکزی 

شهرستان نهبندان مديرآموزگار بودم. 
هــر روز صبــح دانش آمــوزانِ پرانرژی و 
سحرخيز روستايی در محوطه ي آموزشگاه 
به اســتقبالم مي آمدند و با صدای »سلام، 
صبح به خيــر« انــرژی مرا نيز چنــد برابر 

می كردند.
 ايــن صحنه هر روز تکرار می شــد و حتی 
معلمانی که در ســرويس بــا من بودند، از 
اين اتفــاق لذت می بردنــد؛ دانش آموزانی 
که مثل بچه های خودم ايشــان را دوست 
داشــتم و از بودن در کنارشــان هيچ وقت 

خسته نمي شدم.
 کلاس ما چندپايــه بود و مجبور بوديم از 
روش هــای متنوع برای آموزش و يادگيری 

محتوای درس ها استفاده کنيم.
 به دليــل شــرايط فيزيکی آموزشــگاه و 
طبيعت زيبای منطقه ســعی بر اين بود از 
روش های نوين تدريس استفاده و آموزش 

بيشتر در طبيعت و فضای باز انجام شود.

اردك تك تك

�ردَپای سند برنامه ی درسی ملّی�

دانش آموز در رويكـرد »فطرت گرايي 
دارای  و  الهـی  امانـت  توحيـدي«، 
کرامـت ذاتـی اسـت؛ فطـرت الهی 
در وجـود او نهفتـه اسـت و قابليـت 

شـکوفايی و فعليـت يافتـن دارد.

درگيري
يکی از دانش آموزان پايه ي اول  نمی توانست 
بــا ديگران ارتباط مناســبی برقــرار کند 
و هميشــه بــا بچه هــا درگير می شــد. با 
کوچک ترين حركت آنان، به سمت طبيعتِ 
کنار آموزشــگاه پا به فرار می گذاشت. در 
کلاس کيف و کتاب های دانش آموزان را بر 
می داشــت و پاره می کرد. پرخاشگر بود و 
به محض اينکه در موردش صحبتی می شد، 
زير ميز می رفت و شايد تا آخر زنگ از آنجا 
بيرون نمی آمد. مشکل تکلم داشت. هنگام 
تدريس مانــع تمركز ديگــر دانش آموزان 

مي شد.
اين مشــکلات نارضايتــی دانش آموزان و 
همچنين اوليای ايشــان را به دنبال داشت. 
از پدر و مادرش رفتــار او را در خانه جويا 
شــدم. آن ها  نيز مي گفتند امير چيزی ياد 
نمی گيرد و بهتر است درس خواندن را رها 
كند. . در ايــن ميان متوجه نكته ي مهمي 
شــدم.  امير برنامه  ي کودک زياد تماشــا 
می کــرد و عموپورنــگ را خيلی دوســت 
داشــت. اين موضوع مرا به فکر واداشت تا 

تغييراتی در روش کارم ايجاد کنم. 

شبيه سازي
از خانواده  ي امير خواســتم اجــازه دهند 
درسش را ادامه دهد. هنگام آموزش، پايه ي 
اول را که محور کارم بودند، از ديگر پايه ها 
جدا کردم و دانش آموزان پايه های ديگر را 

به فضــای ديگری انتقال دادم و از معلم يار 
کمک گرفتم. سعی  کردم پوشش ظاهری ام 
شــبيه به عموپورنگ باشد که امير دوست 
با خواندن آهنگ های عمو پورنگ،  داشت. 
با دانش آموزان کلاس اول همراه می شدم 
و بــا حرکات چشــم و ابــرو خودم را 
دوست داشتنی  شخصيت  به  بيشتر 
امير نزديک مي كردم. امير چنان 
خنده ای می کرد که گاهی باورم 
نمی شد اين دانش آموز مشکل 
ذهنــي دارد. بعد، آموزش را 
هنگام  در  می کردم.  شــروع 
مي كوشــيدم  هم  تدريــس 
فضای کلاس همچنان شاد باشد.

آشتي
 نتيجه اين شــد که ايــن دانش آموز عزيز 
و دوست داشــتنی ما مثل هم کلاسی های 
خودش خواندن و نوشــتن را خيلی خوب 
يــاد گرفــت.  بعضی وقت ها کــه حالش 
خــوب بــود، از هم کلاســی هايش خيلی 
سريع تر املا می نوشــت. رفتارش با ديگر 
دانش آموزان هم به كلــي تغيير کرده بود. 
روزهای پايانی ســال تحصيلی پدرش به 
آموزشگاه مراجعه کرد و گفت: »زماني كه 
امير از مدرســه به خانه برمی گردد، درس 
آن روز مدرســه را برای ما می خواند و بعد 
تکاليفش را انجام می دهد. در خانه از شما 

خيلی تعريف می کند.« 
آن ها تقاضا داشــتند من ســال آينده نيز 
براي تدريس به اين روستا بيايم. پيشرفت 
امير در کنار ديگــر دانش آموزان و تأييد 
خانوده اش رضايتــي درونی در من ايجاد 
کرده است و هميشه اين  نكته را يادآوري 
مي كند كــه از مقابل هيــچ دانش آموزي 

به راحتي عبور نكنم. 
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همــه ی آموزگارانی که امروز به افراد 
باتجربــه و موفقی تبديل شــده اند، 
اولين روزهــای تدريس خود را هرگز 
فراموش نمی کنند. روزهايی که هم پر 
از شوق و هيجان بودند و هم اضطراب 
داشتند که مبادا در همين ابتدای کار 
با کوچک ترين خطا و لغزش، خاطره ی 
بدی از خودشان در ذهن دانش آموزان 
باقی بگذارند. اين ماجرا هنوز هم ادامه 
دارد. خيلی از معلمان تازه کار به دنبال 
اين هستند که به طريقی اولين روزهای 
تدريسشان را دل انگيز و جذاب کنند. 
در همين راستا بر آن شديم  با توجه 
به خاطرات معلمان از روزهای اول کار، 
برخی از نکات جذاب و کاربردی آن  ها 

را برای نومعلمان بيان كنيم.

گربه را دم حجله نكشيد!
می خواســتم  وقتــی   
برای اولين بــار در کلاس حاضر 
شــوم، اضطراب زيادی داشتم. دلم 
به  بدو ورود  بدانم در  می خواســت 
چگونه  رفتارم  اســت  بهتر  کلاس، 
باشــد. برای همين به ســراغ يکی 
از معلمــان با تجربه رفتــم و از او 
دراين باره ســؤال کردم. ايشان هم 
همان  در  »اگر  گفتند:  معطلی  بدون 
را  دانش آموز  چنــد  گــوش  ابتدا 
دستشان  کار  حساب  بقيه  بپيچانی، 
می آيد و از اين بــه بعد می توانی با 
خيال راحت تدريس کنی«! در واقع 
اين بزرگوار به مــن فهماند که بايد 
گربه را دم حجله بکشم! اما من اصلًا 
اين روش را نپســنديدم. به نظر من 
بهتر است در ابتدای کار با مهربانی 
اين گربه ي ناسازگار را به شخصيتي 
محبت  کــرد.  خوش رفتارتبديــل 
هميشــه جواب می دهــد و ارتباط 
معلم و دانش آموز  را بدون ترس و با 

اعتماد همراه مي كند. 

عاطفهفرهادي
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سرمشق آموزگاري| ت
تجربه اي بر پایه ي یاددهی- یادگيری

آموزگار  محمدي كوشــكي،  مريم 
در  قدس،  دبســتان  پايه ي ششم 
شمالي،  خراسان  از  اسفراين  شهر 
بســته ي  اجراي طرح  از  نمونه اي 
تحولي خوانا را چنين شرح مي دهد .

مـهرمـاه
دورهیبیستوپنجم
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انتظاراتتان را صادقانه بيان كنيد 

  امــروز اوليــن روزی بود که 

می خواستم درکلاس درس حاضر شوم. 

خيلی فکر کردم در اين روز بهتر است 

چه کارهايی انجام بدهم. به اين نتيجه 

رسيدم که قبل از هر کاری با برنامه    ريزی 

درست الگوی تدريسم را مشخص کنم 

و حتماً دانش آموزانم را در جريان قرار 

دهم و جايگاه آن ها را هم در اين الگوی 

تدريس مشخص و وظايفشان را تعيين 

کنم. فهرستی تهيه کردم و آنچه را از 

دانش آموزانم می خواستم، در آن نوشتم. 

در روز اول اين فهرســت را در اختيار 

بچه ها قرار دادم تا بدانند در طول سال 

چه برنامه هايــی داريم و آن ها بايد چه 

كارهايي انجام دهند. در ضمن تصميم 

گرفتم به دانش آموزانم فرصتی بدهم تا 

نظراتشان را درباره ی اين برنامه به من 

بگويند. اين رويه باعث شد يک کلاس 

منظم و منسجم داشته باشيم و همه ی 

دانش آموزان هم با رضايت کامل وظايف 

خودشان را به خوبی انجام دهند. 

پيش از هر چيز خودتان باشيد
 تازه معلم شــده بودم و اين اولين حضور من در کلاس درس بود. اول فکر کردم که با 
چهره ای جدی وارد کلاس شوم تا بتوانم آن گونه که می خواهم روی بچه ها تأثير بگذارم و اجازه 
ندهم از بی تجربگی من سوءاستفاده کنند، اما راستش را بخواهيد من آدم بسيار شوخ طبعی 
هستم و برای همين هم در ملاقات اول با دانش آموزان نتوانستم جديت چهره ام را خيلی حفظ 
کنم. اصلًا وقتی چهره های خندان و بانمک     بچه های کلاس را ديدم، خودم هم خنده ام گرفت 
و خيلی زود نقاب جديت را از صورتم برداشتم و تصميم گرفتم خودم باشم. بعد از آن، با همان 

روحيه ي شوخ طبعی، كلاس را اداره كردم و توانستم تدريس موفقی داشته باشم.

اسامی بچه ها را زود ياد بگيريد
  برای اينکه بتوانم اسامی دانش آموزانم را به راحتی به خاطر بسپارم، از آن ها عکس 
گرفتم و زير تصوير نام بچه ها را نوشتم و آن را در انتهای دفتر کلاس چسباندم. اين کار باعث 

شد خيلی زود نام آن ها را به خاطر بسپارم. 
اين تنها يک روش از ميان صدها روش يادگيری و به خاطرسپاری نام دانش آموزان است. شما 
حتی می توانيد با انجام يک بازی گروهی کاری کنيد که هم خودتان و هم دانش آموزانتان 
اسامی يكديگر را ياد بگيريد. اين اتفاق ميزان دوستی و رفاقت ميان شما و دانش آموزانتان را 

افزايش و نگرانی های ناخودآگاه آنان را کاهش می دهد.

بردبار باشيد و دلسرد نشويد
  روزهای اول تدريس در پايه ی چهارم ابتدايی به بدترين روزهای زندگی من مبدل 
شده بود. نمی توانستم دانش آموزان را به خوبی کنترل کنم. در تدريس رياضی هم مشکل 
داشتم. روزی نبود که با عصبانيت کلاس را ترک نکنم. داشتم به اين نتيجه می رسيدم که 
نمی توانم معلم خوبی باشم و بايد خيلی زود از تدريس انصراف دهم. روزي همکارم در دفتر 
مدرسه مرا پريشان و ناراحت ديد و از ماجرا با خبر شد. تجربه هايش را در اختيارم گذاشت. 
هرچند زمان برد تا توانستم اوضاع را سامان دهم، اما با جديت از تجربه های اين دوست عزيز 
و ديگر معلمان استفاده کردم. اول درس صبر و بردباری را به خودم آموختم و بعد با برگزاری 
منظم و هدفمند کلاس های تقويتی، همه ی دانش           آموزانم را به سطح قابل قبولي از لحاظ 
درسي رساندم. من به روشنی فهميدم اگر شکيبايی، مطالعه و برنامه ريزی درست را سرلوحه ی 

هرکاری قرار دهيم، حتماً موفق خواهيم شد.
اولين جلسه ی ملاقات  را از دست ندهيد

  يکــی از مهم ترين کارهايی که 
لازم است معلمان انجام دهند، برقراری 
ارتباط با والدين دانش آموزان اســت. 
جلسه ي نخســت به معارفه ی معلم و 
بازگويی برنامه های درسی سال تحصيلی 
همچنين،  دارد.  اختصــاص  پيشِ  رو 
فرصت مناسبی است برای اينکه نظرات 
و پيشنهادهاي والدين را درباره ی نحوه ی 
تدريس بشنويد. حتی تعدادی از والدينِ 
بچه ها را به عنوان نماينده انتخاب کنيد 
و تا پايان ســال با آن ها ارتباط مداوم 
داشته باشيد. سعی کنيد در اين جلسه 
با حفــظ اعتماد به نفــس، کلام نافذ و 
رعايت احترام، ميان خودتان و والدين 
دانش آموزان اعتماد ايجاد کنيد. حتی 
و کم سن و سال بودن  بی تجربگی  از  اگر 
شما انتقاد کردند، با سخنان گيرا و محکم 
روی آن ها تأثير بگذاريد. مطمئن باشيد 
گذر زمان و البته ميزان موفقيت شما در 

تدريس، نظر آن ها را تغيير می دهد.

تصوير دلچسبي از خودتان ارائه كنيد
  به قول يکی از معلمان باسابقه،  
هــر معلمی در کنار کوله بــار دانش و 
آگاهی بايد به خــودش و تصويری که 
قرار است هر روز به نمايش بگذارد، بها 
بدهد. يعنی آراستگی و مرتب بودن ظاهر 
معلم،  فارغ از پايه ي تحصيلی و جنسيت 
دانش آموزانی كه به آن ها درس مي دهد، 
بسيار مهم و تأثيرگذار است؛ زيرا بچه ها 
آنچه می بينند  از  و  خوب می بيننــد 
الگو می گيرند و در آينده نيز از آن ياد 

می کنند . 
پس تصوير خوبی از خودمان ارائه دهيم 
تا هرگاه ما را به ياد آوردند، لبخند  بزنند. 

در همان  جلسه ي اول
با بچه ها ارتباط برقرار كنيد

  معطل نکنيد! اگر می توانيد، در 
ابتداي كلاس، با نوشــتن يک جمله،  
بگوييد  به دانش آموزانتان خوشــامد 
و خوش حالشــان  کنيد؛ مثلًا: »سلام 
سميه ي عزيزم. من  خوش حالم كه معلم 
تو هستم. قرار است امسال در کنار هم 
درس بخوانيم و چيزهاي زيادي از هم 
ياد بگيريم. اميدوارم به همه ي ما خوش 
بگذرد. بی صبرانه مشتاقم پيشرفت تو را  

ببينم. دوستت دارم. خانم کريمی.« 
اين گونه ارتباط با دانش آموز، جذاب و 
خاص است و نگراني را هم  از بين می برد. 
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به لطف آموزش مجازي

فاطمهموسوی
معاوندبستانتربیت

هر ســال در اولين روز معارفــه در کلاس قرآن، پس از معرفی خــودم، انتظاراتم از 
دانش  آموزان را هم بيان می كنم. شــيوه ي  کاری ام اين گونه است که هر هفته تدريس 
دارم و در هفته ي بعد از تمام دانش آموزان ســؤال می پرسم. سعي مي كنم از راه هاي 
متفاوت آن ها را به ياد گيری ترغيب کنم. برای اين منظور زمان کلاس را طوری تنظيم 

کرده ام که بچه ها شاهد پرسش همگانی باشند.
 اما در طول اين ســال ها با مشــکلی روبه رو بوده ام که هنگام پرسش از دانش آموزان 
ضعيف،  قوی ترها طاقت نمي آوردند و غلط های آن ها را اصلاح می کردند. با اين كار در 
واقع فرصت يادگيری را از دوستانشان می گرفتند. هرچقدر هم تذکر مي داديم، فايده اي 

نداشت. اما به لطف آموزش مجازی اين مشکل تا اندازه اي رفع شد.
در آموزش مجازی، طبق همان روال هميشگي، از همه ي دانش آموزان درس پرسيده 
می شد. آن ها درس را به صورت قرائت و از طريق فايل صوتي ارسال مي كردند. غلط ها 
را يادداشــت می کردم و در انتها من نيز غلط هايشان را درفايل صوتی تذکر می دادم. 
نتيجه بسيار رضايت بخش بود. حتی گاهی برخی از والدينی که فرزندشان را همراهی 
می کردند، از کندی و سرعت عمل نداشتن او خسته می شدند. از آن ها هم خواهش کردم 
اين فرصت طلايی اصلاح کلمات را از دانش آموز نگيرند و با تشويق های لفظی، او را به 

تمرين بيشتر ترغيب کنند. 
با وجود اينكه در دادن نمره، مو را از ماســت مي كشيدم، اما در اين مسير هر کدام از 
بچه ها را نيز به نوعی تشويق می کردم؛ مثلًا آن را که احساس معلمی به او دست داده 
بود، با گفتن اينکه چقدر به درد تدريس می خورد، و ديگری را که لکنت زبان داشت، با 
تحسين اينکه چقدر صدای قوی و زيبا و پرحجمی دارد و بی ترديد با تلاشش مي تواند 

بهترين قاری شود، بر سر ذوق می آوردم. 
ضمن اينکه ساعت کلاس محدود نبود. به بچه ها گفته بودم، بين هفته، هر وقت فايل 

قرائت خودشان را بفرستند، به آن رسيدگی خواهم کرد.
بازخورد اوليا و دانش آموزان مؤيد موفقيتی است که با لطف خدا به دست آمد.

مدرسه ي هيئت امنايی پسرانه ي تربيت، واقع در منطقه ي ۱۰ تهران، با مديريت خانم 
طاهره ملک زاده، 564 دانش آمــوز دارد؛ 16 کلاس و جمعيت هر کلاس از 36 تا 39 

دانش آموز متغير است. خانم موسوی يكي ازمعاونان آموزشی اين دبستان است.
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�ردَپای سند برنامه ی درسی ملّی�

»سـند برنامه ي درسـي ملـي« در بخـش اصول ناظـر بر برنامه هاي درسـي 
و تربيتـي، در بيـان اعتبارنقش مرجعيت معلـم يا مربي چنين آورده اسـت: 
»برنامه هـای درسـی و تربيتـی بايـد بـه نقش مرجعيـت معلـم در هدايت 
تربيتی، بـرای تقدم تزکيه بر تعليم، غنی سـازی محيط تربيتـی و يادگيری، 
فعال سـازی دانش آمـوزان در فرايند يادگيری و تربيت پذيـری و ترغيب آنان 
نسـبت به يادگيری مسـتمر توجه کند. همچنين، زمينه ی ارتقاي صلاحيت 

هـای اعتقـادی، اخلاقی، حرفـه ا ی و تخصصی معلم را فراهم سـازد.«

مـهرمـاه
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رياضي
زندگي است 

مریمزاجكانی
آموزگاردبستاننخبگان

در پايه ي ششــم دانش آموزان بــا مبحث مختصات 
و مختصات نقطه آشــنا می شــوند. اين مبحث جزو 
موضوعاتي است که کاربرد زيادی دارد. من با توجه 
 بــه اهميت يادگيــری اين مبحث، قبــل از ورود به 
کتاب، از دانش آموزان می خواهم صندلی و نيمکت ها 
را کناری بچينند تا بازی جديدی را انجام دهيم. پس 
از جمع آوری ميز و صندلی ها، در فضای ايجادشــده 
در وسط کلاس، به کمک چســب نواری مشکی، دو 
خــط عمود بر هم ايجاد می کنيم. قوانين بازی را هم 

روي تخته می نويسم. 
هــر کس به نوبت در بيرون از خطوط با حرکت پرش 
به درون خطوط می پــرد. در هر نقطه ای که متوقف 
شد، بايد شماره ي آن نقطه را بگويد. قانون اين است 
که حتماً از خط افقی، شــماره ي اول را بگويد و عدد 
دوم از خط عمود گفته شود. سپس حرکتی در جهت 
بالا يا پايين و چپ يا راست انجام دهد. او بايد تعداد 
خانه هايی را که حرکت کرده اســت و اعداد نقطه ی 

توقف جديد خود را بگويد. 
بعد از اينکه همه ي دانش آموزان اين فعاليت را انجام 
دادند، در مرحله ي بعد، با نوار مشــکی شكل هايي را 
روی زمين ايجــاد می کنم و از دانش آموز می خواهم 
مختصــات نقــاط مشخص شــده را بنويســد و با 
شــمارش، مساحت شکل را بيان کند. در اين مرحله 
دانش آموزان هم خودشــان با نوار مشکی شكل هايي 
طراحــی می کنند و از دوســت خــود می خواهند 
مختصات نقاط و مســاحت را با ماژيک روی ســطح 
زمين بنويسد. در آخر نام صفحه، محورها و موضوع 

درس را مي گويم.
 بــه اين ترتيب، دانش آموزان تنها با صرف 30 تا 35 
دقيقه، ضمن بازی، مبحث را به خوبی فرا می گيرند. 
خودشان به تنهايی تمام فعاليت ها و کار در کلاس ها 
را انجام می دهند و عملكردشــان در حل تمرين هاي 
اين فصل خوب اســت. من تمام سعی و تلاشم اين 
اســت كه مفاهيم رياضی را با فعاليتي شــبيه بازي  
آمــوزش دهم. از اين رو، برای هــر مبحثی، با توجه 
 به موقعيــت کلاس و دانش آموزانــم، بازی طراحی 
می کنم و شعارم اين است: »رياضی زندگی است. آن 

را سخت نشان ندهيم.«

در رويكرد »فطرت گرايي 
توحيدي«، محتوا »دربرگيرنده ي 

مفاهيم و مهارت های اساسی 
و ايده های کليدی مبتنی بر 

شايستگی های مورد انتظار از 
دانش آموزان است. همچنين، 

متناسب با نيازهای حال و آينده، 
علايق، ويژگی های روان شناختی 
دانش آموزان، انتظارات جامعه ي 

اسلامی و زمان آموزش است.

�ردَپای سند برنامه ی درسی ملّی�

دبستان پســرانه ی نخبگان در منطقه ی 
2 شــهر قزوين قــرار دارد و آقای رضا 
پرهيزکاری مدير آن اســت. مدرسه 240 
دانش آموز دارد؛  به طور تقريبی هر کلاس 
19 دانش آمــوز. خانــم زاجکانی آموزگار 
پايه ي ششــم اين مدرسه، در کلاسش 21 

دانش آموز دارد.
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آن روز كه كودك پايه ي اولي با اضطرابي 

بســيار، هيجاني وصف ناشدني و تجربه اي 

واقعاً تكرارنشدني، اولين روز حضورش در 

مدرسه را تجربه مي كند، معلماني هم، چون 

او، اولين روز تدريــس را تجربه مي كنند؛ 

روزهايــي كه جــزو ماندگارتريــن دوران 

آموزگاراني  معلمي محســوب مي شــوند. 

هســتند كه اين روزها را در صفحات دفتر 

روزها  به شيرين ترين  خاطرات شغلي شان 

تبديل مي كنند. چند برگ از اين خاطرات 
را با هم مرور مي كنيم: 

ریحانهنیابي

از دو ســال پيش که اين رشته را انتخاب 

کــردم، به اين موضوع فکر می کنم که من 

چگونه آموزگاري می شوم؟ در واقع چگونه 

مــادری می شــوم؟ اگر من يــك آموزگار 

واقعی بشــوم و بخواهم برای اولين بار به 

کلاس بــروم، می توانم حس کنم شــب از 

ذوق و اســترس خوابم نبرد و لباسی را که 

با دست های خودم برای آن روز دوخته ام، 

ساعت ها تماشا كنم. بعد پنجره را باز کنم 

و نفس عميق بکشم و به ماه خيره شوم و 

با گل های خانه مان صحبت کنم و ازآن ها 

انرژی مثبــت بگيرم. مــن قبل ترها مادر 

گل هايــم و در بچگی مادر عروســک هايم 

بودم، اما اين اولين بار اســت که قرار است 

يــك مادر واقعی بشــوم؛ آن هم مادر اين 
همه بچه! 

كاش زودتر معلم شوم

راستش را بخواهيد، من واقعاً دوست دارم 

دوران تحصيل دانشگاهم زودتر تمام شود 

و معلم شوم. هر موقع عطرم را بو می کنم، 

يــاد اولين روز رفتنم به مدرســه به عنوان 

معلم می افتم. از وقتی اين رشــته را قبول 

شــدم، اين عطر را برای روز اول مدرســه 

خريدم. صبح که بشود، بسم الله را می گويم 

در آرزوي 
ديدارتان!

و صبحانــه را از اســترس و خوش حالی، 

خورده نخورده، از ســر سفره بلند می شوم 

و مــی روم لباســی را که بــرای آن روز با 

دستان خودم دوخته ام، می پوشم.  ساعتم 

را دست می کنم. از زير قرآن رد می شوم و 

به سمت مدرسه می روم. آخر محل زندگی 

من از منطقه ي محــل خدمتم خيلی دور 

اســت. دقيقاً هفده منطقه فاصله است؛ اما 

از همين راه دور هم نفس های بچه ها را که 

با ذوق و با آن لباس ها و کيف و کفش های 

نو به سمت مدرسه مي آيند، حس می کنم. 

به محض رسيدن به مدرسه به سردر ورودی 

آن نگاه می کنــم.  لحظه اي مکث می کنم 

و با خودم تمام ســختی های دوازده سال 

درس و سختی و فشار کنکور و دانشگاه را 

مرور می کنــم. اين گونه به خودم يادآوری 

می کنم که با زحمت به آرزويت رسيده اي. 

از آن لذت ببر و چيزهای جديد ياد بگير و 
قول بده معلم و مادر خوبی باشی.

 بعد وارد مدرســه می شــوم، با همکاران 

جديــد ســلام و احوال پرســی می کنم و 

لحظه شــماری می کنم که زنــگ بخورد، 

زمــان رفتن به کلاس که برســد با انرژی 

وارد می شــوم. اميدوارم بــا ديدن بچه ها 

از خوش حالی ســکته نکنم. اســم خودم 

را  اسمشــان  بچه هــا  از  و  می گويــم  را 

می پرسم. برای آن ها از خاطره ي اولين روز 

مدرسه رفتن خودم می گويم و از آن ها نيز 

می خواهم تعريف کنند و با هم لذت ببريم 
و بخنديم و خوش حال باشيم. 

زمان را نگه مي دارم

 آرزو می کنــم زمان بايســتد و من در آن 

بمانــم و هيچ وقت تمام نشــود.  لحظــه 

اميــدوارم تا آن روز کرونــا از بين ما رفته 

باشــد تا بتوانيــم در امنيــت و آرامش و 

ســلامتِ کامل عزيزان خود را در کنارمان 

ببينيم و از وجود آن ها لذت ببريم. اين روز 

نزديک را در تقويم آرزوهای يکم فروردين 

1398 نوشــته ام و پايــان آن ســال، اين 

آرزوي برآورده شده را مانند ديگر آرزوها و 
هدف هايم نشان خواهم كرد.

نسترنخسروي

درست از زمانی که خودم را شناختم، 

با ديدن پدرم در روز اول مهر و ذوقی که در 

او وجود داشت، حس می کردم سال دوباره 

نو شده است. پدرم هميشه بر اين باور بود 

که مدرســه بدون هياهــوی دانش آموزان 

هيــچ جذابيتی ندارد و هر ســال با همان 

انــرژی زيــاد در روز اول مهر به ســمت 

مدرســه می رفت. گاهی احساس می کردم 

او خوش حال تر از يک دانش آموز اســت و 

آن خوش حالی هميشــه برايم عجيب بود. 

درســت نزديک به دو سال است که پدرم 

واقعاً آن احساس ناب را تجربه نکرده است 

و از سکوت رنج آور مدرســه گله می کند. 

اصلًا دوســت ندارم به عنوان معلمي که از 

کودکی مشــتاق تجربــه ي آن حال خوب 

پدرم بودم، تدريســم را در فضای مجازی 
شروع کنم. 

كلاسي پر از دختران كوچك

هميشــه آرزو داشــتم وارد كلاســي پر 

از دختــران کوچــک شــوم و ذوق را در 

چشمانشــان ببينم. مدام قبــل از خواب 

آن صحنه را تصور کرده ام که به كلاســي 

وارد می شــوم کــه دخترانی بــا مانتو و 

شــلوار ياســی رنگ و مقنعه ای سفيد که 

مرتب کردنش برايشان سخت است، حضور 

دارند. به همه ي آن ها لبخند می زنم و قبل 

از صحبت کردن دربــاره ي نمره و امتحان 

و بايدها و نبايدهای هميشــگی، به آن ها 

قول می دهم که در ســال تحصيلی پيش 

رو مراقبشــان باشــم، مادر دومشــان در 

مدرسه باشم و تمام تلاشم را بکنم تا فقط 

اوقاتی خوش و سرشــار از آرامش به همراه 
فراگيری دانش داشته باشند. 

بايدها و نبايدها

بايدهــا و نبايدها را شــب قبــل با خودم 

تمرين می کنم که امانت دار خوبی در برابر 

فرشتگان زيبای روی زمين باشم. بايد هر 

لحظه دانشــم را به روز کنــم و هر لحظه 

برای ساختن انسان هايی بهتر تلاش کنم. 

ترجيح می دهم طوری ميزها را بچينم که 
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در کنار يکديگر و به صورت گروهی باشند 

و آن ها را با اســم کوچکشــان صدا کنم 

تا تک به تک از خودشــان و علاقه هايشان 
صحبت کنند. 

ارزش ترين موجودات روی زمين با

بــا آن هــا دربــاره ي توانايی هايشــان و 

و  می کنــم  صحبــت  استعدادهايشــان 

يکديگر  بــا  رفتاری دوســتانه  می خواهم 

و با من داشــته باشــند. آن قدر با آن ها با 

مهربانی، آرامش و احتــرام رفتار می کنم 

کــه بدانند باارزش تريــن موجودات روی 
زمين هستند. 

پــس از جلب اعتمــاد آن هــا، درباره ي 

درس هايی که بايد در طول سال تحصيلی 

يــاد بگيرنــد، توضيحي کلــی می دهم تا 

پيش زمينه ای را در ذهن آن ها خلق کرده 

باشم. دوســت دارم در وهله ي اول بيشتر 

از علاقه منــدي به درس خواندن، به فضای 

كلاس و مدرســه و داشتن ساعاتی خوش 

علاقه مند شــوند. مطمئنم در همان فضا 

به بهترين شکل ممکن درس ها را خواهند 
آموخت.

فاطمهناصري

دوازده سالِ تحصيل و چهار سالِ دانشکده 

زودتــر از آنچــه فکر می کردم بــه پايان 

رســيد. قرار بود تمام سختی ها و روزهايی 

که تــلاش کرده بــودم، اكنــون به ثمر 

نشســتن خود را برايم به نمايش بگذارند. 

منتظر بودم تا هدفم، عشــقم  و نهال هايم 

را به آغوش بکشــم؛ همان هايی که امانتی 

برای ظهور خود و ايران بودند. تمام اين ها 
ضربان قلبم را تندتر می کردند. 

لباس هايم را به تــن کردم و لوازم و دفتر 

چندرنگی را که از دوران دانشجويی آماده 
کرده بودم، برداشتم.

از خيابــان ابوذر تــا »دبســتان آيت الله 

حق شــناس« را با اشــتياقی که در طول 

عمــرم تجربــه نکرده بودم، پشــت ســر 
گذاشتم.

من اکنون در پله های مکانی بودم که تمام 

سختی ها و شکست های زندگی ام را برای 

بالارفتن از آن ها تحمــل کرده بودم، گام 

پشت گام می گذاشــتم و به کلاس 103 

نزديک می شدم. صدای سروصدای بچه ها 

باعث شــد قدم هايم را تندتــر بردارم و با 
شور فراوان به سمت عشق بروم.

خودم را معرفي كردم

با هيجان فراوان سلام کردم، همگی به پايم 

بلند شــدند و با صدای بلند سلام کردند. 

دفتر رنگی رنگی ام را باز کردم. قبلًا عکس 

تمام بچه ها را از مدير مدرســه گرفته و در 

هر صفحه چســبانده بودم، اسم هايشان را 

هم يادداشت کرده بودم. خودم را اين طور 

معرفی کردم: »بســم الله الرحمن الرحيم. 

من فردی هستم که چهار سال در آرزوی 

ديدارتان بود. نام خانم ناصری را به خاطر 

بسپاريد. من هم تک تکتان را با عکس های 

کوچکتان در خاطر و اين دفتر نگه خواهم 
داشت.«

بچه ها را  شناختم

حالا خودتان را  معرفی کنيد و از مهارت ها 
و اهدافی که داريد، برايم بگوييد.

- به نام خدا. عليرضا احمدی هفت ســاله 

از تهران هســتم. دوســت دارم در آينده 

رئيس جمهور شــوم. مــن كارهايي را که 

مادرم به من واگذار می کند، بســيار خوب 
انجام می دهم.

- به نــام خالق زيبايی هــا. محمد علی 

سيدی هســتم و به کلاس شنا می روم. 

دوست دارم کسانی را که غرق می شوند، 
نجات بدهم.

ويژگي ها را ثبت كردم

بيست و سه نفر به همين ترتيب خودشان 

را معرفــی کردنــد. من تمامشــان را 

يادداشــت کــردم. در طــول ســال، 

برداشــت های خودم را از شــخصيت و 

روحيات بچه ها و همچنين استعدادها 
و توانايی ها و گفته های خانواده شان، 

زير صفحه ي مربــوط به هر فرد 
در  می کــردم.  يادداشــت 

دوران دانشــجويی بــه 
دادم هر  قــول  خودم 
ســال ايــن کار را با 
انجام  دانش آمــوزان 
را  مشــاهداتم  دهم. 
يادداشــت کنــم تا 
بعدها اگــر يکی از 
او  ديــدم،  را  آنان 
بشناســم  بهتر  را 
گذشــته ي  بــا  و 
مقايســه  خودش 
تجربه هاي  و  کنم 

مکتوبم را نيز در اختيار سايرين و همکاران 
قرار دهم.

قوانين كلاسي را گفتم

به بچه ها خاطر نشــان کردم که با رعايت 

ادب و نوبت، هر ســؤالی که دارند، بپرسند 

و اگر در پرســش های من پاسخ سؤالی را 

نمی دانســتند، بگويند نمی دانم که در اين 

صورت بخشــی از نمره را خواهند گرفت. 

قول و قرارها برای کل ســال گذاشته شد 

و حق و حقوق ها مشــخص شد. در نهايت 

از بچه ها خواســتم خاطره ي امروز را برای 

خانواده تعريف کنند تا برايشان بنويسند و 
فردا همراه خود به مدرسه بياورند.

اولين روز کار من مصادف بود با اولين روز 

تحصيل 23 نهال زيبا. از خداوند می خواهم 

مرا در ادامه ي اين رسالت ياری فرمايد.

23
مـهرمـاه

دورهیبیستوپنجم
شمارهی1|1400
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مامان، می شه به خانممون زنگ بزنم 
و تکليف شبم رو بپرسم؟

چرا پسرم؟ مگه معلمت سر كلاس تكليف 
رو بهتون نگفته؟

گفته، اما يادم 
نيست! 

كمي فكر كن 
تا يادت بياد!

خب چي مي شه اگر 
زنگ بزنم!

يعني يادداشت 
نكردي!

پس چرا من خبر نداشتم؟

آخه معين بهم داد. 
مامانش نماينده ي 

كلاسه.

خودش بهمون داد. گفت 
وقت هاي ضروري زنگ بزنيم.

اگر تكليفم رو اشتباه بنويسم، 
از دستم ناراحت مي شه.

اگر هم زنگ بزني، 
ممكنه ناراحت بشه!

ناراحتي نداره! تكليف 
ننويسم بدتر نيست!

بله خب. الانم 
ضروريه ديگه! 

نيست؟!

پس شماره رو به 
همه نداده! فقط به 
نماينده ي كلاس 

داده؛ اونم براي كاراي 
ضروري!

بيا با هم بريم دم 
خونه ي معين.

شماره معين رو ندارم!

زنگ بزن به خود معين و 
ازاون بپرس مشقتون چيه!

اصلًا تو شماره تلفن معلمت رو
از كجا آوردي؟ 

كبريمحموديزمزمه ی محبت
تصویرگر:سامسلماسي
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خب كتابت رو بيار كه با هم ببينيم درس جديدت چيه.

نمي شه. تو كه نمي دوني! 
فقط خانممون مي دونه.

اصلًا مگه كلاستون تو شاد نبوده. 
بيا جلسه ي ديروز رو مرور كنيم.

نخير! نمي شه 
پيداش كرد.

بچه هاي خوب من!

امسال تعداد شما تو 
كلاس چند نفره؟

سي وهشت نفر خانم! اما 
الان سه نفر غايب داريم.

ديروز عصر شش نفر از بچه ها يا مامانا به من زنگ زدن و تكليف 
امروز رو پرسيدن. من ساعت دو ناهار خوردم و داشتم خستگي 

در مي كردم كه يكي از شماها زنگ زد و تكليف پرسيد. نيم ساعت 
بعد نفر بعدي. ساعت حدود چهار مامان متين. البته تماس اون 

ضروري بود. ساعت هشت شب دو نفر ديگه. 

تو كه غايب بودي، از كجا 
مي دونستي مشقمون چيه؟

سپهر، تو 
تكليف 
نوشتي؟

مامانت از خانم پرسيد؟ مامان من
 اجازه نمي ده زنگ بزنم به خانم!

خانم خيلي صداي 
مهربوني داره؟

 بدتر اينكه ساعت 11 شب هم تلفنم زنگ زد و بازم يكي از 
شماها بود. دو نفرم بعد از اون زنگ زده بودن كه چون تلفنم در 

حالت سكوت بود، نشنيدم و جواب ندادم.

بله پسرم. خودت كه مامان، تو قبلًا معلم بودي؟
مي دوني. چطور حالا؟

خب معلما بچه ها رو 
خيلي دوست دارن؟

خيلي مهربون بودي؟ با شاگردات زياد 
حرف مي زدي؟ مي ديديشون؟

از كجا مي دونستي بهتره من زنگ نزنم به خانممون؟ 
ديروز كلافه شده بود! خيليا زنگ زده بودن!

پس طفلكي نتونسته 
به كار خودش برسه!

بچه ها مي گن صداي خيلي مهربوني 
داره. مي خواستم صداش رو بيشتر 

بشنوم. آخه نمي بينمش كه!

تو چند بار ديديش؟

دو كلام حرف حساب!
 آموزگار ابتدايي، در نقش هدايتگر و راهنماي دانش آموز، 
با او ارتباط عاطفي برقرار مي كند و دانش آموز از او الگويي 
دوست داشتني مي سازد. در شــرايط آموزش مجازي، 
نياز دانش آ موزان ابتدايي به حضور معلم، ديدن چهره ي 
بامحبت او و شنيدن صداي گرمش، از تأثير بسيار مثبت 
آموزگار در تقويت روحيه ي دانش آموز حكايت دارد. اين 
فرصت ارزشــمند را آموزگار ابتدايي بيش از معلمان و 
دبيران ساير دوره هاي تحصيلي تجربه مي كند. خوشا به 

حال آموزگاراني كه چنين انرژي دهنده اند!
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راهكارهایي براي تقویت خودآگاهي

من
كه هستم؟

لیلاسلیقهدار
برنامهریزآموزشي

 بار ديگر خودم را مقابــل آينه نگاه کردم و جزئيات 
ظاهری را از چشــم گذراندم. همه چيز به نظر مطلوب 
و آراسته بود. بعد از سال ها معلمی می دانم که چقدر 
روزهای اول آشنايی با دانش آموزان و ظاهری که از خود 
نشان می دهم، اهميت دارد. فکر کردم آيا همين اندازه 
که به سادگی می توانم با تماشای آينه متوجه ظاهرم 
شوم، درباره ی اخلاق و منشم و آنچه دانش آموزان در 
رفتارم می بينند هم اطلاعی دارم و آيا می دانم چطور 

آن بخش از وجودم را هم آراسته کنم؟ 
همين فکر باعث شد دنبال راهی برای کسب آگاهی 
بيشتر از خودم باشم. اينکه چگونه می توانم خودآگاهی 

را در وجود خودم و دانش آموزانم تقويت کنم؟
اهميت مهارت خودآگاهی برای بسياری از معلمان به 
اصلی بديهی و ضروری بدل شــده است؛ مهارتی که 
شاه راه ايجاد ارتباطی سالم و سازنده با دانش آموزان 
و در عين حــال موجب توفيــق در تحقق اهداف 
تعليم و تربيت است. به ديگر سخن، بدون بهره مندی از 
مهارت های زندگی در آموزش نمی توان انتظار داشت 

آموزش به بهبود زندگی کمکی کند. 
برای اينکه بتوانيم همه ســاله گامی در جهت تقويت 
برداريم، راهکارهای  خودآگاهی خود و دانش آموزان 
گوناگونی در دسترس هســتند. از جمله ی اين امور، 
ايده ای است که از »پنجره ی جو-هری« می توان گرفت. 
پنجره ی جو-هری روشی برای شناخت خود و ارتباط 
با ديگران است. نام اين پنجره از ابتدای اسم کوچک 
دو روان شــناس طراح اين مدل، جوزف لوفت و هری 
اينگهام، گرفته شده است و نشان می دهد افراد آگاه 
تلاش می کنند به طور مداوم بــا دريافت بازخورد از 
ديگران و نيز خودارزشيابی، به سوی منطقه ی آشکار 
حرکت کنند. اما منطقه ی آشکار چيست و سه خانه ی 

ديگر اين پنجره چه ماهيتی دارند؟
برای شناخت بيشتر اين پنجره و افزايش خودآگاهی،  

مراحلي را كه در ادامه مي آيد، گام به گام انجام دهيد:

  گام اول: آنچه درباره ي خودم می دانم
ابتــدا تلاش کنيد هر آنچه از خصوصيــات خود می دانيد، 
روی برگه بنويسيد. به نظرتان چه ويژگی هايی داريد و چه 
رفتارهايی به شــما نسبت داده می شوند؟ ديگران درباره ي 

شما چه ويژگی هايی را تصور می کنند که با آن ها موافقيد؟
همين پرســش ها را از دانش آموزان خود بپرسيد و از آن ها 
بخواهيد روی يک برگه، اطلاعات و خصوصياتی را که از خود 
می شناسند، بنويسند. با اين اقدام، بخش آشکار از پنجره ی 
جو-هری خود را کامل کرده ايد. فراموش نکنيد اين بخش 
هميشــه می تواند تغيير کند و مواردی به آن اضافه شوند.  
بخش آشکار يا روشن شامل اطلاعاتی است که هم خودتان 

و هم ديگران از آن آگاه هستيد و شامل اين موارد است:
 واقعيت ها: اطلاعاتی مانند محل زندگی، فرزندان، شغل 

و مواردی از اين دست؛
 احساسات افراد و چيزهايی که برايتان اهميت دارد و به 

آن ها علاقه داريد؛
 رفتارها: طرز رفتار و تعامل شما با مردم؛

 خواسته ها: اهداف و خواسته هايی که در زندگی داريد؛
 انگيزش: چيزی که باعث می شود شروع به کار کنيد و 

کارتان برايتان اهميت داشته باشد؛
 و نيز مواردی مثل نگرش، هيجانات، دانش، تجربه، مهارت ها 

و ديدگاه ها که هم خودتان و هم ديگران از آن باخبريد.
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شناخته شده براي خودمانناشناخته براي خودمان

ناحيه ي كور

دريافت بازخورد

ي 
شاي

داف
خو

ناحيه ي ناشناخته 

ناحيه ي آشكار

ناحيه ي پنهان

پنجره ی جو-هری روشی برای 
شناخت خود و ارتباط با ديگران 
است. نام اين پنجره از ابتدای اسم 
کوچک دو روان شناس طراح اين 
مدل، جوزف لوفت و هری اينگهام، 
گرفته شده است
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  گام دوم: آنچه درباره ي خودم نمي دانم
در اين مرحله تلاش می کنيم خود را در آينه ی نگاه ديگران ببينيم. 
بــرای اين منظور از دو گروه می توانيم اطلاعاتی به دســت آوريم: 
گروهی که شما را مي شناسند و می توانند اطلاعاتی در رابطه با شما  
بدهند؛ مثل دانش آموزانی که سال گذشته در کلاس شما بوده اند 
يا به صورت غيرمستقيم شما را می شناسند و نيز همکاران قديمی 
شما. گروه دوم دانش آموزان جديدی هستند که می توانيم از آن ها 
اطلاعات دريافت کنيم. برای اين منظور، از دانش آموزان بخواهيد به 

اين سؤال پاسخ دهند:
در صورتی که مرا می شناسيد، ويژگی های مرا بنويسيد و در غير اين 
صورت، بنويسيد با ديدن من تصور می کنيد چه ويژگی هايی دارم؟ 
فراموش نکنيد که شما آزاد هستيد صفات خوب يا بد را ذکر کنيد و 
اصلْا خود را به نوشتن ويژگی های مثبت محدود نکنيد. در اين اقدام 

دريافت نام دانش آموزان لازم نيست.
همچنين، مشابه اين کار را در خصوص دانش آموزان انجام دهيد. 
ابتدا از آنان بخواهيد روی يک برگه اســامی تمام دانش آموزان را 
در ستونی بنويسند. لازم است پشت برگه خالی بماند و  هر اسم 
با خط کشــيدن در زير آن از اســم های ديگر جدا شود. برای هر 
دانش آموز دســت کم دو خط در نظر گرفته شــود. حالا از آن ها 
بخواهيد خصوصيــات هر دانش آمــوز را، در صورتی که آن فرد 
برايشان آشناست، بنويسند و اگر آشنا نيست، بنويسند که انتظار 
چه ويژگی های رفتاری را از او دارند؟ اين برگه ها را هم جمع کنيد 

تا در زمان مناسب در اختيار هر دانش آموز قرار دهيد.
اين گام به شما کمک می کند خانه ای ديگر از پنجره ی جو-هری 
را به نام بخش ناشــناخته يا کور كامل کنيد. اين بخش درباره ی 
اطلاعات و ويژگی هايی است که ديگران از آن خبر دارند؛ اما برای 
خودِ فرد ناشناخته اســت. اطلاعاتی که در اين ناحيه قرار دارد، از 
طريق جســت وجو و دريافت بازخورد، همانند آنچه پيشنهاد شد، 
به تدريج کاهش مي يابد و به ناحيه ی آشــکار يا بخش اول افزوده 
می شــود. به بيانی ديگر، ناحيه ی کور، يک فضای مؤثر يا کارآمد 
برای افراد نيست. از اين ناحيه می توان به عنوان ناحيه ی  ناآگاهی و 
بی خبری از خود اشاره کرد. همه ی ما جنبه هايی شخصيتی داريم 
که از آن ها ناآگاهيم. برای مثال ممکن اســت ديگران شما را فرد 
کوشا و سخت کوشــی بدانند، در صورتی که خودتان چنين طرز 

فکری نداشته باشيد.
بنابراين، پس از دريافت ويژگی هايی که ديگران برای شما نوشته اند، 
به بررســی و تفکردرباره ی هر کدام بنشــينيد. کــدام موارد را تا 
پيش از اين می دانستيد؟ )در بخش آشــکار قرار داشته اند( کدام 
را نمی دانســتيد؟ به نظر شــما چرا ديگری اين ويژگی را در شما 
احساس و برداشت کرده اســت؟ آيا با آن موافق هستيد؟ در اين 
صورت آن صفت را به فهرستی که در بخش اول نوشته بوديد انتقال 
دهيد. اما اگر به آن شک داريد يا در فهرست ويژگی هايی است که 
دانش آموزان جديد برای شما پيش بينی کرده اند، بگذاريد در همين 
بخش باقی بماند و در آينده با تکرار همين اقدام، دوباره بررسی شود.
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  گام سوم: آنچه بقيه درباره ي من نمی دانند
بخش سوم که ناحيه  ی پنهان يا پوشيده نام دارد، شامل ويژگی ها 
و اطلاعاتی اســت که برای خود ما شــناخته شده است، اما آن ها 
را از ديگــران پنهان می کنيم. ممکن اســت برای پنهان کردن آن 
خصوصيات دلايل گوناگونی داشــته باشيم؛ اما مهم اين است که 
ويژگی هايی داريم که ديگران از آن مطلع نيســتند. ممکن است 
زمانی که با ديگران ارتباط بيشتری برقرار کرديد و اعتماد بيشتری 
بين شما شــکل گرفت، بخواهيد از طريق خودافشايی، اطلاعات 
بيشــتری را درباره ی خودتان با آن ها در ميان بگذاريد. به صورت 
کلی ناحيه ی  پنهان شامل حساسيت ها، نيت های پنهانی، رازها و 
هر چيزی اســت که شما درباره ی خودتان می دانيد، اما آن ها را از 

ديگران پنهان می کنيد.
در بسياری موارد، به ويژه درکار گروهی و مشارکت با همکاران، 
خودافشــايی  )صحبت با ديگــران درباره ي خودمــان و دادن 
اطلاعات به آن ها( ضروری است؛ از اين طريق ناحيه ی پنهانمان 
را کاهش و ناحيه باز را افزايش می دهيم و اين ســبب ادراک و 
تفاهم، همکاری، اعتماد و کار گروهی بهتر و مؤثرتر می شــود. 
کاهش ناحيه ی پنهان همچنين احتمال گيج شدن، سوء تفاهم 
و ارتباط ضعيف را که همگی به تضعيف کارايی و اثربخشی تيم 

منجر می شوند، کاهش می دهد.
برخــی از ترس اينکه ديگران آن هــا را قضاوت کنند، اطلاعات 
و احساســات پنهانشــان را از ديگران مخفی می کنند. اگر اين 
اطلاعات به بخش آشــکار منتقل شــوند، تفاهم دوطرفه و در 
نتيجه آگاهــی گروهی، عملکرد فردی و کارايی گروهی تقويت 
مي شود. اينکه چه مقدار از اطلاعات افشا شوند و به چه کسانی 
گفته شود، به تمايل و صلاحديد فرد بستگی دارد. بعضی افراد 
در افشاكردن تمايل و توانايی بيشتری دارند. فقط بايد تا آنجا که 

احساس راحتی می کنيد، اطلاعات را افشا كنيد.
برای اين منظور و در اين گام، فهرســت های دو مرحله ی قبل را 
مقابل خود بگذاريد. ببينيد آيا صفاتی که در فهرست اول نوشته 
بوديد، مواردی هستند که از نظر ديگران پنهان هستند؟ در اينجا 
بيشــتر  به نظر دانش آموزان توجه کنيد. ممکن است رفتارهايی 
داريد که به دليل الگوبودن خود از بروز آن ها جلوگيری می کنيد 
يا دلايلی ديگر برای اين منظــور وجود دارد. ويژگی هايی از اين 
دســت را از فهرســت اول به اين خانه )آنچه ديگــران درباره ی 
من نمی دانند( انتقال دهيد. حــالا تصميم بگيريد در مورد چه 
ويژگی هايی از خود به گفت وگو تمايل داريد تا دانش آموزان تصور 
درستی از شما پيدا کنند و در عين حال برای همراهی و مشارکت 

آمادگی داشته باشند. 
دربــاره ی دانش آموزان نيز لازم اســت در اين مرحله فهرســت 
اول  را که خودشــان نوشته بودند و  برگه هايی  را که ديگران در 
مورد آن ها نوشته اند، در اختيارشان قرار دهيد. پيش از اين تمام 
ويژگی هايی را که دوستان برای هم نوشته اند، با دقت بررسی کنيد 
تا موارد منفی يا آن هايی را که نسبت دادنشان اشکال تربيتی دارد، 
حذف کنيد. حالا به آن ها بگوييد با مقايسه ی دو فهرست، همانند 
کاری که خودتان انجام داديد، متوجه شوند چه ويژگی هايی را تا 
پيش از اين تصور نمی کردند داشته باشند. چه چيزهايی هستند 
که ممکن است در ستون ها قيد نشده و تنها خودشان از آن اطلاع 
دارند و البته تذکر دهيد نيازی به بيان جمعی نظرات نيست و اين 

يک گام برای شناخت بيشتر خودشان است.
در عين حال در ماه اول سال تحصيلی شرايطی را فراهم کنيد که 
همانند ارائه ی انشا، دانش آموزان فرصت معرفی خود و صحبت کردن 
درباره ی ويژگی های خود را در کلاس داشته باشند و خودافشايی 
به منظور شناخت بهتر خود و نيز ايجاد ارتباط مناسب تر انجام شود.

  گام پايانی: ناشناخته ها زمان و موقعيت خود را می خواهند
ناحيه ی  ناشناخته شامل اطلاعات، احساسات، توانايی های نهفته و 
تجربه هايی است که براي خودتان و ديگران ناشناخته اند. اين امور 
ناشناخته انواع متنوعي دارد و می تواند شامل احساسات، رفتارها، 
توانايی ها و نگرش های مثبت و مفيد باشــد، يا می تواند شــامل 

جنبه های عميق تری از شخصيت فرد باشد و به ميزان متفاوتي بر 
رفتار او تأثير بگذارد. شناخت اين ويژگی ها به موقعيت های خاص 
نياز دارد. مهم اين است که از هر فرصتی برای شناخت بيشتر خود 

بهره ببريد. 
اما برای کمک به دانش آموزان که به نسبت سن خود ناشناخته های 
بيشــتری دارند، می توانيد از همان ابتدای ســال تحصيلی، اين 

شرايط  را ايجاد کنيد:
 امکان بيان خود و نشــان دادن توانايی های دانش آموز را فراهم 

کنيد؛
  برای بروز احساسات دانش آموزان برنامه ريزی کنيد؛

  فقط بر موفق بودن تکيه نکنيد، بلکه بر تلاش و بيان آزاد نظرات 
توجه بيشتری داشته باشيد؛

  موضوع انشا و نوشتن و گفتن در خصوص خود را به طور مستمر 
در دستور کار کلاسی قرار دهيد؛

 گفت وگو درباره ی يکديگر و ارائه ی بازخورد متقابل را با رعايت 
نکات تربيتی در کلاس دنبال کنيد.

يك نكته: 
شرحی که آمده است، برای 

کودکان دوره ی دوم ابتدايی به بعد 
مناسب و اجرا شدنی است. اين روند 

برای کودکان دوره ی اول ابتدايی بهتر 
است به صورت شفاهی، خلاصه و 

کوتاه باشد. 



ساحت تعليم و تربيت 
اعتقادي، عبادي و اخلاقي
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قرار بود همه ی بچه های اول ابتدايی، با خود 
يک ســيب زمينی بياورند تا آزمايشی انجام 
دهند. معلم آن روز ســرحال تر از هميشه در 
کلاس حاضر شد. بچه ها سيب زمينی ها را روی 
ميز گذاشتند. يکی شان بي تفاوت دسستش 
را زيرِ چانه زده بود. انگارنه انگاركه قرار اســت 
كاري انجام دهند! معلم خود را به او رســاند. 
پســرک  ادعا كرد مادرش به او سيب زمينی 
نداده اســت. معلم خوب می دانست پسرک 
راست نمی گويد، چرا که اول صبح پيامکی از 
مادرِ پســرک دريافت کرده بود: » نمی دونم 
چرا، اما نمی خواد ســيب زمينی بياره! بعد از 
انتقالی شوهرم به اين شهر و تغيير مدرسه اش، 
خيلی بهانه گير شده.« معلم به پسرک لبخند 
زد و دســتی به سرش کشيد: »اشکال نداره. 
شايد بتونيم از بابای مدرسه يه سيب زمينی 
بگيريم.« دست شاگردش را گرفت و از کلاس 
خارج شد. می توانســت با يک فرياد خطای 
پسرک را به رخش بکشد، اما معلم بود؛ دانا و 

توانا، مهربان و بخشنده.

رسالت معلمی
آموزگاران دوره ي ابتدايی، به خصوص دوره ي 
اول ابتدايی، با فعاليتی سخت روبه رو هستند؛ 
ســخت از اين نظر کــه شــاگردان آن ها به 
تناسب سنشان حساس، زودرنج و فوق العاده 
باهوش اند. پس بايد در تلاش باشند ارتباطی 

خوب و سازنده با شاگردان خود برقرار کنند.
معلم خوب، علاوه بر  بهره جستن از روش های 
آموزش نوين، بايد ساحت های اعتقادی، عبادی 
و اخلاقی خود را تقويــت کند تا در حرفه ي 
خود خوش بدرخشــد. معلم توانمند اســت، 
يعنی می تواند به دانش آموزان خود امر و نهی 
کند، فردی را تشــويق و فرد ديگری را تنبيه 
کند. او به بسياری از موارد آگاه  است. می داند 
کدام شاگردش واقعاً دليلی برای درس نخواندن 
داشــته و کدام يک به خاطر شــيطنت درس 
نخوانده اســت. معلم با يک نگاه و چند جمله 
می تواند از آنچه در دل دانش آموزش می گذرد 
باخبر شــود. اگر دانش آموز اشــتباهش را به 
گــردن ديگری بيندازد، يا هم کلاســی اش را 
بيازارد، متوجه می شود. معلم می تواند به راحتی 
خطــای دانش آموزش را به او گوشــزد کند، 
اما آيا اين با رســالت معلمی هم سوست؟! آيا 
نمي توان خطاي او را با روشــي غير از مؤاخذه 

كه شرمندگي در پيش دارد، اصلاح كرد ؟

معلم خداشناس
 با عنايت به آيه های آغازين سوره ی مبارکه ی 
الرحمن، می توان گفت، نخستين معلم عالم، 
پروردگار مهربان و تواناست که قرآن را تعليم 

داد و به آدميان بيان را آموخت. 

مهربانی و بخشندگی
تعليم نيازمند مهربانی و بخشــندگی است و 
ضرورت دارد که معلم در تعليم وتربيت دلسوز 
و مهربان باشد. بايد در خلوت خود، با رجوع به 
منابع علمي و اخلاقي، با تفکرکردن در صفت 
رحمان و رحيم خداوند، به اين نکته برســد 
که در پيشــه ي خود مهربانی را سرمشق قرار 
دهد؛ همان طور که خداوند نسبت به بندگان 
خود مهربان اســت، آن ها را دوســت دارد و 
از خطايشــان می گذرد و رشــد بندگانش را 
مي خواهد. او بايد برای نشان دادن جايگاه خود، 
از کلام و رفتار درشــت اســتفاده نکند و دل 

دانش آموزی را نشکند.

آگاهی و توانايی
خداوند، از حال بندگان خود آگاه است، گناهان 
 آن  ها را می بيند و می تواند در چشم برهم زدنی 
بنــده اش را عقوبــت کند، امــا هرگز چنين 
نمی کند. خداوند عالم خطاپوش است. با اينکه 
از خطای بندگانش آگاه است، آن ها را از خود 
نمی راند. با آنکه می تواند از قدرت بی کران خود 
استفاده کند، اما چنين نمی کند و به بنده اش 

فرصت می دهد. 
معلم بايد به اين صفات خدا بينديشد، مقام و 
جايگاه او در کلاس بالاتر از همه است؛ داناتر 
و تواناتر از همــه. اما نبايد در اولين اتفاق و با 
کوچک ترين خطا، آن را به روی شــاگردش 
بياورد و مؤاخذه اش کند. بلكه بايد همواره به 
خداوند بينديشــد؛ به اينكه در عين دانايي و 
توانايي بخشنده و مهربان است. دراين باره به او 

اقتدا و چون او عمل كند.

نكته ي پايانی
در سند تحول بنيادين، تعليم و تربيت شش 
ساحت دارد.  اگر معلم، بر اساس ساحت اول، به 
فکر تقويت بعد اعتقادی، اخلاقی و عبادی خود 
باشد، اتفاق خوبی رخ خواهد داد. غير از اينکه 
در حرفه ي خود پيشرفت مي كند، شخصيت 
بهتري هم خواهد داشت. فکرکردن به صفات 
خداوند و شناخت درست آن ها موجب می شود 
معلم از رفتارهای شتاب  زده دور باشد، به سرعت 
برافروخته نشود و در نتيجه معلمی خوش رو 
و آرام باشــد که می تواند با شاگردانش ارتباط 
بگيرد و مهرش را با رفتار خود نشان دهد. او با 
ارتقای سطح اعتقادی و عبادی خود اطمينان 
می  يابد که عملکردش درســت و مورد تأييد 
خداوند اســت. پس اين احساس آرامش را در 

کلاس درس نيز منتشر می کند.

نخستين آموزگار 
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مــا معلم ها هــر روز به ســفري نيم روزه 
می رويم؛ سفر به اعماق ذهن بچه ها.

راه رفتن معلم در راهــروی بين نيمکت ها 
به انـــــدازه ي مســيرهای طی شـــده در 
کوه پيمايی انرژی می خواهد. نخنديم! شايد 
يک کوه نورد مســافت زيادی را با گام های 
منظم راه برود، ولی بخش زيادی از انرژی 
خود را بر لغزندگی و پســتی و بلندی راه 
متمرکز می کند و بخشــی را نيز به تمرکز 
در محيــط و صداها اختصــاص می دهد تا 
بتواند هوشيار در اين مسير قدم بردارد. ما 
هم در کلاس به همين شــکل راه می رويم 
و انرژي زيــادی را روي کوچک ترين رفتار 
دانش آمــوزان صــرف می کنيم تــا از آن 
به عنوان بازخورد اســتفاده کنيم و بتوانيم 
قدم بعدی تدريــس را آگاهانــه برداريم. 
همچنين، همانند يک بازديدکننده از موزه، 
ســاعت ها می ايســتيم و به دانش آموزان، 
به عنوان تابلوهای نقاشی خداوند، مي نگريم 

و به گفت وشنود می نشينيم.
مدت هــا مثل يــک باستان شــناس روی 
نيمکت دانش آموز خم می شويم و نرم نرمک 
غبارهای ذهــن او را کنار می زنيم تا راهی 
به دريچه ي مغز او باز کنيم. گچ به دســت 
به تخته ســياه می چســبيم و با کج کردن 
و برگردانــدن ســرمان به طرف چشــمان 
آن ها دنبال برقی می گرديم که نشــانی از 

يادگيری باشد.
با اين ســطح از آمادگی جســمانی، چقدر 
می توانيــم جلــو برويــم؟  راهکارهايــی را 
می شناسم تا توان ادامه ي سفر را در خودمان 
حفظ کنيــم. بياييد به جســممان اهميت 
بدهيم. تدريــس مؤثر در درجــه ي اول به 
سلامت خود ما نياز دارد. بايد روی سلامت 

خودمان سرمايه گذاری کنيم. 
کسب  پيشــنهادی،  اولين قدم 
آمادگــی جســمانی در جهت 
و  سر  اســت.  راســت قامتی 
افتاده،  شانه ي  کج شده،  گردن 
گوژپشتی و عضلات ضعيف شده 
در کف پاها، نه تنها سوخت و ساز 
بدن ما را به  هم می ريزد، بلکه 
روی افکار، احساسات و رفتار 

ما تأثير می گذارد. 
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در كلاس غيرحضوری 
در کلاس های غيرحضوری اين فرصت برای 
معلمان به  وجود آمده اســت تا تهديدهای 
اسکلتی- عضلانی دانش آموزانشان را تجربه 
کنند. در اين كلاس ها معلمان و دانش آموزان 
زمــان زيــادی در وضعيت نشســته قرار 
دارند. آنان با توجه  به غيراســتانداردبودن 
تجهيــزات اصلی و جانبی آمــوزش )ميز، 
صندلی، ابعاد صفحه نمايش و ...( و مهم تر 
از همه زمان کلاســیِ کارشناسی نشده در 
فضای مجــازی، بيشــتر در معرض خطر 
اختلالات قامتــی قرار گرفته انــد. به نظر 
ناهنجاری ها در همه ي  می رســد شــيوع 
معلمان و دانش آموزان يکســان نيست و با  
توجه  به کيفيت تجهيزات مورداســتفاده و 
متفاوت بودن در ضعف عضلات هر شخص، 
اختلالات اســکلتی و عضلانی نيز متفاوت 
باشند. به طور مثال، کوچک بودن صفحه ي 
نمايش می تواند در فردي عارضه ي افتادگی 
سر به جلو را ايجاد کند، در فرد ديگر باعث 
درد در ناحيه ي شانه ها شود و فردي ديگر 
را دچــار گوژپشــتی كند يا حتي ســبب 
شود شــخص در زمان طولانی تدريس، به 
ناهنجاری های اســکلتی در ناحيه ي کمر و 

اندام فوقانی دچار شود.
بنابراين، علاوه  بر رعايــت نكاتي كه براي 
جلوگيــري از ناهنجاري هــاي قامتــي در 
كلاس هــاي حضوري گفته شــد، توجه به 
استانداردبودن تجهيزات مورداستفاده براي 
از  پيشــگيري  كلاس هاي غيرحضوري در 
اين ناهنجاري ها تأثير زيادي خواهد داشت.

در كلاس حضوری
باتری قلب دوم خود را شارژ کنيم

مــا معلم هــا در تدريس حضــوری زمان 
زيــادی در وضعيت ايســتاده قرارداريم. 
پس عضلات، مفاصل و استخوان های کف 
پای ما در خطرند. در حالت ايستاده، کل 
وزن بدن روی انگشــت شســت، سينه ي 
پا، قوس کف پا و پاشــنه ي پا قرار دارد. 
بــدون توجه به اينکه قــوس کف پای ما 
کم، نرمال يا زياد است، بايد عضلات کف 
پا را نرمش دهيم و تقويت کنيم تا فشــار 
و سنگينی وزن به مفاصل بالاتر بدن )مچ 

پا، زانو و کمر( منتقل نشود. 

به صدای بدنمان گوش کنيم
بيشــتر دردهای عضلانــی در محيط کار 
و با گذشــت زمــان ايجاد می شــوند. با 
اينکــه آمار معلمانی کــه از ناراحتی های 
بالاست،  رنج می برند،  اسکلتی و عضلانی 
اما در آژانس ايمنی و بهداشت کار اروپا، 
حرفــه ي معلمی در فهرســت مشــاغلی 
قامتی هستند،  آســيب های  در خطر  که 
ثبت نشده اســت. چرا؟ چون مشکلات و 
بار  اثر حمل  دردهای عضلانی معلمان بر 
ســنگين نيست و آن ها می توانند با تغيير 
صحيح در وضعيت بدن خود، فشــار وارد 

به مفاصلشان را کاهش دهند. 
هر حس ناخوشايندی در مفاصل می تواند 
برای مــا يک پيام باشــد. در اکثر مواقع 
تمرکزداشــتن روی کارهای ديگر، مانند 
تمركز روي کاري حرفه ای، توجه ما را از 

شــنيدن هرگونه صدای ناراحت کننده از 
طرف بدن دور می کند. 

عادت کنيــم به طور منظم بــا بدن خود 
در ارتباط باشــيم و اگر احساس تنش يا 
بدن  وضعيت  کرديم،  عضلانی  خســتگی 

خود را تغيير دهيم.

هنــگام ايســتادن، به طــور  مرتب 
راست قامتی خود را چک کنيم

 آيا سر و گردنم در راستای ستون فقراتم 
قــرار دارد؟ وزن بدنــم به طور مســاوی 
روی کف پاهايم تقســيم شــده اســت؟ 
آيا شــانه هايم در امتداد هم قرار دارند؟ 
عضلات ميانی بدنــم، به خصوص عضلات 
شکم، را محکم در کنترل گرفته ام، يا رها 

متمايل شده اند؟ به جلو  و  هستند 

قانون »حرکت برعکس« را رعايت کنيم 
مدتی  گــردن  وقتــی  مثــال،  به طــور 
در حالــت خميــده به جلو قــرار دارد، 
به عقب خم کنيم.  را  بسيار آهســته آن 
ســپس چند بار اين حرکت را به شــکل 

دهيم. انجام  رفت وبرگشت 
تا بدنِ  ايجــاد کنيم  از کار فرصتی  بعد 
دهيم.  اســتراحت  را  خــود  خســته ي 
بدن،  اســتراحت دادن  می دانيد  راستی 

است؟ حرکتی  فعاليتي  خودش 
 با فعاليت های کششــی مثل نرمش هاي 
انقباض های بی موردی را که در  ســاده 
ايجاد شــده اند،  کار در عضلات  طــول 

کنيم. آزاد 
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روســتای نصيرايی در چهار کيلومتری 
شهرستان ميناب در استان هرمزگان قرار 
دارد. آب و هوای اين منطقه گرم و خشک 
است. پوشش مردم روستا بندری است و با 
لهجه ی مينابی صحبت می کنند. شغل اکثر 
آنان باغداری، دامداری و صيادی است. با 
وجود جمعيت زياد روستا، دبستان شهيد 

لواسانی تنها دبستان اين روستاست. 
كار  از  اســتان  آموزشي  معاون  رضايت 
يک آموزگار اين دبســتان، ما را بر آن 
داشت حرف های شنيدنی او را برای شما 

بازگوييم. 
خانم فريبا زائری تمبکی در سال 1365 
در شهرستان ميناب به دنيا آمده است. 
تحصيلات خود را در رشته ی روان شناسی 
ادامه داد. هفت سال در نهضت سوادآموزی 
روستا سابقه ی آموزشياری دارد. در حال 
حاضر هم دو سالی است که آموزگار پايه ی 
دوم ابتدايی است و دوره ی کارآموزی را 

در دانشگاه فرهنگيان می گذراند. 
اين معلم ســخت کوش از طريق نهضت 
و با قبولــی در آزمــون داخلی، نيروی 
حق التدريس آموزش و پرورش شده است. 

درباره ي او بيشتر بدانيم.

 چه شد که آموزگار شديد؟
به دليل ورشکست شدن پدر، همه چيزمان از 
دســت رفت و مجبور شديم از شهر به روستا 
کوچ کنيم. ســال اولی که در کنکور شرکت 
کردم، آن قدر درگير مشــکلات زندگی بودم 

  چرا دوره  ی ابتدايی را انتخاب کرديد؟جاده ي سبز
من بچه ها را خيلی دوست دارم و کار با آن ها 
برايم بسيار لذت بخش است. هميشه دوست 
داشــتم آموزگار پايه ی اول يا دوم باشم، چون 
معتقــدم اصــل يادگيــری در کودکی اتفاق 
می افتد و اگر پايه محکم باشد، راه های پيش 

رو برايشان هموارتر مي شود.

  شروع کار شما با کرونا هم زمان بود. از 
کلاس های مجازی برايمان بگوييد.

اوايل شيوع کرونا مدرســه ها اختياری بودند و 
تعدادی از دانش آمــوزان روزهای زوج و عده ای 
روزهای فرد به مدت ســه ســاعت به مدرسه 
می آمدند. بعدازظهرها هم از طريق برنامه ی شاد 
دو ساعت تدريس داشتيم. اشکال برنامه ی شاد 
اين بود که ســرعت آن کم بود و چون بعضی 
از اوليــا اين برنامه را نصب نکرده بودند، مجبور 
بودم برای آن ها تکاليف را در واتساپ بفرستم. 
اين کار باعث بی نظمی هايی شــد. همچنين، 
ويديو هايی را که در شاد مي فرستادم، در واتساپ 
ارسال نمی شد يا خيلی دير ارسال می شد و اين 
برای دانش آموزان مشکل ايجاد می کرد، چون 
نمی توانســتند هم زمان با بقيه تکاليف خود را 

انجام دهند. 
بعد از برگزاری جلسه ای با مدير و اوليا، تصميم 
گرفتيم من در واتساپ تدريس كنم تا همه ی 
دانش آموزان ســر ســاعت معيــن در کلاس 
مجازی حاضر شوند. کم کم دانش آموزان جذب 
اين کلاس ها شــدند؛ چون هم صدای معلم را 
می شنيدند و هم فيلم های تدريس او را می ديدند 
و اين يادگيری آنان را بهتر می كرد؛ چراکه حس 

می کردند واقعاً در کلاس حضور دارند. 
کلاس مجازی در من انگيزه ايجاد کرد تا دنبال 
روش جديــدی برای تدريس باشــم و خودم 
محتوا توليد کنم. از طريق يکی از همکارانم در 

که فرصت نداشتم پيگير جواب کنکور شوم. 
به همين دليل دير فهميدم که در دانشــگاه 
قبول شده ام. نتيجه ی اين دير خبردارشدن، 
جامانــدن من از دانشــگاه بــود. خيلی دلم 
ســوخت. تصميم گرفتم ســال آينده دوباره 
در کنکور شرکت کنم. از طرف ديگر شرايط 
اقتصادی خانواده طوری بود که نمی خواستم 
بــاری بر دوش آن ها باشــم. بــرای تهيه ی 
دفترچه ی کنکور شــلوار دوختم و فروختم. 
منتها شخصی که شلوار را به او فروختم، پولم 
را نداد و آن قدر امــروز و فردا کرد تا فرصت 

شرکت در کنکور تمام شد. 
تصميــم گرفتم فعلًا کنکور را رها و کار کنم 
تا زمانی کــه بتوانم خودم از پس هزينه های 
دانشــگاه برآيم. يک روز از طريق دوســت و 
هم کلاسی عزيزم، خانم ماهان صابری، متوجه 
شــدم نهضت سوادآموزی روســتا آموزشيار 
مــی پذيرد و از اين طريــق می توانيم جذب 
آموزش و پرورش شويم. شرط آموزشياری اين 
بود که خودمان ســوادآموز پيدا کنيم. کلی 
تلاش کردم تا سوادآموز پيدا کنم و آموزشيار 

نهضت شدم. 
دو ســال بعد ازدواج کردم. با تشــويق های 
همســرم و خانواده ی ايشان كه در همين جا 
از آن ها تشــكر مي  كنم، اين بار در رشــته ی 
روان شناسی دانشگاه پيام نور قبول شدم. به 
دانشــگاه رفتم و نهضت را رها کردم. چون از 
طريق آزمون وارد نهضت نشده بودم، امکان 
استخدامی در آموزش و پرورش را هم نداشتم، 
تا اينكه در ســال 1395 اعلام کردند کسانی 
که قبل از ســال 1390 آموزشــيار نهضت 
بوده انــد، می توانند جــذب آموزش وپرورش 
شــوند. همين موضوع باعث شد دوباره سه 
ســال در نهضت تدريس كنــم و بالاخره در 

سال 1398 استخدام آموزش وپرورش شدم.
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کلاس های مجازی آقای عليرضا زارعی، يکی 
از اعضای کانون فرهنگی ميناب، شرکت کردم 
و با نرم افزار »کاين مســتر« آشنا شدم. ايشان 
از طريق تلگرام فيلم ها را بارگذاری می کرد، ما 
نگاه می کرديم و تمرين هــا را انجام می داديم. 
اولين ويديويي را که خودم توليد کردم و برای 

دانش آموزانم فرستادم، خيلی لذت بخش بود.

  خاطره ای خواندنی از دوران تدريس
ســال 1398 براي نخستين بار به عنوان معلم 
وارد مدرسه شــدم. قرار شد معلم پايه ی دوم 
باشم. از اينکه بعد از اين همه سختی بالاخره 
به آرزويم رسيده  بودم، خيلی خوش حال بودم 
و با شوقی وصف ناشــدنی انتظار ديدار بچه ها 
را می کشيدم. مدير و معلم های مدرسه تأکيد 
کردند والدين بچه ها چندان دوســت ندارند 
نيروی حق التدريس و بدون سابقه ی آموزگاری 
به كودكانشان درس بدهد و احتمالًا اعتراض 
خواهند کرد. وقتی سال تحصيلی شروع شد، 
تمام تلاشم اين بود که با بچه ها ارتباط برقرار 

کنم، نقاط قوت و ضعفشــان را 
بشناسم و به تفاوت های فردی 
آن ها اهميت دهم. خوش بختانه 
بدون مشكل كلاسمان را پيش 

برديم.
روز معلــم در خانــه بودم كه 

موبايلم زنــگ زد. آقايی خودش 
از دانش آموزان  را پــدر يکــی 
معرفی کــرد. از اينکه در درس 
فرزنــدش كــم کاري می کنم، 

ناراحت بود و خواســت او 
را بــه خانه ي من بياورد 
با  حضوری  به صورت  تا 
او تمرين کنم. وقتی اسم 
دانش آموز را گفت، خيلی 

تعجب کردم، چون اتفاقاً به دليل شرايط ويژه ی 
او، بيشتر از بقيه برايش  وقت می گذاشتم. مادر 
دانش آموز موضوع را  مي دانست و خيلی از اين 
قضيه راضی بود. با اين حال آدرس را به پدرش 
دادم تا حضوري با هم صحبت کنيم. وقتی به 
استقبال آن ها رفتم، شوکه شدم! معاون و مدير 
مدرسه با هديه اي در دست آمده بودند تا روز 

معلم را به من تبريک بگويند.  
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از اتوبــوس پياده می شــوم و به آدرســی 
کــه محمدرضا پيامک زده، نــگاه می کنم. 
»خيابــان قره آغاج، جنب عکاســی قارتال، 
مدرسه ي دخترانه ی نازبالالار« نه از مدرسه 
خبری اســت، نه از عکاســی. حوصله ام سر 
می رود از گشتن. استرس دارم. انگار آن همه 
درسی که در دانشــگاه خوانده ام همگی به 
يک باره از ذهنم پريده اند. آخر مشــاوره هم 
شد رشته؟ زنگ می زنم به خود محمدرضا: 
»سلام. پيداش نمی کنم... با اتوبوس اومدم... 
آژانــس؟ عمــراً... من از آژانس می ترســم! 
اتوبوس امن تره برا همين. حالا کجا برم؟...«

می گويــد، صد متری جلو بروم. مدرســه از 
دور ديده می شــود. پا در مدرسه می گذارم. 
دانشگاه  تندتند درس های  ســعی می کنم 
را مــرور کنــم. فقط اســامی يادم اســت. 
روان شناسی هيلگارد. روان شناسی رشد لورا 
برک. روان شناسی سانتراک. اه! چيزی يادم 

نمی آيد.
مدرسه هم مدرسه های قديم. خانه ای را مدرسه 
کرده اند! صــدای بچه هــا از داخل کلاس ها 
می آيد که بلندبلند تمرين »الف با« می کنند. 
حياطِ کوچکِ بی درخت را طی می کنم و وارد 
سالن می شوم. سالن که نه، هالِ نسبتاً بزرگی 
است که ميزی را گوشه ای گذاشته اند و خانم 
معاون پشتش نشسته است. بعد از احوالپرسی، 
می گويم با خانم  مديــر کار دارم. راهنمايی ام 

می کند. وارد اتاق مديريت می شوم. 
اسم مادرشوهرم را می گويم که معرفی ام کرده 
است. قيافه ی مدير از هم وا می شود و اخمش 
به لبخند تبديل می شــود و اجازه ی نشستن 
صادر می کند. محمدرضا گفته بود خانم مدير 

ارادت ويژه ای به مادرش دارد.
مديرنيم نگاهي به پوشه ی مداركم مي اندازد:  

خانم رها بايرامی!
- بله در خدمتم.

ابتــدا کلی در مورد مادرشــوهرجان صحبت 
می کنــد و از خاطرات مشترکشــان در يك 
مدرسه ي روستايي دورافتاده می گويد و سپس 

رابطه ی من و مادرشوهرم را درمی آورد.
 چای سردشــده را می خوريم، تــازه مي رود 
سراغ بحث اصلی. مشــاور قبلی شان از تبريز 
رفته اســت. مدارکم را سرسري ورق مي زند و 

می گويد: »از فردا بيا کارت رو شروع کن.« 
***

مدير پرونده ها را می گذارد جلويم. فکرم هنوز 
پيش شرطی اســت که مدير ديروز گذاشته 
بــود: »دو هفته بهت وقت می ديم تا با يکی از 
دانش آموزان لازم التوجه کار کنی. اگه نتيجه 

گرفتی، قرارداد می بنديم.«
اتاقِ کوچکی به من داده اند. معلوم نيست قبلًا 
آشــپزخانه بوده يا رخت کن، الان شــده اتاق 
مشاوره. می گويد: »اينا دانش آموزانِ لازم التوجه 

هستند. يکی شو انتخاب کن، روش کار کن.«
يکی را باز می کنم. چيزی به ذهنم نمی رسد. 
بار ديگر استرسِ لعنتی به سراغم می آيد و سر 
تا پايم عرق می شود. تندتند هر هفت پرونده 
را نگاه می کنم. الينــا خاماچی. فاطمه آذری. 
ســارای قزلباش... دنبال چيــزی می گردم تا 

بفهمم کار با کدام يک راحت تر است. 
يک ســاعتی می شــود پرونده هــا را جلويم 
گذاشــته ام و ماتم گرفته ام. صدای مدير بلند 

می شود: 
- خانم بايرامی چی شد؟ انتخاب کردين؟

- ب...بله...
- اسمش چيه؟

بايد شانسی يکی را انتخاب کنم. ياد بازي  های 
بچگی ام می افتم. شــروع به شمردن می کنم: 

»ده،  بيست، سي ، چهل، ... نود، صد.«
هم زمان که می شمارم، انگشتم روی پرونده ها 
جا به جــا مي شــود و بالاخــره روی »آيتک 

چايچی زاده« می ايستد.
داد می زنم: آيتک چايچی زاده.

***
همه ی کتاب های دانشگاهی را ريخته ام وسط 
پذيرايی و افتاده ام روی کتاب ها. چطور بايد با 
يک دخترِ سطحِ ابتدايی صحبت کرد؟ تندتند 
يادداشت برداری می کنم. گوشی ام را برمی دارم 
و به محمدرضا پيام می دهم: »فدات شم. کلی 

کار دارم. شام يادت نره!«
بعد هم چند تا گل و قلب و لبخند چاشني پيام 

مي كنم و خلاص.
ساعتی بعد که محمدرضا وارد خانه می شود، 
بــوي زردچوبه و آويشــن و دارچين و... توي 
خانه مي پيچــد. انگار کل مغازه ی عطاری اش 
را با لباس هايــش داخل خانه آورده اســت! 
سگرمه هايم كه توي هم مي رود، طبق معمول 
نيشــش باز مي شــود و همين طور كه لباس 
عوض مي كند، مي گويد: »مگر نشنيدي عطار 
آن اســت كه خود ببويد!« بعد مي رود سمت 
ميز ناهارخوري و متعجب از بساطي كه پهن 

كرده ام مي پرسد: »اينا چيه؟«
ماجرا را برايش شرح می دهم و قضيه ی »آيتک 
چايچی زاده« که سوژه ی من است. جوجه ی 
برشته اي را كه شــبيه موميايي هاي مصري 
است، مي گذارد روی اپُن و اشاره به کتاب هايم 
می کند و می گويد: »اينا رو ولِش كن. خودت 

باش دختر!«
***

سرش را دوخته به کفش هايش. دختر ريزی 
که چشمانِ آبیِ معصومی دارد. دلم می خواهد 

بغلش کنم. ناخن هايش را می جود.
- اسمت چيه عزيزم؟

نگاهم نمی کند و می گويد: »آيتک«
کلی يادداشــت برداری کــردم. نمی دانم اول 
بايد چه ســؤالی بپرسم. يادداشت ها را زيرورو 
می کنم. خودم را معرفی می کنم. پس از يک 
ربع زبان ريزی، بالاخره آيتک به سخن می آيد. 
دانش آمــوز کلاس چهارم اســت. در همه ی 
درس ها ضعيف اســت. می گويــد: »کاش يه 

درسی داشتيم اسمش بازی بود.«
ســعی می کنم وارد دنيايش شوم. مدير در را 
می زند و آيتک را می خواهد برگرداند کلاس. 

می گويم: »پس،  فردا باز هم بيا.«
***

شــب اســت. برف ريز ريز می بارد. ائل گولی1 
خلوت تــر شــده اســت. امــا آش خورها و 
پخله خورها2 دور اســتخرِ بــزرگِ يخ زده ی 
ائل گولــی را گرفته اند. محمدرضا، آش دوغ را 

هورت می کشد.
- چته تو؟ بخور. آش خور!

لبخند الکی تحويلش می دهــم. دلم غُلغُله 
اســت. چه بايد بــه آيتک بگويــم؟ از اين 
کتاب های مشاوره ی لعنتی هم چيزی گيرم 
نيامد. چند شــب ديگر هم مهمــان داريم. 
پشــيمان می شــوم از کارکردن در مدرسه. 

می خواهم بی خيالش شوم.
محمدرضا دســتم را می گيــرد. از افکارم 

بيرون می خزم.

معجون سيد عطار
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- قرارمون اين بود که چيزی ته دلمون نگه 
نداريم! 

نمی دانــم کی گريه ام می گيرد. همه ی دلم 
را خالی می کنم و سير تا پيازِ جريانِ آيتک 

را برايش می گويم.
***

زنگ تفريح است و همه ی بچه ها ريخته اند سَرَم. 
حياطِ کوچــک را می دوند. جا برای بچه های 
بيچاره نيســت. با معلم و مادرِ آيتک صحبت 
کردم. شــب ادراری دارد. معلمشان می گويد 
فقط تقلب می کند. چندبــار از کلاس اخراج 
شــده. مادرش و پدرش هر دو کارمند بانک 
هستند. مادرش می گفت همه ی درس هايش را 
بلََد است و اگر وقت کنم، با هم می خوانيم. اگر 
بلد است چرا تقلب می کند؟ آيتک را در حياط 
پيدا می کنم. گوشه ای نشسته. کيسه فريزری را 
باد می کند و می خواهد منفجرش کند. زورش 
نمی رسد. تقلا مي كند و بالاخره کيسه فريزر 

منفجر می شود.
***
- بيا

محمدرضا بطریِ شربتی را روی اپُن می گذارد.
- اين چيه؟

- شربت اعتماد به نفس. محصول جديد سيد 
عطار معــروف! بده به اون دختــره. روزی يه 

قاشق.
بــازش می کنم و بويش می کنــم. هيچ بوی 

خاصي ندارد. 
-مگر شربت اعتمادبه نفس هم داريم؟! امان از 

اين عطارها! 
***

بطــري را کــه محمدرضا به مــن داده بود، 
يواشــکی از کيفم درمی آورم. خميربازی هم 
خريده ام. ســاعتِ رياضی را اجازه گرفته ام که 
با آيتک بازی کنيم. کلی با خمير وَر می رويم. 
آيتک لذت می برد از بــازی. می خندد. مدام 
حــرف می زند. برايــش گُل و کفش و کوزه و 
گاو درســت می کنم. می گويم برايمان چای 
می آورند. از شربت داخل چایِ آيتک می ريزم. 
اگرچه می دانم محمدرضا قصد داشته از طريق 
تکنيک تلقين و با اســتفاده از دارونما مشکل 
آيتک را حل کند، اما ناگهان چيزی به ذهنم 
می رسد. دو دل می مانم. ولی بالاخره انجامش 
می دهم. از شربتِ اعتمادبه نفس، داخل چای 
خودم هم می ريزم. انگار بدم نمی آيد من هم با 

دانش آموزم اين مسير را طی کنم.
***

مادرِ آيتک می گويد دو شب است شب اداری 
ندارد. يعنی شــربت واقعاً جــواب داده؟! فردا 
امتحان فارســی دارد. صدايــش می کنم و از 
شــربتی که داخل يک استکان آب ريخته ام، 
به خوردش می دهم. استکان را سَر می کشد. 
می گويد: »می تونم با خميربازی ها بازی کنم؟« 
خميرها را از کِشو درمی آورم و به او می دهم. 

می گويم: »اينا مالِ تو.« 
آيتک که می رود، شــربت را درمی آورم و سه 

قاشق می خورم.
از اينكــه آيتک امتحان را خوب داده اســت، 
بيشــتر از خودش، من خوش حالــم. قبل از 
امتحان آخرين جرعه ی شربت را به خوردش 

داده  بودم. 
زنــگ تفريــح تمــام می شــود. بچه ها به 
کلاس هايشان برمی گردند. آيتک ليوانی پر از 
آب را در دست دارد. نزديک می شود و ليوان 
آب را روی سر يکی از بچه ها خالی می کند و 
می خندد. دعوايی راه می افتد حسابی! دهانم 
از تعجب باز می ماند. اين همان آيتک است؟! 
بايد در خوراندن شــربت به او كمي احتياط 

كنم.
***

لبو را قاچ می زند و روی ميز می گذارد و چنگال 
را می دهد دســتم. بخار از لبو بلند می شود. 
به ســمت پنجره می رود. پنجره را طاق باز، باز 
می کند. برف به شدت می بارد و شبِ سياهِ تبريز 
را سفيدتر کرده است. می گويد: »لبو تو سرما 

می چسبه.«
ژاکتش را می اندازد روی شانه هايم و زل می زنيم 

به برف و شروع به خوردن لبو می کنيم. 
می گويم: راستی شربتم تموم شده.

- شربتم؟!
- چی...چيز... شــربتی کــه دادی بدم آيتک 

بخوره.
- ها... معجون سيدعطار! باشه.

بلند می شود و می رود آشپزخانه. شربت ديگری 
مــی آورد. بطری را طرفم می گيرد و می گويد: 

»بفرما. اينم شربت اعتمادبه نفس!«
- چرا روي بطري چيزي ننوشته؟

چيزی نمی گويد. لبخند می زند: » چون هنوز 
در مرحله ي آزمايشه.«

در بطری را باز می کنم و بو می کشــم و چند 
قطره كف دستم مزه می کنم. عين قبلي است! 
در دلــم به خاطــر راه حلي كه به مــن داد، 
تحســينش می کنم و با لبخند مي پرســم: 

»عوارض نداشته باشه!«
- بيا لبوتو بخور!

چاقو را برمــی دارم و يک قاچ از آن می خورم. 
ســاعت يکِ نصف شب است و برف همچنان 

بی امان می بارد.
فردا صبح که برای نماز بلند می شوم، مدير پيام 
داده است. »سلام خانم بايرامی. مدرسه به علت 
بارش برف تعطيله. ضمناً شنبه که اومدی يادم 

بنداز قراردادتو بدم امضا کنی. ممنون.«
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پژوهشگرعلومارتباطات

اطلاعات و اخبار مبناي آگاهي و شناخت 
ما از محيط هستند. ما براي تصميم گيری 
مناسب، مشاركت در امور و پرداختن به 
مسئوليت های فردي و اجتماعي، بايد از 
حوادث و اتفاق های اطرافمان به  درستی 
مطلع شــويم. جوامع امروز در نتيجه ي 
انتشار اطلاعات نادرست و اخبار جعلي، 
با يــأس و بی اعتمادی تدريجي ملت ها 

روبه رو هستند. 
اطلاعــات نادرســت و اخبــار جعلی را 
می توان به ويروس كرونا تشبيه کرد كه 
به واسطه ي رسانه ها، كمر به مرگ واقعيت 

باور  مي كني؟

بسته اند. در شرايط همه گيري اخبار جعلي، 
بهترين راه مقابله با اين بيماري رعب آور، 
آموختن ســوادي نوين با عنوان »سواد 
خبري1«  اســت كه از زيرمجموعه هاي 
»سواد رسانه ای2« محسوب می شود. در 
سواد رسانه ای بر رسانه و تأثير پيام تأکيد 
می شود، درحالی که در سواد خبری تنها 
خبر و محتوايش مورد توجه و تأکيد است.

سواد خبري
منظور از ســواد خبري دانش و مهارتي 
اســت كه كاربر به كمك آن اخبار واقعي 
را از شــايعه، تبليغات سياسي و تجاري، 
تعصبات نــژادي، مذهبــي و امثال آن 
تشخيص مي دهد و تفاوت ميان آن ها را 

عكس برداري، جزو پنج سايت نخست جهان است.رصدخانه ي  ملي ايران، از نظر بزرگي آينه و كيفيت 

۷۰ درصد مردم ايران ورزش نمي كنند.

آن ها میخ های فولادی کوچک جاسازی شده اند.کپسول هايی دارويي وارد بازار شده اند که داخل در جهان، در هفت كشور مصرف می  شوند.0 8 درصد از واكسن هاي كروناي توليدشده 

در ماسک ها و گوش پاک کن های تست کرونا، 

کرم، نخ یا مواد خطرناک کار گذاشته  شده اند.
درك مي كند. اگر می خواهيد سواد خبري 
داشته باشيد، به هنگام روبه رو شدن با هر 
خبر، به هفت پرسش كليدي پاسخ دهيد.
پژوهشگران حوزه ي سواد خبري معتقدند، 
توانايي تشخيص اطلاعات درست و اخبار 
واقعي و تفكيك آن ها از اطلاعات نادرست 
و اخبــار جعلي، ويژگي مهــم هر كاربر 
مسئول و مطالبه گر، و لازمه ي زندگي در 

قرن بيست ويکم است. 
در اين مجموعه يادداشــت های كوتاه، 
با مــرور و واكاوي هفت پرســش هاي 
كليدي، به شــما کمک مي کنيم سواد 
خبري تان را تقويت کنيد. ابتدا با توجه 
به دانســته های پيشــين خود، به اين 

پرسش ها پاسخ دهيد:
1. تعريف شما از خبر چيست؟

2. اگر متوجه شــويد پنج تيتر خبری 
ابتداي اين يادداشت خوانديد،  كه در 
جعلي بوده اند، چه واكنشــي نشــان 
توليد،  از  می تــوان  می دهيد؟ چگونه 
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نشــر و بازنشــر چنيــن اطلاعات و 
اخبــاري جلوگيری کرد؟ مســئوليت 

شما دراين باره چيست؟

3. به نظر شــما در چــه زمان هايی 
امكان انتشار اطلاعات نادرست و اخبار 

جعلی بيشتر می شود؟
 در زمان بحران )كرونا، سيل، زلزله و...(

 در ايام انتخابات
 در زمان نبود اطلاعــات درباره ي يک 

حادثه
اگر مواردي ديگر به نظرتان می رسد، 

عنوان كنيد.

4. بيشــتر اطلاعات نادرست و اخبار 
جعلی که با آن ها مواجه شده ايد، چه 

قالب محتوايي داشته اند؟
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طنــز، جــدی، تبليغاتــی، مطالــب 
جذاب، ســرگرمی، سياسی، اقتصادي،  

قومي و نژادي، مذهبي و آئيني
5. آخرين خبري كه از رسانه دريافت 
كرده ايد چه بود؟ به نظرتان واقعي بود 

يا جعلي؟ چرا؟
6. به نظر شــما اطلاعات نادرست و 
اخبار جعلی بيشــتر با چه هدف هايی 

توليد می شوند؟ چرا؟
 طنز و سرگرمی، سياسی،  اقتصادی

افراد، شــرکت ها،   تأميــن منافــع 
دولت ها و حکومت ها

برانگيختــن عواطف و   تحريــک و 
احساسات
 تبليغاتی

 ضربه  زدن به منافع افراد، شرکت ها، 
دولت ها و حکومت ها

�ردَپای سند برنامه ی درسی ملّی�

در چشـم انداز »سـند برنامـه ي 
درسـي ملي« برنامه هاي درسـي 
و تربيتـي ويژگي هايي دارنـد؛ از 
جملـه: »برخـوردار از يافتـه های 
معتبر علمی و پژوهشـی، با تأکيد 

بـر بومی سـازی آن ها.«

  نكتهاياصليكهخبرميخواهدبگوید،
چیست؟

  آیادرخبربههمهيعناصرخبري
پاسخدادهشدهاست؟

  آیاخبرنگاربرايیافتنواقعیتنهایت
تلاشخودراكردهاست؟

  منابعيكهخبرنگاردرخبرشازآنها
نامبردهاست،اعتباركافيدارند؟

  آیاخبرنگارخبرراشفافارائه
كردهاست؟

  آیامداركوشواهديدالبردرستيو
نادرستيآنچهخبرميخواهدبگوید،وجود

دارد؟

  آیادرخبرجنبهيبيطرفيرعایت
شدهاست؟

هفت پرسش كليدي كه
در سواد خبری

بايد به آن ها پاسخ
داده شود:

مـهرمـاه
دورهیبیستوپنجم

شمارهی1|1400



مـهرمـاه
 دوره ی بیست و پنجم
 شماره ی 1 | 1400

38

ت|
بیا
واد

ن 
زبا

 |

چهارپاره

همكارمــان بزرگــواري كرد، امــا ما وظيفه 
مي دانيم بيشتر شرح دهيم. 

 »حل« درست اســت، نه حله. همين طور، 
هشتم صحيح است، نه هشتمه.  

  در زبان نوشــتاري، چــون خواننده فقط 
بــا حــس بينايــي مي تواند معنــاي متن را 
متوجه شود، بهتر اســت جمله ها را دقيق تر 
بنويسيم. بنابراين، »صفحه ي هشتم از كتاب 

رياضي«صحيح است.   
  در پايان عبارت يا جمله نقطه لازم است. 
نقطه از ابزارهاي اصلي زبان فارســي اســت. 
نقطه در پايان جمله معنــاي جمله را كامل 
مي كند. در ضمن، شاگردان از »متن« درس 

بايد رونويسي مي كردند، نه از كل درس.
  وقتي نقطه را در پايان عبارت مي گذاريم، 
مي توانيم به عبارت بعدي برويم. در جمله ي 
همكارمان، دانش آموز ممكن است خطا كند 
كــه علاوه بر رونويســي از متن در فارســي، 
صفحه ي 11 علوم را هم بايد رونويسي كند! 

جملــه ي معروف »بخشــش، لازم نيســت 
اعدامش كنيد« را كه يادتان هست! شايد هم 
شما معتقديد »بخشش لازم نيست، اعدامش 

كنيد«!

»حلهتمرینهايصفحههشتمهكتاب
ریاضيفارسیدرسدومنوشتهشودبه

همراهصفحه11علومخواندهشود«

 متني كه مي بينيد، شــرح تكليف يك آموزگار 
است براي دانش آموزان پايه ي سوم ابتدايي. لطفاً 
كمي تأمل كنيد. سعي كنيد آن را درست بخوانيد.

گله اي به دســتمان رســيد از يك همكار كلاس 
پنجمي كه دخترش كلاس سوم است و آموزگارش 
تكليف بچه  ها را چنين شرح داده است. همكار ما 
ســخن چنداني نگفت، فقط اصلاحيه ي اين متن 
را نيز فرســتاد و خواهش كرد آن را به استحضار 
همكاران برسانيم تا كمي بيشــتر دقت كنند. او 
گفت فقط بنويســيد: همكار عزيزم، دانش آموز از 
عمل تو درس مي گيرد، نه از سخن تو. الگوي خوبي 

باش، دانش آموز پيرو توست. 

    زبان فارسي

حلِ تمرين هاي صفحه ي هشــتم از كتاب 
رياضي. رونويســي از متن درس دوم كتاب 

فارسي. خواندن صفحه ي 11 كتاب علوم.

    اصلاحيه

    شرح اصلاحيه

فاطمهمحمدی
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در كتاب هاي فارســي دوره ي ابتدايي، قالب 
چهارپاره بيشترين تكرار را دارد. »چهارپاره« 
مجموعه ای از دوبيتی هايی اســت که در کل 
يک شعر را می سازند. اين دوبيتی ها از لحاظ 
قافيه با هم تفاوت دارند و فقط از لحاظ معنايي 
به هم پيوسته اند. اين قالب در شعر کلاسيک 
فارسی تازه اســت و پس از دوره ي مشروطه 
در ايران رواج يافته است. معروف ترين شاعران 
اين قالب فريدون مشيری، ملک الشعرای بهار، 

فريدون توللی، و حميدی شيرازی هستند. 
چهارپــاره جنس ســومی از دوبيتی و مثنوی 
اســت که آســان ترين قالب شــعر در ادبيات 
کلاسيک ايران به شمار می آيد و به همين دليل 

هم شعرهاي كودكانه در اين قالب فراوان اند. 
در كتاب درســي سال اول ابتدايي 9 شعر در 
قالب چهارپاره سروده شــده اند؛ در كتاب دوم 
ابتدايي 8 شعر، در كتاب سوم هفت شعر، در 
كتاب چهارم دو شعر و در كتاب هاي پنجم و 

ششم هر كدام يك شعر. 
نمودار گرافيکی چهارپاره چنين است:

 __________             __________
__________             __________
__________             __________
__________             __________

شــکوه قاسم نيا، شاعر و نويســنده ي کودک و 
نوجوان، در سال 1334به دنيا آمده است. او فعاليت 
ادبی خود را برای کودکان و نوجوانان از سال 1359 
با مجله ي کيهان بچه ها آغاز کرد. با انتشــار مجله ي 
گلک در ســال 1369 در حوزه ي شــعر خردســال 

متمرکز شد.
در دوره ي ابتدايي، چند شــعر از او داريم. در كتاب 
اول ابتدايي، شعر »شاديم و پاك و خندان«  در قالب 
»چهارپــاره«، با وزن »مفعــول فاعلاتن« و در كتاب 
فارســي چهارم ابتدايي شعر »پاييز« باز هم در قالب 
»چهارپاره«، از سروده هاي اين بانوي شاعر محسوب 

مي شوند.  
»ماه و ماهی« نخستين مجموعه شعر اوست و تعدادی 
از آثارش عبارت اند از: »چرا نمی خندی؟«؛ »قصه های 
شيرين هزار و يک شب«؛ »مجموعه قصه های شيرين 
کودکانه«؛ »پســته ي دهان بســته«؛ »آقا موشــه ي 
باهــوش«؛ »آرزوهای کرم کوچولــو«؛ »نخودی ها«؛ 
»قاروقاروقار خبردار«؛ مجموعه ي ســه جلدی »خانه 
ها جورواجورند، ماشــين هــا جورواجورند« و مامان 
می خوام ورزش کنم«؛ »از آســمون تا اينجا«؛ »شعر 

دعا«؛ »بازی، بازی، بازی«.
 قاســم نيا برای تأليف داستان بلند »هلی فسقلی در 
ســرزمين غول ها« و اشــعار کتاب »کلاغه به خنده 
افتــاد« در يازدهمين جشــنواره ی کتــاب کودک و 
نوجوان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان دو 
ديپلم افتخار در بخش شــعر و داستان گرفته است. 
»هلی فسقلی در سرزمين غول ها« موفق به دريافت 
جايزه ي کتاب ســال کــودک و نوجــوان در بخش 

داستان کودک هم شد.

   تاريخ ادبيات

  قالب شعري

آموزگار دبســتان، وقتي شعري از كتاب  را 
براي كودك مي خواند، مي تواند آهنگ شــعر 
را نيز برايش بگويد تا كودك با دنياي شــعر 
بيشتر آشنا شود. شناخت شاعر و به خصوص 
آشــنايي با كتاب هاي او نيز بــراي كودكان 
لذت بخــش خواهد بود. مي تــوان كتاب هاي 
شاعر را از كتابخانه ي مدرسه به امانت گرفت 
و در كنار شــعر درسي كتاب، يك داستان از 

همان شاعر نيز براي كودك خواند.  

مـهرمـاه
دورهیبیستوپنجم
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سرزمين ايساتيس
محبوبهمحمدحسینپور

دانش آموز دبستان كه بودم، نمي دانستم چرا اين 
همه تاريخ و جغرافي و علوم اجتماعي مي خوانيم. 
مي دانســتم  كدام شهرها صنايع دستي خوبي 
دارند، فلان شهر مركز كدام استان است، مناطق 
آب وهوايي چند دسته اند، رودهاي مهم كدام ها 
هستند و ... اما هيچ وقت نتوانستم اين اطلاعات را 
با هم جمع كنم و آگاهي كلي درباره ي يك استان 
و شهرهايش به دست آورم. مشكل اينجاست كه 
هنوز هم گاهي حتي نمي دانم فلان شهردركجاي 
نقشــه قرار دارد، سوغاتش، كشــاورزي اش و 
معماري اش چيست. شــاهان و فرمانروايانش با 

كدام امام هم دوره بودند و ... 
 نمونه اي كــه مي بينيد، الگويي اســت براي 
آموزگاران ابتدايي از تلفيق تاريخ با جغرافي و 

اجتماعي.    

شــامل بادگيرهــا، مناره هــا و گنبدهاســت 
و به دليــل معمــاری تاريخی و بافت ســنتی 
دســت نخورده در ســال 96 در فهرســت 
ميراث جهانی يونســكو به ثبت رسيده است.

معماری

شــولی يزدی )نوعي آش( و اوماچو 
معروف اند. ســوروك يا سوروكك 
نوعی نان روغنی معروف است كه در 
ميان زرتشتيان يزد سيزك يا سيرو 
ناميده می شود. اين نان بيشتر برای 
خيرات گذشــتگان تهيه می شود.

خوراكي

مســجد جامع يزد، آتشــكده ي بهــرام، ميدان اميرچخماق، مدرســه ي 
ضيائيه)زندان اســكندر(، باغ دولت آباد، برج خاموشان، قنات زارچ ) قنات 
باغ زارچ(، خانه ي هنر، آســياب آبی اشــكذر، مســجد جامع فهرج، چك 
چك يزد، كويــر كاراكال، خانه ي لاری ها،  موزه ي ماكار،  ســاباط های يزد، 
موزه ي ماكار، موزه ي آيينه و روشــنايی، خانه ي بادگيرها، كوير سياه كوه.

مكان

قطاب، باقلوا،  پشمك، كيك 
يــزدی،  نبــات، لــوز، نقل،

حلوا ارده ي يزد.

سوغات

به دليــل آب و هــوای گرم و 
خشك بيشــتر محصولات به 
هســتند.  گلخانه ای  صورت 
موفـــق ترين آن پـــرورش 
ميوه ي اســتوايی پاپايا برای 
نخســتين بار در ايران است.

 

كشاورزی

استان

يزد
دريای
خزر

خليج فارس
دريای عمان
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فرش، گليم، جاجيم، صنعت 
زرگری )طلا(،  ترمه )پارچه ای 

اصيل و كاملا يزدی(، زيلو 
)زيراندازی محكم و خنك(، 
چادر شب، سفال و سراميك 

سنتی.

صنايع دستی

اطلاعات آماری دوره ي ابتدايی استان يزد
سال تحصيلی 1399-1400

مدرسه هاي پسرانه  353
831

تعداد مدرسه هاي ابتدايی

145248
تعداد دانش آموزان

14
ط  1

ختل
ي م

سه ها
مدر

مدرسه هاي دخترانه  33۷

23
ی  1

تاي
وس

ي ر
ه ها

رس
مد

مدرسه هاي شهری  5۷۷

مدرسه هاي عشايری
23  

پسر  
۷445۷

دختر  
۷۰۷91

25/23

حدود و اندازه  ي کلاس ها )ابعاد(

آزمايشگاه و کتابخانه

آبخوری و سرويس بهداشتی

وسايل گرمايشی و سرمايشی

در مرکز استان )شهر يزد( با توجه به تراکم بالاي دانش آموزی، 
اندازه ي کلاس کوچک است، اما در ساير شهرستان ها و مناطق 

شرايط بهتر است.

اکثر قريب به اتفاق مدرسه ها با توجه به شرايط هر 
شهرستان يا منطقه، از تجهيزات لازم برخوردارند.

اکثر مدرسه ها از امکانات و تجهيزات لازم برخوردارند.

همه ي مدرسه ها شرايط مناسبی دارند.

نسبت دانش آموز
آموزگار

تعداد كلاس

تعداد آموزگار

5۷۷8

مـهرمـاه
دورهیبیستوپنجم
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مریمشهرآبادي

همين  گذشــته،  نه چندان  روزگار  در  شــايد 
پنج شش ســال پيش، ذهن كمتر آموزگاري به 
دانش  آموزش شماره ي  اگر  كه  مي انديشيد  اين 
تلفن او را داشــته باشد، معلم بهتر مي تواند به 
او كمك كند. بنده از معلماني بودم كه چندان 
سخت نمي گرفتم شــاگردم شماره ام را داشته 
 باشــد، اما به خاطر رعايت قانون نانوشــته ي 
معلم و شاگردي، در شرايط عادي شماره تلفن 
شخصي ام را به شــاگردانم نمي دادم. شايد به 
اين دليل كه من حدود سي سال پيش، معلماني 
را شــاگردي كرده ام كه تحت هيچ شــرايطي 
شماره ي تلفنشان را به شاگردانشان نمي دادند! 

شايد ...
روزهايي بود كه حريم شخصي معنايي بسيار وسيع تر 
از اكنون داشــت. امروز اما فضاي خانه ي هر خانواده 
حريم شــخصي تك تك اعضاي آن محسوب مي شود.  
در عصر ارتباطات ســاده، ســريع و نامحدود مكاني و 
زماني، حريم شخصي بسيار كوچك تر هم شده است. 
در همان حال كه در گوشــه اي دنج و تنها نشسته ايم، 
ممكن است در حريم شــخصي مان با جمعيتي بسيار 
در ارتباط باشــيم. ممكن است همين ارتباط ها چنان 
وقتي از ما بگيرند و مشــغولمان كننــد كه زمان كم 

بياوريم.
من و شــماي آموزگار نيــز از قاعــده ي ارتباط هاي 
مجازي بيرون نيســتيم. با اين ســؤال كــه: »آيا در 
شــرايطي خاص مثل دوران كرونــا  تمايلي به ارائه ي 
شماره تلفن شخصي خود به دانش آموزانتان داريد؟«، 
ابتدا به ســراغ دانشــجويان رشــته ي آموزش ابتدايي 
دانشگاه فرهنگيان رفتيم؛ عزيزاني كه تعدادي از آن ها 
هنوز به عنوان آموزگار پا به كلاس درس نگذاشــته اند، 
برخي شــان تازه كار محسوب مي شوند و البته تعدادي 
هم در آموزگاري كم تجربه نيستند. پس از آن، نظرات 
آموزگاراني از چند استان و شهرستان را آورده ايم. در 
انتها نيز نظر خانواده ها را بخوانيد و خودتان به قضاوت 

بنشينيد. حرف هاي بچه ها را اما نشنيده ايم هنوز!

خانم ها ليلا رضايي نيا، آمنه رضا نژادي، زهرا 
رستاخيز، زهرا زارعي رازق آبادي، فاطمه 

ساغري، زهرا رفيعي، زهره رسولي، فهيمه 
خرم دلشاد، معصومه ريحاني، زهرا رياحي، الهه 
زارعين، خديجه زيوري، ايران ساساني، فوزيه 

ژاله نيا، شيرين ريوندي، شكوفه روانخواه، مريم 
خسروي، سيما رشيدي، مريم زلفعلي پورفر، 

زينب رضايي، سارا زنجاني، مهنوش رضا پوري و 
زليخا زارعي متفق القول  مي گويند: »آموزگار پايه ي 
اول بايد با اوليا در ارتباط باشد. در خصوص پايه هاي 

ديگر نيز بايد ارتباط متقابل بين آن ها به وجود بيايد و 
دسترسي به معلم، بدون محدوديت، امكان پذير باشد 
و معلم و دانش آموز با هم تعامل داشته باشند. گاهي 
براي تعامل بيشتر ارتباط تصويري هم برقرار شود.« 

خانم ها معصومه رســتمي، فاطمه سادات رسالتي، 
زهرا رضا پــور، محبوبه  رشــيدي، زهرا زماني،  
نســيم رســولي، ثريا رضايي، ليلا قدرتي اصل، 
ساريخاني  بهاره  رشيدي،  ميترا  رمضاني،  فاطمه 
معتقدنــد:  بنفشــه رســولي  قلعه باباخانــي و 
»دانش آموزان بايد با معلمشــان در ارتباط باشند؛ البته 
كنترل شده و حساب شده و در مواقع خاص و ضروري و 
در ســاعت معين، مثلًا تا يك يا دو ساعت بعد از كلاس 

درس خوب است.«
آموزگاراني هم نظرات متفاوتي دارند. مژگان رمضان پور 
و سميه زكي زاده مي گويند: »شماره تلفن را فقط به 
نماينده ي كلاس داديم تا در شــرايط خاص با ما تماس 
بگيرند و هيچ كس اجــازه ي تماس با ما را ندارد«. خانم 
شــهره زرين خانقاهي نيز تجربــه اش را چنين بيان 
مي كند: »به دليل محروم بــودن تعدادي از دانش آموزان 
مجبور شدم شماره تماس خود را بدهم. متأسفانه برخي 
از اوليا، بدون رعايت زمان، از من مي خواهند رفع اشكال 
كنــم و اين در زندگي من اختلال ايجاد كرده اســت.« 
ليلا رضاخانلو از جنبه ها ي مثبت و منفي ارتباط اوليا و 
معلم مي گويد: »مشكلات راحت تر حل مي شوند؛ اما در 

زمان استراحت معلم اخلال ايجاد مي شود.«
 مهسا رنجبر نظر دوستانش را چنين كامل مي كند: 

»شــماره ي اصلي ما مثل حريم شــخصي مان اســت. 
نمي شود كه ما هر لحظه و هر ساعت پاسخ گو باشيم.« 

فاطمه ســاريخاني در نقطه ي مقابل اين آموزگاران 
مي گويد: »من دانش آموزاني داشتم كه گوشي هوشمند 
نداشــتند. پس غير از خط تماس، نشاني منزل را هم به 
آن ها مــي دادم.« شهره زماني جعفري هم آموزگاري 
اســت كه با دانش آمــوزش هم دردي عجيبــي دارد. او 
مي گويــد: »من نگــران دانش آموزي هســتم كه اصلًا 
گوشي ندارد تا برخط باشد. دانش آموزي كه بايد منتظر 
پدر بماند تا از سر كار بيايد و او بتواند برخط شود. نگران 
اينكه ســاعت ها آموزش برخط با يك ساعت حضور در 

كلاس درس برابري نمي كند.«

دانشجويان دانشگاه فرهنگيان

شما می گی
 چي كار كنم؟
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 اگر شــماره تلفن معلم را داشــته باشيم بسيار خوب است. هم خيلي از مســائل را با معلم در ميان مي گذاريم و هم معلم راحت تر 
مي تواند مشكلات دانش آموز را با ما مطرح كند.  اگر مشكلي باشد به معلم زنگ مي زنيم يا پيام مي دهيم و اگر معلم هم كاري داشته 
باشد به ما دسترسي دارد.  ما اصلًا با معلم در ارتباط نيستيم و به ايشان دسترسي نداريم.   شماره ي معلم را در شبكه هاي اجتماعي 
داريم، اما هيچ كاري انجام نمي شود. در شاد هم كه پيام مي گذاريم، كمتر جواب داده مي شود.  خوب است شماره ي معلم را داشته 
باشيم و در ارتباط باشيم. حتي گاهي هم كه اينترنت قطع است از طريق تلفن يا پيامك با ايشان ارتباط بگيريم.  شماره تلفن معلم را 
داريم، اما كمتر جواب مي دهد.  سال قبل كه نماينده ي كلاس بودم، همه ي كارهاي كلاس را به من داده بودند. معلم به طور مستقيم 
جواب دانش آموزان را نمي داد و از طريق من ارتباط برقرار مي شد.  شماره تلفن معلم را داريم و به نظر خيلي هم خوب است. البته 
خانواده ها و دانش آموزان در تماس گرفتن رعايت وقت و زمان را مي كنند.  داشتن شماره تلفن معلم خوب است. در شرايط فعلي كه 
فقط ارتباط از طريق فضاي مجازي است، براي پدر و مادرهاي شاغل سخت است ساعت كلاس مجازي در دسترس دانش آموز باشند. 

 داشتن شماره تماس هم مزايايي دارد، مثل 

رفع مشكلات درسي و ارتباط دوستانه، و هم معايبي، مثل 

تماس هاي بي جهت و بي موقع و گاهي باعث سوءاستفاده مي شود.

 دانش آموز خارج از زمان مدرســه هم ســؤال مي پرسد. متأسفانه توقع 

دارند هر ساعتي از معلم جواب بگيرند.

 شماره تلفن به ناچار تنها راه ارتباط معلم و دانش آموزان است. بعضي از دانش آموزان تا 

يك صبح زنگ مي زدند و درخواست تماس صوتي و تصويري داشتند. تمام فعاليت هاي ما حتي 

عكس پروفايلمان هم زير ذره بين دانش آموزان هستند.

 شــماره تماس معلم را نداشته باشند بهتر اســت؛ چون تعدادي از اوليا وقت و بي وقت 

زنگ مي زنند و ســؤال مي پرسند، البته سؤال هاي بي مورد. به همين دليل بهتر  است فقط 

در برنامه ي شاد در ارتباط باشيم.

 هرگونه ارتباطي مزيت است و هيچ عيبي ندارد. 13 سال است شماره تلفن من تغيير نكرده 

و دانش آموزانم با من در تماس هستند. من از پيام هايشان انرژي مي گيرم.

 ساعت كلاس از 10 تا 12 هست و تا ساعت 6 بعدازظهر فرصت دارند تكاليفشان را 

بفرستند. من بعد از اين ساعت جواب تلفن و پيام را نمي دهم.

 امســال تماس تلفني را محدود كردم و فقط در شــاد هستم. 

بعدازظهرها هم فقط يك ســاعت پاســخگوي سؤالات 

بچه ها هستم.

خانواده هاي دانش آموزان

معلمان استان ها و شهرستان ها

خلیج فارس دریای عمان

دریای
خزر
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تمنارستگار

بازی با کودک زاده می شود، همپای 
او رشــد می کند و تکامل می يابد. 
بازی در سرشــت کودک  نهفته  و 
گرفته  او شكل  ثانويه ي  با سرشت 
است. همچنين، عامل شکل دهی به 
دريافت های  و  عواطف  احساسات، 

کودکانه به شمار می رود.
بازی، چــه فردی و چــه گروهی، 
تقليدی،  اکتشــافی،  انواع  چه در 
تمرينی، اکتسابی و نمادين، فعاليتی 
فرايندمحور را به  وجود می آورد که 
با دربرگيری تمامی حوزه های رشد 
کودک، غريزی ترين الگوی يادگيری 
و شناخت محيط اطراف او را شکل 
می دهد؛ الگويی که ابزار و سازوکار 
اصلی کســب تجربه و دستيابی به 
تفکر  از جمله  اساسی،  مهارت های 
خلاق، مشاهده ی فعال، حل مسئله و 
پرورش روابط اجتماعی و بين فردی 
کودک برای ايفای هرچه بهتر نقش 

او در زندگی اش محسوب می شود.
به طور کلی، بازی فعاليتی است که 
کودک از روی ميل و رغبت، اشتياق 
و انتخاب انجام می دهد و از آن لذت 

می برد.
در جهــان امروز، بــازی به عنوان 
تعليم وتربيت  در  مؤثــر  راهکاري 
الگوی آموزشــی در  و عمده ترين 
کودکان، مورد توجه و تأکيد بسياری 
است،  گرفته  قرار  صاحب نظران  از 
به طوری که اصطلاح بازی آموزشی 
بيــش از هــر دوره ی زمانی ديگر 

شنيده می شود. 
بازی آموزشــی به  طيفی از بازی ها 
اطلاق می شود که با هدف فراهم کردن 
هرچه  تعامل  بــرای  موقعيت هايی 
بيشتر آموزه ها با پديده های محيطی 
و درک و دريافــت عميق تر مفاهيم 
علمی و مهارت های عملی، طراحی و 

ساز مان دهی می شوند.

بازی آمـو زشـی
را جـد ی بگير  يم

بازي آموزشي
بازی هــای آموزشــی هــم به نوبه ی 
خــود گروه های متنوعــی دارند که 

اصلی ترين آن ها عبارت اند از: 

الــف( بازی هايی در قالــب انجام و 
تکرار عمــل يا گفتــاری که موجب 
تثبيــت ذهنــی مفهــوم آموزشــی 
بازی قديمی »هوپ«  می شوند؛ مثل 
با تشخيص مضرب ها و يا ارقام اعداد، 

لی لی، معماها و چيستان ها؛
ب( بازی هايی برای درک و کشــف 
مفاهيم و ارتباط ميــان آن ها، مانند 
جورچين ها، مکعب ها و فلش کارت ها؛
ذهنی  همانندســازی  بازی های  پ( 
مهارت هــای  کســب  و  موقعيــت  
عملکــردی يا عملی چــون ماروپله، 
دومينــو، کارت هــای کلمه ســازی، 
مدل هــای مينياتــوری شــكل هاي 

هندسی، خانه ی عروسک ها و...؛

ويژگي هاي بازي
همه ی انواع بازی ها، چه سازمان نيافته 
 Handworks -« و چه ســازمان يافته
matches - games - plays« که در 
زبان فارسی به تمامی آن ها »بازی« گفته 

می شود، شش ويژگی اصلی دارند:
1. خوشايند و توأم با لذت بودن؛

2. دارابودن محرک مثل وسيله ی بازی و 
فرايند و برآيند آن؛

3. برخــورداری از آزادی عمــل و نبود 
اجبار و تحميل؛

4. وجود ارتباط منطقــی و لازم ابزار، 
فرايند، نتايج و اهداف بازی؛

5. قانون داشــتن، حتی در ساده ترين 
و بداهه ترين شــکل  بازی های کودکانه، 
مثــل »خاله بازی« دختران خردســال 
پســران.   بازی های »جنگجويانه «ی  و 
قوانين و قواعد و قراردادهايی وجود دارند 

که با رعايت آن ها بازی شکل می گيرد؛
6. محدودبودن نقش بيرونی بزرگ سالان 
)مربی، معلم يا والد( به نظارت و راهنمايی، 

بدون دخالت و القا و تحميل.
اين ويژگی های شش گانه در تمامی انواع 
بازی، از جمله بازی های آموزشی، وجود 
دارنــد و در صورت نبود آن ها نمی توان 

فعاليت را در گروه بازی  گنجاند.

بازي يا فعاليت؟
در کشــور ما نيز، طی سال های اخير 
دوره ی  در  آموزشــی  بازی هــای  به 
پيش دبســتانی و ابتدايی، به خصوص 
در ســه پايه ی نخســت دوره ی اول 
ابتدايی، اهميت بيشــتری داده شده 
است. آنچه حائز اهميت است، آگاهی 
از ماهيت و تعريف واقع بينانه ی بازی، 
بازی آموزشی و فعاليت های حرکتی 
اســت؛ يعنی تفاوت ميــان يادگيری 
طبيعی بــا فرايند هدفمند آموزش با 

ساختار بازی.
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شاخص هاي بازي آموزشي
حــال بــرای اينکه بدانيــم چطور 
برای  آموزشــی  بازی  يک  می توان 
دانش آمــوزان طراحی کرد، در 10 
مؤلفه ی اصلی، شاخص های بازی 

آموزشی را خلاصه می کنيم:

1. برخورداری از رويکرد غيرمستقيم، 
به طوری که کودک با بازی کردن ياد 
مهارت های  و  دانسته ها  يا  بگيرد 
به  بازی  فرايند  را در  کسب شده اش 
کار بندد، بدون آنکه موضوع آموزش 

بر ماهيت بازی چيره شود؛
2. دارابودن عناصر شادی، جذابيت 

و انگيزش )محرک(؛
و  قانون داشــتن  هدفمنــدی،   .3

داشتن سير مشخص؛
4. وجــود رابطــه ی منطقــی بين 
بخش ها و اجزای دخيل در بازی )ابزار 

بازی، روند اجرا و ماهيت بازی(؛
5. توجــه بــه تفاوت هــای فردی 
دانش آموزان از نظر توانايی، آمادگی 
هوش بهــر،  جســمانی،  و  روانــی 
مهارت های کلامی، ذهنی و عاطفی؛ 
6. توجــه به ويژگی هــای دوره ی 

سنی کودک؛
۷. لحاظ کردن مختصات و نقش های 

 ـپسر(؛ جنسيتی )دختر 
8. گنجانده شدن تحرک کافی در بازی 
حرکتی و جذابيت  در بازی های تقليدی، 

ايفای نقش و فکری؛
و  مـــحرک  عوامـل  گنجانـدن   .9
برانگيزنـده چـون رقابتِ بـدون تأکيد 
بـر بـرد و باخـت، سـرعت و چابکـی، 
تمرکـز و دقـت، فعال سـازی حـواس 
)تعـادل بدنـی، تشـخيص ديـداری، 
هماهنگـی  شـنيداری،  تشـخيص 
حواس و اندام های حسـی ـ حرکتی(؛
»پاداش«  عنصر  از  بهره گيری   .1۰
تمام  که  به نحوی  بازی،  پايان  در 

دانش آموزان از آن بهره مند شوند.

بــه ياد داشــته باشــيم، در دنيای 
اطراف مــا، هر وســيله و پديده ی 
ســاده ای می تواند بذر شکفتن يک 
بازی آموزشی باشد. تنها کافی است 

خود »بازی« را بشناسيم!

بازي هاي كهن
در کشــور ما، وجود گنجينه ای غنی از 
بازی هــا و ترانه بازی هــای ملی و بومی، 
به عنوان ميــراث معنــوی و فرهنگی، 
می تواند الهام بخش معلمان و مربيان در 

طراحی انواع بازی های آموزشی باشد.
در ايــن بازی هــای کهــن، تلفيقی از 
مهارت ها و هوش های چندگانه می توان 
يافت که به  هــم  آميخته اند؛ بازی هايی 
چون عمو زنجيرباف، کلاغ پر، هفت سنگ 

و يه قل دو قل.

ت( بازی های سازه ای و چيدمانی از 
قطعات  و  موزائيک ها  لگوهــا،  جمله 

وصل شدنی؛
ث( بازی هــای پــرورش و تقويــت 
مهارت هــای ذهنی و حســی چون 
تشــخيصی،  تصويــری،  معماهــای 
کامل کردنی و پيدا کردنی، الگويابی و 
بازسازی الگويی، بازی های شنيداری 

و واکنشی و کلامی؛
رشــد  هــدف  بــا  بازی هايــی  ج( 
مهارت هــای جســمی و حرکتی، با 
هدف گــذاری عضــلات کوچــک2 و 
عضلات بزرگ3، تعادل و توازن بدنی، 
چابكي و چالاکی و ســرعت کنش و 
واکنــش، مثل انــواع هدف گيری ها، 
حرکت تنــد و کنــد و دورانی روی 
سطوح صاف و شــيب دار و منحنی، 
پرتاب حلقه و توپ، عبور از تونل ها و 

فضاهای محدود و بسته؛
چ( بازی های تلفيقی و چندمهارتی.

مـهرمـاه
دورهیبیستوپنجم

شمارهی1|1400
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باشــيم که هر قدر ما برای مواجه شــدن و 
صحبت کــردن با دانش آمــوزان جديدمان 
ســن  به خاطر  دانش آموزان،  داريم،  دلهره 
کمشــان، چنديــن برابــر بيشــتر ا براي 
مواجه شــدن با معلم جديــد نگران اند. اگر 
از همــان روز اول  درباره ي موضوعي مثل 
نمره و امتحان صحبت كنيم، فضاي كلاس 
براي كــودكان اضطراب آور مي شــود، در 
چنين فضايي آن ها نمي توانند با آرامش به 
درس ها گوش بدهند و مدام حواسشان به 
امتحان است. علاوه بر اين، تصويري كه از 
ما در ذهنشان مي ماند، فردي سخت گير و  

اضطراب   ايجاد كننده است.
 از آن بدتر اين اســت كه روز اول مدرسه 
از بچه ها امتحان بگيريم! بعضي از معلمان 
همان روز اول، از مطالب ســال گذشــته 
امتحاني مثل آزمون تعيين سطح مي گيرند 
تا ببينند وضعيت درســي دانش آموزان در 
چه حدي است. چند سال پيش، همكاري 
داشــتم كه عادت داشــت از همــان اول 
امتحــان بگيرد. تصور مي كرد كارش به نفع 
تحصيل بچه هاست؛ اما تنها كلاسي كه اكثر 

آماده؟ 
زهرامحمدي

سال ها پيش كه دانش آموز سال پايه ي سوم دبستان بودم، معلم جديدي به مدرسه مان 
آمده بود و قرار بود آن ســال به سومي ها درس بدهد. همه در کلاس نشسته بوديم 
و چشــممان به در خيره بود تا زودتر خانم معلم بيايد و با او آشنا شويم. حدود ده 
دقيقه ای از ساعت هشت گذشته بود كه بالاخره معلم جديد با کمی تأخير وارد كلاس 

شد.
ما به احترام خانم معلم ايستاديم و با صدايي نزديك به فرياد سلام داديم. خانم معلم با 
صداي ضعيف و بي انرژي جواب سلام ما را داد و گفت كه بنشينيم. يكي از بچه ها كه 
از قبل شعري به مناسبت ورود او آماده كرده بود، دستش را بالا گرفت تا اجازه بگيرد 
و شعرش را بخواند؛ اما خانم معلم گفت كه سردرد دارد و از آن دانش آموز خواست 

سرجايش بنشيند و سروصدا نكند. 
خستگي از چهره ي خانم معلم مشخص بود. كل روز يا دستش روي پيشاني اش بود يا 
سرش را روي ميز گذاشته بود. فضاي كلاس بسيار بي انرژي و حوصله ي  همه سررفته 

بود. بالاخره زنگ تعطيلي به صدا درآمد و به خانه رفتيم.
روزهاي بعد حال خانم معلم بهتر شــده بود، اما هنوز بعد از گذشت چندين سال 

خاطره ي اولين برخورد ايشان در ذهنم مانده است.

اولين روز كلاس من
اولين روزي كه به عنــوان معلم در كلاس 
حاضر شــدم، حس مي كردم قدرت تكلمم 
را از دســت داده ام. از شــدت اســترس و 
هيجان دستانم مي لرزيد. نمي توانستم قدم 
از قدم بــردارم. از اينكه بچه هــا نتوانند با 
من ارتباط خوبي برقرار كنند، نگران بودم. 
مي ترســيدم نتوانم روي آن ها تأثير خوبي 
بگذارم و مديريت كلاس از دســتم خارج 
شــود. آبدارچي مدرسه كه حالت مضطربم 
را ديــد، برايم يك ليوان آب آورد. ســعي 
كردم بر خودم مسلط شــوم. از معلم هاي 
باتجربه كمك و راهنمايي خواستم. هركدام 
پيشــنهاد متفاوتي داشتند. يكي از معلم ها 
معتقد بود نبايد به روي بچه ها بخندي كه 
از هميــن روز اول حرفت را گوش ندهند. 
ديگري معتقد بود بايد با لبخند وارد شوي 
و ســعي كني مثل يك دوست رفتار كني. 
روش هركس هم براي خودش نتيجه داده 
بود و توانسته بودند چهره ای که می خواهند 
را از خودشــان در ذهن بچه ها بسازند. من 
هم تصميــم گرفتم با روشــی منحصر به 

خودم اولين تجربه ي حرفه ای ام را شــروع 
کنم. چند دقيقه بعد از گفت وگو با معلمان 
وارد کلاس شدم و ســعی کردم لبخند به 
صورت داشــته باشــم. اول کيف و وسايلم 
را روی ميز گذاشــتم. بعد با لحنی مهربان 
خودم را معرفی کردم. سال نو تحصيلی را 
تبريک گفتم و از بچه ها خواستم خودشان 
را معرفی کنند. اين کار باعث شــد فضای 
ســنگين کلاس که به خاطر ناآشنايی ام با 
بچه ها به وجود آمده بود، تا حدی صميمانه 
شود و آنچه موجب ترس و دلهره شده بود، 

از بين برود.

امتحان را برای بعد بگذاريم
بعضی از همکارانــم معتقدند همان روز و 
ســاعت اول بايد درباره ي نحوه ي تدريس 
و نــوع امتحانات بــا دانش آموزان صحبت 
کــرد تا متوجه جدی بودن درس شــوند و 
تصــور نکنند می تواننــد در درس خواندن 
اهمــال کاری کننــد. اما ايــن روش برای 
کودکان ابتدايي به هيچ وجه مفيد نيســت. 
خوب اســت اين نکته را به خاطر داشــته 

حركت...
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اوقات صداي اعتــراض بچه ها از آن بيرون 
مي آمــد و اعتمادبه نفــس دانش آموزانش 
براي شــركت در رقابت هاي علمي مدرسه 
بسيار پايين بود،  همان كلاس بود. بين هر 
سال تحصيلي سه ماه تعطيلي وجود دارد و 
چيز عجيبي نيست اگر برخي از درس هاي 
حفظــي در ذهن دانش آموزان نباشــد. ما 
نبايــد با گرفتــن آزموني كــه دانش آموز 
برايش آمادگي نــدارد، اعتمادبه نفس او را 

جريحه دار كنيم.

با مهرباني آغاز كنيم
يكي از روش هايي كه مي توانيم با استفاده 
از آن ارتباط خوبــي با دانش آموزان برقرار 
موضوعات  دربــاره ي  گفت وگــو  كنيــم، 
گوناگون اســت. البته بايد مراقب باشــيم 
اين موضوعات شــامل سؤالاتی مثل»شغل 
پــدرت چيســت؟« يــا »آدرس خانه تان 
کجاســت؟« نشــود. ما نبايــد وارد حريم 
بايد ســعي  شــويم.  دانش آموز  خصوصي 
كنيم چيزهايي بپرســيم که پاســخ دادن 
بــه آن ها حتی يک درصد هــم با احتمال 

شرمنده يا معذب شدن بچه ها همراه نباشد. 
موضوعاتــي مثل»خوراكي مــورد علاقه«،  
»پويانمايي )انيميشني( كه خيلي دوستش 
داريد« براي كودكان جذاب است و صحبت 
درباره ي اين ها پل ارتباطي خوبي بين شما 

و دانش آموزان مي سازد.
بهتر اســت هميشــه با لبخنــد كلاس را 
آغاز كنيــد. حتي اگر به هــر دليلي، مثلًا 
تقلب دســته جمعي بچه هــا در امتحان، از 
دانش آموزانتان عصباني هستيد، كلاس را با 
مهرباني شروع كنيد و بعد با آن ها درباره ي 
موضوعي كه شــما را عصباني كرده است، 

گفت وگو كنيد.

در آموزش برخط چه كنيم؟
در كلاس هــاي برخط به دليل نبود برخورد 
حضوري، تأثيرگذاري آدم ها كمتر از ارتباط 
رودرروست؛ به همين دليل استرس معلمان 
از اينكه مبادا در اولين روز تدريسشان تأثير 
خوبي بر دانش آمــوزان نگذارند، از دوران 
حضوري كمتر است. اما نگراني هاي جديدي 
جايگزين دلهره هاي ســابق شده اند، مثلًا: 

»اگــر اينترنتم ميان كلاس قطع يا ضعيف 
شود، چطور كلاس را مديريت كنم؟«، »اگر 
دانش آموزان موضوعي را خوب ياد نگيرند، 
با وجــود مجازي بودن آموزش و نداشــتن 
ارتباط حضوري، آيا مي توانم مشکلشان را 
حل کنــم؟«، »تصوير و صدايم از صفحه ي 
دوربين ديجيتال چطور به نظر مي رسند؟« 

»نكند بچه ها مسخره ام كنند!«
 اين ها مشکلاتی هستند که اکثر ما معلمان 
تجربه ي چندانی در مواجهه  با آن ها نداريم 
و متأسفانه نمی توانيم در اين زمينه چندان 
از تجربه های معلمان باسابقه کمک بگيريم.
 اولين روزی که قرار شــد کلاس ها برخط 
برگزار شــوند، من که ســال ها در حضور 
دانش آمــوزان درس داده بودم و اطلاعات 
زيــادی از فنــاوري نداشــتم، اضطرابــي 
شــبيه بــه اوليــن روز کاری ام را تجربه 
کــردم. قبل از کلاس از دوســتان جوان تر 
و همکاران جديدم کمــک گرفتم تا برای 
حل مشــکلاتم در کار با بسترها و آموزش 
برخــط راهکارهايی ارائه بدهنــد. يکی از 
دوستانم که از اســترس من بابت زاويه ي 
دوربين و کيفيت صــدای ميکروفن باخبر 
بود، پيشنهاد کرد قبل از کلاس با او تماس 
تصويري بگيرم تا اگر بايد چيزی را جابه جا 
کنم، قبل از شــروع کلاس درستش کنم. 
کمی هم درباره ي تنظيمات سايت آموزش 
برخط تحقيق کــردم و راهنمای ويديويی 

را ديدم.
 البته همه ي اين ها باعث نشد کل نگراني ام 
از بيــن بــرود. آن موقع فکــر اينکه مبادا 
با سايت  دانش آموزانم بلد نباشند به خوبی 
کار کنند و کســی هم در خانه شان نباشد 
که به آن ها کمک کند، مضطربم کرده بود. 
اما بعد از جلســه ي اول که از شرايط آن ها 
و ضعف و قوتشان در يادگيری باخبر شدم، 
ترس های بی دليلم از آموزش مجازی، مثل 
»نکند ســايت وصل نشــود؟ مبادا صدايم 
قطع شــود و من متوجه نشوم!« هم از بين 

رفتند و آرام گرفتم.
اولين روز كاري اضطراب آور اســت، اما اين 
قضيه به اين معنا نيســت کــه معلمان در 
روزهای نخست کاریِ سال های بعد، ديگر 

اضطرابی ندارند.
 با گذشت زمان و پيشرفت همه چيز، اولين 
روز كلاس را، چــه مجازي و چه حضوري، 
با مهر آغاز كنيم. نگران نباشــيم و نگراني 

ايجاد نكنيم. 
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بيــش از يك ميليارد و نيــم دانش آموز در سراســر جهان با اختلال 
بی ســابقه اي در آموزش مواجه شدند. شما با وجود فرصت كم براي 
ارزيابي موقعيت جديد، به سرعت به يادگيری از راه دور روی آورديد. 
بسياري از شــما با آموزش کم و برخی بدون آموزش. مجبور شديد 
فناوري هاي جديد را بياموزيد و همين طور راه حل های غيرفناورانه را 
برای دانش آموزان محروم بيابيد. شما نحوه ي تعامل با دانش آموزان در 

شرايط جديد را يافتيد. 

اكنون در ابتداي سال تحصيلي، به جاي خوشامد گويي معمول، از 
شما تقدير مي كنيم:

آموزگار مهر! تويي كه هشت ساعت كار معلمي ات به كار شبانه روزي 
تبديل شد، از تو سپاس گزاريم.

تعليم دهند ه ي عشق! تويي كه اتاق پذيرايي ات را كلاس درس كردي، 

از تو سپاس گزاريم.
آموزش دهنده ي شوق! تويي كه بر ديوار خانه ات همچون تخته سياه 

مدرسه نوشتي، از تو سپاس گزاريم.
آموزگار ايثار! تويي كه درهاي خانه ات را به روي كودكاني گشودي كه 

از آموزش مجازي بي بهره بودند، از تو سپاس گزاريم. 
مربي رفاقت! تويي كه همراه دانش آموزانت به كوه و دشت زدي تا  از 

آموزش  بهره مندشان كني، از تو سپاس گزاريم.
پرورانندة جان! تويي كه در گيرودار مشكلات اقتصادي و اضطرابي كه 
خود نيز داشتي، به دنبال راهي براي حمايت از سلامت روان و برآوردن 

نيازهاي دانش آموزانت بودي، از تو سپاس گزاريم.
آموزندة همدلــي! تويي كه دانش آموزانــت در خانه های خود با هم 

کاركردند، ياد گرفتند و  خنديدند، از تو سپاسگزاريم.
آموزگار همدلــي! تويي كه بيــش از دانش آموزانت اضطراب قطع و 

وصلي تدريس برخط را تحمل كردي، از تو سپاس گزاريم.
شــما اولين آموزگاراني هســتيد كه بخشــي از تغيير را در سيستم 

آموزشي كشور شكل داديد. شما تاريخ سازيد.

سپاس
اين دبستان عشايري و تك دانش آموزي در شهرستان اهر )آذربايجان شرقي( و روستا قرار دارد. تك آموزگارِ تنها دبستانِ تك شاگردي 

روستا، دختر يك پدر فرهنگي بازنشسته  است. پدر هر روز با طي 60 كيلومتر مسافت، دخترش را به مدرسه مي رساند. و دختر هر روز به 
تنها شاگرد پايه ي چهارمش درس مي دهد. اين روستا تنها چهار خانواده دارد.

عکاس: مهدي ايماني؛  استان آذربايجان شرقي؛ برگزيده ي يازدهمين جشنواره ي عكس رشد 



قالَ رَسولُ الله: »إنَّ الله وَ مَلائِكتَهُ حَتّي النَّملَئِ فى حُجْرِها
وَ حَتّي الحُوتِ فى البَحرِ يُصَلّونَ عَلي المُعَلِّمِ النّاسِ الخَير«

خدا و فرشتگانش، حتي مورچه در سوراخ و ماهي در دريا،
به معلم به نيكي درود مي فرستند.

)كنزالعمال، ح28736(
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31 وب سايت/ 31 مجله

تازه وارد دلنشين
به لطف آموزش مجازي

آماده؟
 حركت...


